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 برآمد همايش ربع قرن پيشگيري از وقوع جرم؛ دستاوردها و چشم‌اندازها در 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح

همايش‌ها ارتباط مستقيمي با رشد و تحول داشته و برگزاري آن نشان‌دهنده روكيرد تحولی و پویا در موضوعي جديد است. 
به عبارتي همايش، رويدادي براي ايجاد فضاي تبادل اطلاعات در مورد موضوعي خاص است. در همايش ايده‌هاي نوآورانه، 
مبتكرانه و اطلاعات جديد بين متخصصان رد و بدل مي‌شود و عموماً افراديك ه در موضوعي مشابه فعاليت مي‌كنند؛ گرد 
هم مي‌آيند تا با بررسی واکنش‌ها نسبت به موضوع همایش، درباره روندها و فرصت‌هاي جديد و مرتبط با موضوع بحث و 
تبادل نظرك نند. در راستای برگزاری همايش »ربع قرن پيشگيري از وقوع جرم در نیروهای مسلح، دستاوردها و 
چشم‌اندازها« سازمان قضايي نيروهاي مسلح با فراخوان قواي سه‌گانه و صاحب‌نظران محافل علمي و دانشگاهي جهت 
هم‌افزايي انديشمندانه، بسط و استمرار گفتمان پيشگيري از وقوع جرم در قوه قضایيه و سازمان قضايي نيروهاي مسلح 
براي تبيين دستاوردهاي پيشگيري از وقوع جرم با هدف تشريك مساعي و با روكيرد آينده‌پژوهي پيشگيرانه جهت طرح 
چشم‌اندازي نوآورانه و پيشگيري مبتكرانه با سياست پيشگيري مشاركتي، این همایش بزرگ در سطح ملی را برگزار نمود. 
براساس تدابير و منويات داهيانه مقام معظم رهبري مدظله‌العالي درخصوص اينكه پيشگيري امري فراقوه‌اي است؛ سازمان 
قضایی نیروهای مسلح به استناد اصول 156 و 172 قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله سازمان، سند تحول قضایی 
قوه قضاییه و سایر اسناد بالادستی، مسئولیت و رسالت خطیر و مهم »رسیدگی قضایی، پیشگیری از وقوع جرم و 
احیای حقوق عامه در نیروهای مسلح« را عهده‌دار مي‌باشد و در راستاي اجراي اين اهداف مهم، معاونت قضايي و 
حقوقي، ضمن ايجاد ساختار سازماني مناسب و تشيكل واحد تخصصي با عنوان »ادارهك ل پيشگيري از وقوع جرم، 
عفو و سجل قضايي«، از بدو تأسيس تا به امروز در سه حوزه پیشگیری اجتماعی، وضعی و قضایی همواره با اتخاذ تدابیر 
راهگشا در حوزه پیشگیری به عنوان مهم‌ترین رکن سیاست جنایی کشور اقدام نموده است و در اين مسير با استفاده 
از مبانی غنی و پویای فقهی و دیدگاه‌های نوین جرم شناسی توانسته است گام‌های مؤثر و اساسی پیرامون بررسی علل، 
عوامل و زمینه‌های ارتکاب جرم و ارائه راهکارهای لازم بردارد. رویکرد اين واحد تخصصي، فعال ساختن راهبرد پيشگيري 
مشاركتي با فراهم ساختن محيطي به منظور ترغيب همهك نشگران پيشگيري در جامعه نيروهاي مسلح با هدف اعتلا و 
پيشرفت در زمينه پيشگيري از وقوع جرم است. برگزاری همايش ربع قرن فعاليت‌هاي مستمر و علمي- عملياتي پيشگيري 
از وقوع جرم توسط سازمان قضايي نيروهاي مسلحك ه با همكاري مستمر و تعامل سازنده با ستادك ل نيروهاي مسلح و 
همه سازمان‌هاي نظامي برگزار شده است؛ درواقعي ك جشنواره پيشگيري بود؛ چراكه پس از 25 سال اجراي برنامه‌هاي 
پنج‌ساله پيشگيري و در آستانه ورود به برنامه پنج‌ساله ششم پيشگيري، طبيعي استك ه اولاً، حس مشاركت بينك نشگران 
پيشگيري از وقوع جرم تقويت شود؛ ثانیاً، شعاع و چشم‌انداز برنامه ششم پيشگيري از وقوع جرم سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح سنجش و طراحي شود و اين اتفاق از طريق هم‌افزايي علمي و فكري بين انديشمندان و صاحب‌نظران پيشگيري از 
وقوع جرم ميسر خواهد شد. ضمن آنکه زمینه اطلاع‌رساني از آخرين جمع‌بندي‌ها و دستاوردهاي پيشگيري از وقوع جرم 
و توليدات پژوهشي ادارهك ل پيشگيري و سازمان‌هاي نظامي فراهم شد؛ ثالثاً، گفتمان پيشگيري از وقوع جرم با حرارت 
بيشتري در سازمان‌هاي نيروهاي مسلح و استان‌هاي سراسرك شور تداوم یافته و در آينده بسيار نزديك، درحوزه مديريت 
پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح تحولات بسيار ارزشمندي را شاهد خواهيم بود. اين اتفاقات مطلوب در سايه 
تلاش‌ها و تعامل و جلب مشاركت نيروهاي مسلح اتفاق مي‌افتد وي قيناً از آثار اين همايش چشم‌انداز بلندي از پيشرفت و 
پيشبرد برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم در جامعه هدف )سازمان نيروهاي مسلح( و رسيدن به تكامل بيشتر برنامه‌هاي 

تحولي پيشگيري از وقوع جرم در سازمان قضايي نيروهاي مسلح را رقم خواهد زد. ان‌شاءا...

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
س
ماهنامه دادرسی شماره 158، سال بی



 مسئوليت ناشي از افعال حيوانات

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون اول قوه قضاییه
چیکده

در طول تاريخ حيوانات با اهداف وك اربردهاي مختلف در مالكيت، تصرف وي ا در تعامل با انسان‌ها بوده‌اند. افعال حيوانات نيز 
در موارد بسياري مخاطره‌آميز بوده و موجبات قتل وي ا ايراد جراحت و به طورك لي آسيب به اشخاص وي ا اموال را فراهم آورده 

است و امري اجتناب‌ناپذير است.
 امروزه نيز پديده نگهداري حيوانات در منزل با عنوان حيوانات خانگي، موجب حضور حيوانات در اماكن خصوصي و عمومي 
شده و تعامل و ارتباط بيشتر مردم با حيوانات را سبب شده استك ه در افزايش تعداد آسيب‌هاي ناشي از افعال حيوانات مؤثر 
بوده است. نظام حقوقي ايران به تبع احكام فقهي، هم در قانون مدني و هم در قوانينك يفري مقرراتي در خصوص مسئوليت 
مال كوي ا متصرف حيوانات وضع نموده است.ك شورهاي مختلف نيز به دليل اهميت موضوع، مقرراتي در اين خصوص دارند؛ 
به عنوان نمونه مي‌توان به ماده 1243 قانون مدني فرانسه اشاره نمودك ه مقرر مي‌دارد: »مال كحيواني اك سيك ه از آن 
استفاده مي‌كند، در طي مدتيك ه حيوان در اختيار او قرار دارد مسئول زيان‌هاي وارده توسط حيوان است، چه حيوان تحت 
نگهداري او باشد و چه اينكه سرگردان باشد وي ا فرارك رده باشد«. در ايران نيز مقنن در ماده 334 قانون مدني در مبحث 
تسبيب؛ به مسئوليت مالي كا متصرف حيوان اشاره دارد. هر چند در حقوق فرانسه مسئوليت مالي كا محافظ مبتني بر 
نظريه نگهباني است و محافظ و نگهبان جز با اثبات قوه قاهره از مسئوليت رها نمي‌شود، اما قانون مدني ايران در فرض اثبات 
تقصير، مالي كا متصرف را مسئول مي‌داند. قانون‌گذار آخرين اراده خود را در خصوص مسئوليت ناشي از فعل حيوانات در 
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و در قالب 4 ماده )مواد 522 تا 525( بيان داشته است. بديهي است تعدد قوانين در اين 
خصوص، همچون قانون مجازات اسلامي، قانون مدني و قانون مسئوليت مدني و تعدد قواعد فقهي همچون قاعده »اتلاف« و 

»تسبيب« موجب اختلاف در فهم و استنباط صحيح در خصوص موضوع خواهد شد.
 از این‌رو مقاله حاضر با تأكيد بر مباني فقهي و با رويكرديك اربردي، مسائل مختلف مربوط به هر كي از مواد قانوني را در قالب 

چهار گفتار مورد بررسي و تحليل قرار داده است.
3 واژگانك ليدي: ضمان، تقصير، حيوان

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
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گفتار اول: تقصـير متصرف حيوان
در مـوارديك ه متصـرف حيوان احتمال 
حمله حيـوان را مي‌دهـد، لازم اسـت از 
آن محافظت نمايد؛ اما در مواقـعي اين 
محافظت از سوي متصرف حيوان صورت 
نمي‌گيرد و فعل حيوان موجب خسارت 
مي‌شـود؛ مقـنن در مـاده 522 قـانـون 
مجازات اسلامي به اين موضوع پرداخته 
است. همچنين در اين ماده حكم حالتي 
كه متصرف از حمله حيوان آگاه نباشد را 

بيان نموده است.
ماده 522 قانون مجازات اسلامي اشعار 
مي‌دارد: »متصـرف هـر حيـوانيك ـه از 
احـتمال حمـله آن آگاه اسـت بايد آن 
را حفظ نمـايد و اگـر در اثـر تقصـير او، 
حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد 
ضـامن است ولي اگـر از احـتمال حـمله 
حيوان آگاه نبـوده و عـدم آگاهي ناشـي 
از تقصير او نباشد، ضامن نيست« و در 
اولين تبصره نگهداري حيوانيك ه شخص 
توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب 
نموده و در تبصره دوم ماده نگهداري هر 
وسيلهي ا شيء خطرناكيك ه ديگران را در 
معرض آسيب قرار دهـد و شخـص قادر 
به حفظ و جلوگيري از آسيب‌رساني آن 
نباشد، مشمول حكم تبصره )1( اين ماده 

دانسته است.
در مـواد 357 تا 359  قانون‌گذار سابقاً 
قانون مجازات اسلامی )1370( احكامي 
بـود؛  مشـابه مـاده 522 وضـعك ـرده 
به عـنوان مثال در ماده 357 آمده بود: 
»صاحب هر حـیوانی کـه خـطر حـمله 
و آسـیب رسـاندن آن را می‌دانـد بایـد 
آن را حفـظ نمـاید و اگر در اثر اهـمال 
و سهل‌انگاری ‌موجـب تلـف یا خـسارت 
گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد و 
اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان 

رسـاندن به دیگران در آن هسـت ‌آگاه 
نباشـد یا آنکه آگاه باشـد، ولی توانایی 
حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری 
او کوتاهـی نکند، عهـده‌دار خسارتـش 

نیست«‌.
همچنين در ماده 358 به موضوع دفاع 
در مقابل حيـوان پرداخـته بود و اشاره 
داشت: »هرگاه حیوانی به کسـی حـمله 
کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود 
به مقدار لازم او را دفع نماید و همین 
دفاع موجـب مردن ‌یا آسیب دیدن آن 
حیوان شود شخص دفاع کننده ضامن 
نمی‌باشد و همچنین اگر آن حیوان را از 
هجوم به نفس یا مال محترم به عنوان 
دفاع ‌به مقدار لازم بازدارد و همین کار 
موجب تلف یا آسیب او شـود عهده‌دار 
نخواهد بود«. در تبصره ماده موصوف نيز 
آمـده بود، هرگاه در غـیر مورد دفـاع یا 
در مورد دفـاع بیش از مقدار لازم به آن 
آسیب وارد شود شخص آسیب‌رساننده 

ضامن می‌باشد.
در ماده 359 نيز سهل‌انگاري وك وتاهي 
مالك حيـوان مورد تقـنين قـرار گـرفت 
و مقـنن اشعـار مـي‌داشـت: »هـرگاه بـا 
سهل‌انگاری و کوتاهی مالک‌، حیوانی به 
حیوان دیگر حمله کنـد و آسیب برساند 
مال کآن عهده‌دار خسارت خواهد بود و 
هرگونه خسارتی بر حیوان حـمله‌کننده 
و مهاجم وارد شـود کـسی عهـده‌دار آن 

نمی‌باشد«.
حاليه با تصويب ماده 522 قانون مجازات 
اسلامي، مواد اخيرالذكر منسوخ مي‌باشد؛ 
اما نكاتي در خصـوص مـاده 522 قـانون 
مجازات اسلامي قابل توجـه اسـت و این 
ماده نسـبت به مـاده 357 قانون سـابق 

نوآوری‌‌هایی دارد.
نخست آنكه، در قـانون سابق از عبـارت 
»صـاحـب حـیوان« اسـتفاده شـده بود؛ 

در حالی که این ماده از عبارت »متصرف 
حـیوان« استفاده کرده اسـت که اعم از 

مال کو غیر آن است.
نكته ديگر آن استك ه در قـانون سابق 
صـرف عـدم آگاهـی از حـال حیـوان در 
خصوص خطر آسیب رساندن به دیگری، 
رافع مسئولیت بـود؛ در حـالی که در این 
ماده عدم آگاهی مشروط به عدم تقصیر 

رافع مسئولیت است.
همچنـين در قانون سـابق عدم توانایـی 
در حفـظ حـیوان رافـع مسئولیت بـود؛ 
در حـالی کـه در این مـاده نگـهداری از 
حیوانی که قـدرت نگهداری آن را ندارد 

تقصیر محسوب می‌‌شود.
قـابل توجـه آنكـه تبـصره 2 ایـن مـاده 
یا  اینکه »نگهداری هر وسیله  بر  مبنی 
شیء خطرناکی کـه دیگـران را مـعرض 
آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ 
و جلوگیـری از آسیب‌‌رسانی آن نباشـد 
مشمول حکم تبصره ی کاین ماده است« 

موضوع جدیدي است.
در خصوص ماده مورد بحث پرسشيك ه 
ممكن است مطرح شـود اين اسـتك ه 
چنانچه برخورد وسایل نقلیه موتوری با 
شترانی که در جاده رها هستند، منجر به 
فوت و مصدومیت سرنشینان و رانندگان 
‌‌شود و مال کشترها نیز شناسایی نشود؛ 
آیا با توجه به مواد قـانونی از جمله مواد 
مربوط به قانون بیمه اجباری، خسارات 
واردشده به شخـص ثالـث در اثر حـوادث 
ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 به 
جهت تقصیر مال کحیـوان در رها کردن 
و عدم کنترل وی و شناخته نشدن وی، 
دیه از صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی و 

یا بیت‌‌المال قابل پرداخت می‌باشد؟
در پاسخ بايد گفت در این فرض که راننده 
و سرنشینان وسیله نقلیه موتوری در اثر 
برخورد با شـتر، مصـدوم یا فوت شده‌اند، 
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با توجه به تعریف »حوادث« در بند »ب« 
ماده ی کقانون بیمه اجباری، خسارات 
وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی 
از وسیله نقلیه و نیز تعریف شخص ثالث 
در بند »ت« همین ماده، در صـورت عدم 
تقصیر راننده وسیله نقلیه و اینکه مسبب 
حـادثه مال کیـا مالکان حـیوان بوده کـه 
شناخـته نشده‌اند، با عنایت به مواد 16 و 
21 قانون مذکور، پرداخت خسارت بدنی 
راننده و سرنشینان آن، به عهده صندوق 

تأمین خسارت‌های بدنی است.
اداره حقـوقي قوه قضـاييه در پاسخ به 
اين سـؤالك ه اگر صاحب حیوان شخص 
مجنون باشد چه کـسی مسئول خسارات 
ناشی از رفـتار حـیوان اسـت؛ اين‌گـونه 
اظهارنظرك رده اسـت: »شـخص مجـنون 
که فاقد مسئولیت اعمال خـود می‌باشـد 
بـه لحـاظ زوال عـقل و شـعور در حکـم 
کسی است که آگاهی و توانایی و حفظ و 
نگهداری حیوان را نداشته است؛ بنابراین 
مسـئول پـرداخـت خـسارت واردشـده 

نخواهد بود«.)1(
لازم به ذكر است این ماده و مواد مشابه 
در مقام بیان موضوع ضمان است؛ اما در 
خصوص مسئولیت کیفری مرتکب، باید 
بنابراین  اساس عمومات عمل شود؛  بر 
از این مـاده عـدم مسئولیت کیفری در 
صورت ثبوت ضمان استفاده نمی‌‌شـود.

سـؤال ديگـر قـابل طرح اين اسـتك ه 
چنانچـه راننـده خـودرو در برخـورد بـا 
حیوانی که در جاده رها شده فوت کند، 

چه کسی مسئول پرداخت دیه است؟
راننده  بی‌احتیاطی  اگر  مي‌رسد  نظر  به 
اتومبـیل مـوجـب تصـادف و فـوت وی 
از  دیـه  پرداخـت  برای  جهـتی  شـود، 
بیت‌المال نیست؛ ولی اگر بی‌احتیاطی از 
جانب صاحب حـیوان باشد که آن را در 
برای  و  اصلی رها کرده  خیابان و جاده 

بردن و دورکردن حیوان اقـدامی نکـرده 
اسـت، صاحـب حـیوان از باب تسبیب 
مسـئول پرداخـت دیه اسـت و چـنانچه 
راننده اتومبیل و صاحـب حـیوان هـر دو 
بی‌‌احتیاطی کرده باشند، در این صورت 
صاحب حیوان مسئول پرداخت نصف دیه 

است.

گفتار دوم: مأذون بودن آسيب ديده 
از سوي متصرف ملك

حكـم حـالتيك ـه شخـصي، ديگـري را 
به منـزل خويش دعـوتك ند و حيواني 
كه در آن منزل است آسيبي به دعوت 
شـونده واردك ـند، در ماده 523 قانون 
مجازات اسلامي مورد تقنين قرار گرفته 
است. ماده 523 قانون مجازات اسلامي 
اشعـار مي‌دارد: »هـرگاه شخـصي با اذن 
كسيك ه حـق اذن دارد، وارد منـزلي ا 
از  و  گردد  اوست  تصرف  در  محليك ه 
ناحيه حـيواني ا شيءك ـه در آن مـكان 
اسـت صـدمه و خـسارت ببيـند، اذن‌ 
دهـنده ضـامن است، خـواه آن شيءي ا 
حيوان قبل از اذن در آن محـل بودهي ا 
بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن 
دهنده نسـبت به آسيب‌رساني آن علـم 

داشته باشد، خواه نداشته باشد.

مستند  آسيب  موارديك ه  در  تبصره- 
به مصدوم باشد مانند آنكه وارد شونده 
بداند حيوان مزبور خطرناك است و اذن 
دهنده از آن آگاه نيست وي ا قادر به رفع 

خطر نمي‌باشد، ضمان منتفي است«.
در خصوص اين ماده نكاتي قابل توجه 

است: 
قانون‌گذار  تقنيني  سابقه  لحاظ  به   -1
در مـاده 360 قـانون مجـازات اسـلامی 
)1370( در حکـمی مشـابـه مـاده 523 
قـانون مجـازات اسـلامی جـدید مقـرر 
کرده بود: »هرگاه کسی با اذن وارد خانه 
کسی بشـود و سگ خـانه به او آسـیب 
برساند صـاحب خـانه ضـامن می‌باشـد 
خواه آن سگ قبلًا در خـانه بوده یا بعداً 
وارد شده باشد و خواه صاحب‌خانه بداند 
که آن حیـوان او را آسیب می‌رسـاند و 

خواه نداند«.
2- در اين مـاده صـرفاً بهي ك نـوع از 
حيوان اشاره مي‌شد؛ در حاليك ه ممكن 
است حيـوانات مختـلفي وجـود داشـته 
باشـندك ه مـقنن در ماده 523 از لفظ 
عام حيـوان به طور کلی استـفادهك رده 
است. همچنين ماده 360 قانون مجازات 
اسلامي سابق به »خانه« اشاره مي‌كرد، 
در حاليك ه »خانه« موضـوعيت نداشته 
و مقنن در ماده 523 با استفاده از لفظ 
»محل« تمام اماكن را شامل آن دانسته 

است.
3- این ماده در مقام بیان آن است که 
هرگاه شخصي، دیگری را به منزل خود 
دعوت کند و حیـوانی که در منزل است 
به میهمان آسیب وارد کند، صاحب‌خانه 
مطلقاً ضـامن اسـت؛ مگر اینکه آسیـب 
مستند به میهمان باشد، مانند آنکه وی 
از خطرنا کبودن حیوان مطلع بوده، در 
حالی که صاحب‌خانه از خطرنا کبودن 

5حیوان آگاهی نداشته باشد.
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4- به نظر مي‌رسد قانون‌گـذار به جاي 
اسـتفاده از حـرف »و« در مـتن مـاده در 
اين قسـمتك ه اشاره دارد: »... صدمه و 
خسارت ببيند ...« به لحاظ اينكه صدمه 
به بدن اشخاص وارد مي‌شود و خسارت 
معـناي عـام دارد مي‌توانسـت از لفـظ 
خسارت به تنهايي استفادهك ند، هر چند 
بديهي است براي تحقق ماده هري ك به 

تنهاييك فايت مي‌كند.
5- براي تحقق ماده 523 قانون مجازات 
اسلامي لازم نيست اذن دهنده براي ورود 
شخص به ملك، خود مالكي ا متصرف 
حيوان نيز باشد، بلكه در اين ماده آنچه 
مـورد توجـه قرار گرفته اين اسـتك ه 
آسیب‌دیده با اذن وارد محلي شده باشد 
و در آن محـل از ناحيه حـيواني آسيب 

ببيند.
6- مـاده 523 قـانون مجـازات اسلامي 
علاوه بر اينكه حكـم آسيـب حـيوان به 
اشخاص را مشخصك رده است، با بهك ار 
بردن واژه »شيء« به حكم آسيب ناشي 
از شيء موجود در محليك ه شخـص با 
اذن به آنجا رفـته نـيز پرداخـته است. 
لازم به ذكـر اسـت برخـي ازك شـورها 
همانند فرانسه، حيوان را به مثابه شيء 
همچون ساختمان و غيره در نظر گرفته و 
مسئوليت ناشي از فعل شيء را هم شامل 
حيوان و هم شامل اشياء مثل ساختمان 
مي‌دانند. در حقوق فرانسه حيوانات را به 
مثابه اشياء جاندار مي‌دانند. در خصـوص 
شيء بايد توجه داشت شيء ممكن است 
جـامد، مايـع،‌ گاز، امواج، تشعـشعات و 
غيره نيز باشـد؛ بنابـراين هـر شيء خـواه 
منقولي ا غيرمنقول مشمول تعريف شيء 

خواهد بود.
7- علـمي ا جـهل اذن دهنـده به اينكه 
حيوان آسيب‌رسان محـسوب مي‌شـودي ا
خير و ممكن است آسيب واردك ندي ا خير،

تأثيري در تحقق مسئوليت وي ندارد و 
در اينجا مسئوليت منوط به اثبات و احراز 
تقصير اذن دهنده نيست. در اين قسمت 
با قسمت  از ماده 523 قانون موصـوف 
اخـير ماده 522 آن قانون تفـاوت وجود 
دارد و در ماده 522 قانون مذكور، تحقق 
ضمان منوط به آگاهي متصرف حيوان به 
حمله و آسيب‌رساني آن حيوان است؛ اما 
ماده 523 قانون مجـازات اسلامي صرفاً 
ضمان اذن دهنده به ملك را مورد توجه 
قرار داده و شـرط علم و آگاهي به حالت 
خطرناك حيوان، براي تحقق ضمان لازم 

نيست.

گفتار سـوم: متوقف نمودن حيوان 
در محل‌هاي غيرمجاز

در مـوارديك ه اشـخاص حـيواني را در 
محـلي غيرمجاز متوقـف وي ا نگهـداري 
نمايند و در اين فرض صدمهي ا آسيب به 
ديگري از ناحيه آن حيوان ايجاد شود، در 
شرايطي متضمن مسئوليت براي متصرف 
حـيوان خـواهـد بود. مـاده 524 قـانون 

اشاره  موضوع  اين  به  اسلامي  مجازات 
آمده  مذكور  قانون  ماده 524  در  دارد. 
است: »هرگاهك سيك ه سوار حيوان است 
آن را در معابر عموميي ا ديگر محل‌هاي 
غيرمجاز متوقف نمـايد، در مورد تمـام 
خسارت‌هاييك ه آن حيوان وارد مي‌كند 
و مستند به فعل شخص مزبور مي‌باشد، 
ضامن است و چـنانچه مـهار حـيوان در 
دست ديگري باشد، مهاركننده به ترتيب 

فوق ضامن است«.
حكم ماده 524 قانون مجازات اسلامي 
حكم جـديدي نيست و قـانون‌گذار در 
ماده 361 قانون مجازات اسلامي مصوب 
1370 در حکـمی مشابه این ماده مقرر 
کرده بـودك ـه: »هـرگاه کـسی که سوار 
حیوان است حـیوان را در جایی متوقف‌ 
نماید ضامن ‌تمام ‌خسارت‌‌هایی است که 

آن حیوان وارد می‌کند«.
در خصـوص اين ماده نكاتي قـابل ذكر 

استك ه شامل موارد ذيل است:
1- حکـم این مـاده می‌‌تواند مصـادیق 
تسبیب در اتلاف مال غیـر باشـد؛ لیکن 
ذکر آن در بحـث جـنایات از آن جـهت 
است که عمل هر کـسی که به هر نحوی 
موجب از بین رفتن مال غیر می‌‌شود، در 
صورت عمدی و با سـوءنیت بودن جرم 
باشد،  از سهل‌انگاری  ناشی  اگر  و  است 

تنها موجب ضمان است.
2- این ماده در خصوص موردی صحبت 
می‌‌کند که حیوان در جایی متوقف شده 
باشد؛ لیکن ایسـتادن یا در حال حرکت 
بودن حیـوان موضـوعیت ندارد و حکـم 
همان اسـت که در این ماده بیان شده 

است.
3- سوار بر حيوان بودنك ه در ماده 524 
آمده است، براي تحقق ضمان موضوعيت 
ندارد و تحقق مسئوليت منوط بر اثبات 
سوار بودن متصرف قبل از توقف نيست.

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
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4- مقنن با بهك ار بردن عبارت »سوار 
حيوان«ي ك مصداق را مورد توجه قرار 
صرفاي ك  مصداق  اين  اما  است؛  داده 
مصداق بوده و نه‌تنها سوار بر حيوان بودن 
شرط تحقق ماده 524 قـانون مجازات 
قابليـت سواري  بلكه  نيسـت،  اسـلامي 
داشتن حيوان نيز شرط نيست؛ به عنوان 
مثال ممكن است گربهي ا سگك ه قابل 
سواري دادن نيـستند در محل عـمومي 
متوقف شوند و صدمه‌اي را به شخصي 
واردك نند. از اين‌رو هر حـيواني اعم از 
حيوان با قابليت سوار بر آن شدني ا غير 
از آن مشمول ماده موصوف خواهد بود.
5- منظور از محل‌هاي غيرمجاز، محلي 
استك ه امكان نگهداري وي ا عبور دادن 

حيوان در آن جايز نيست.
6- شرط »مستند به فعل شخص مزبور 
مي‌باشـد«ك ـه در مـاده 524 ذكـر شده 
اسـت، شرط جـديدي نيست و تحـقق 
ضمان با توسل به قواعد اتلاف و تسبيب 
منظور  نيست  لذا مشخص  بود،  خواهد 
از فعل شخص، چه فعلي است؛ آيا فعل 
متوقـفك ـردن حـيوان )هرچند متوقف 
كردن موضـوعيت ندارد( مد نظـر اسـت 
و بديهي استك ه از سـوي متصرف آن 
حيوان است، لذا خلاف اين عبارت هيچ 
خللي به معناي اين ماده ايجاد نخواهد 
كـرد. به ايـن ترتيـب چنـانچه عبـارت 
موصوف حذف شود و ماده 524 اين‌گونه 
باشد: »... در تمام خسارت‌هاييك ه آن 
حيوان وارد مي‌كند، ضامن است«. هيچ 
خللي به حكم ماده 524 قانون مجازات 

اسلامي وارد نخواهدك رد.

7- قسمت دوم ماده 524  قانون مجازات 
اسـلامي ناظـر به حـالتيك ـه حـيوان از 
زمـره حيـوانـات سـواري بـاشـد وي ـا به 
عـبارت ديگر، بر حيـوان، سـواري وجود 
داشته باشد و شخـص ديگري بر جـزء 
شخص سـوار بر حيوان، عهده‌دار مهار آن 
حيوان باشد؛ حال چنانچه در اين فرض 
خسارتي حاصـل آيد مهارك ننده ضامن 

خواهد بود.
***

گفتار چـهارم: حكم آسيب ناشي 
از تحـري كيا ايجاد وحشت براي 

حيوان
در مـوارديك ـه اشـخاص حـيوانات را 
تحريك مي‌كـنند وي ا براي آنها ايجـاد 
وحـشت مي‌كنـند و بر ايـن اسـاس از 
ناحيه آن حـيوان خسارتي وارد آيد، در 
قرار  قانون‌گذار  توجه  مورد   525 ماده 
گرفته اسـت. ماده 525 بـيان مـي‌دارد: 
»هرگاه شخصي عمـلي انجـام دهـدك ه 
موجب تحريكي ا وحشـت حيوان گردد 
ضامن جنايت‌هايي استك ه حيوان در اثر 
تحريكي ا وحشت وارد مي‌كند مگر آنكه 
عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد«.
سابقاً قـانون‌گـذار حكـم حالتـي راك ـه 
شخصـي حيـواني را بزنـد و آن حيـوان 
ايجـاد  زدن  آن  واسطه  به  را  خـسارتي 
قانون مجازات  ماده 362  در  را  مي‌كرد 
اسلامي آورده بود و در فرضيك ه کسی 
حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن 
خسارتی وارد نماید، آن شخـص زننده 
وارد مـي‌بـود.  عهـده‌دار خـسارت‌‌هـای 
در حالي‌كه مقنن در ماده 525 به جـاي 

زدن حيوان از تحريك و وحشت حيوان 
زدن  است  بديهي  است.  استفادهك رده 
حيوان نيز قسمتي از وحشت وي ا تحريك 
حيوان محسوب مي‌شود؛ بنابراين وحشت 
و تحريك اعم از زدن حيوان وي ا تحريك 
و وحشـت به نحو ديگـري به جـز زدن 

خواهد بود.
لازم به ذكر است عنصر مادی این جرم 
هر رفتاری اسـت کـه موجـب تحـری ک
حیوان شود و اطلاق این ماده حاکی از 
آن اسـت که میان فرضـی که حیوان در 
اخـتیار دیگری اسـت یا غیـر آن تفاوتی 
و همچنین هدف ضارب ملا ک نیست 

تحقق مسئولیت نخواهد بود.
نكتـه مـهميك ـه در ايـن مـاده به آن 
پرداخته شـده آن اسـتك ه تحريك و 
دفاع  چنانچه مصداق  ايجاد وحشت  يا 
مشروع باشد براي تحريك‌كننده حيوان 
ايجـاد مسئولـيت نخـواهدك ـرد. احـراز 
شرايط دفاع مشروع در ماده 156 قانون 
مجازات اسلامي آمده است؛‌ بنابراين لازم 
از قبيل ضرورت در  تمام شرايط  است 
ارتكاب رفتار جهت دفع خطري ا تجاوز، 
مستند بودن رفـتار به قرائن معـقول و 

خوف عقلايي و غيره احراز شود.
نكته ديگر نيز آنكه جنايتيك ه از ناحيه 
حيوان براثر تحـريكي ا ايجاد وحشـت 
رخ مي‌دهد، ممكن است نسبت به خود 
تحريك‌كننده حيوان وي ا ايجاد وحشت 
كننده آن حيوان باشد وي ا ممكن است 
نسبت بـه ساير اشـخاصك ه در ايجـاد 
تحريكي ا وحشت نقشي ندارند، صورت 

گـيرد.

پي‌نوشت:
1- نظریه مشورتی شماره 7/7170 مورخ 1374/11/19 اداره حقوقی قوه قضاییه:
»نظر به ماده 357 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اگر صاحب حیوان از 
حال حیوان که خطر حمله‌‌ور شدن و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه 
نگهداری  در  و  باشد  نداشته  را  آن  توانایی حفظ  ولی  باشد  آگاه  آنکه  یا  نباشد 

فاقد  لذا چون شخص مجنون که  نیست؛  نکند، عهده‌‌دار خساراتی  آن کوتاهی 
مسئولیت اعمال خود است به لحاظ زوال عقل و شعور در حکم کسی است که 
آگاهی و توانایی برای حفظ و نگهداری حیوان را نداشته است، مسئول پرداخت 
خسارت وارده نخواهد بود. توضیحاً اضافه می‌‌کند که مقررات ماده 357 فقط ناظر 

7به خسارت است نه دیه«.
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چیکده
پیشگیری اجتماعی با ایجاد تغییرات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از تحقق و نهادینه شدن جرم می‌باشد. به‌گونه‌ای 
که افراد در سایه آن آموزه‌ها رغبتی به ارتکاب جرم نداشته باشند؛ به عبارت دیگر این نوع پیشگیری با انجام اقداماتی 
از قبیل آموزش، تشویق و تربیت صحیح به دنبال شخصیت‌سازی و در نهایت از بین بردن علل فردی و اجتماعی وقوع 

بزه می‌باشد.
جرايم جنسي  وقوع  از  پيشگيري  بر  اصل  آسماني  اينك تاب  منظر  از  می‌گردد  ملاحظه  قرآنك ريم  آيات  بررسي  با 
می‌باشد و در نهايت چنانچه هیچ‌یک از راهكارهاي پيشگيرانه مؤثر واقع نشد و فرد مرتكب جرم جنسي شد در آن 
زمان بزهكار و نحوه ارتكاب بزه نقش بسزايي در تعیین مجازات دارد تا آنجاك ه از تعزير با تازيانه آغاز می‌گردد و تا 
قطع نیز پيش می‌رود. با بررسي آيات شريفه قرآن کریم ملاحظه می‌گردد راه‌کارهای مختلفی در امر پیشگیری از واقع 
شدن در جرايم اخلاقي اعم از غیر کیفری )اجتماعی، وضعی( و کیفری بيان شده و فقط كي راهکار راجع به مجازات 
است. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای و تمرکز بر قرآن کریم و کتب تفسیری 
و فقهی به بخشی از پيشگيري اجتماعی از وقوع جرايم جنسي در قرآنك ريم با تأکید بر حفظ نگاه گناه‌آلود می‌پردازد.

واژگان کلیدی: پیشگیری، نگاه، حفظ نگاه، جرايم جنسی، قران کریم

واکاوی رهیافت‌های پيشگيري اجتماعی از وقوع جرايم جنسي در قرآن كريم 
با تأیکد بر حفظ نگاه

حجت‌الاسلام و المسلمین احمدرضا پورخاقان شاهرضایی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و مدرس حوزه و دانشگاه

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
ماهنامه دادرسی شماره 158، سال بیس

8
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درآمد
بررسی آیات نـورانی قـرآن کریم نشان 
می‌دهد رویکرد پیشـگیری از گناه و به 
تعبـیر دیگـر پیشـگیری از وقـوع جرم 
در بیـش از 1400 سال قـبل بر احـکام 
حیات‌بخش اسلام حاکم بوده و آن دین 
الهی در امـر مبـارزه با جـرايم از قـبیل 
جرایم اخـلاقی بیـش از آنکـه بر جـنبه 
مجازات بزهکار تکیـه کنـد، راهکارهایی 
را مطرح نموده که رعایت آنها جامعه را 
به کلی از آلوده شدن به چـنین جرايمی 
محـفوظ می‌دارد؛ راهکارهایی کـه برای 
فرد، خانواده، اجتماع و حاکمیت وظايفی 
بار می‌نـماید. در ایـن راستـا اسـلام از 
یک‌سو با تکیه بر پیشگیری اجـتماعی، 
فرد و جامعه را با ارائه آموزش‌های لازم 
به رعایت عفت شخصی اعم از حفظ نگاه، 
تربیت صحیح فرزندان، ترغیب و تسهیل 
ازدواج و تنظیم رفتار اجتماع در سـایه 
امر به معروف و عکس‌العمل مناسب در 
مواجهه با شایعات منکراتی دعوت نموده 
و از سوی دیگر با تأکید بر رعایت عفت 
در رفتار اعم از حـفظ حجـاب، پرهیز از 
اختلاط با نامحرم و نهی از منکر با تغییر 
در موقعیت و محدود نمودن زمینه‌های 
وقوع جرايم جنسی به دنـبال پیشگیری 
وضعی برآمده است. همچنین آنگاه که 
هیچ‌ی کاز موارد مزبور مؤثر واقع نگردد؛ 
مجازات را به عنـوان آخـرین راهکار که 
خود مـی‌تواند جـنبه پیشـگیرانه از تکرار 
برای  عبرت‌آموزی  و  مجـرم  برای  جرم 

دیگران داشته باشد، مطرح می‌سازد.
این راهکارها در حوزه پیشگیری اجتماعی
شامل موارد متعـددی است؛ اما در این 
میان ترغیب جامعه به حفظ نگاه گناه‌آلود 
که خود مقـدمه‌ای بر بسـیاری از جـرايم 
جنسی می‌باشد، دارای اولویت بیشتری 

می‌باشد. ازاین‌رو در این مـقاله ترغیب به 
حفظ نگاه در پنج گفتار مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.
گفتار اول: حفظ نگاه

وا مِنْ أبَصَْارهِِمْ...«)سوره  ِّلمُْؤْمِنِينَي غَُضُّ »قُل ل
نور، آيه 30(؛ »به مـردان مـؤمن بگـوك ـه 

چشمان خويش فروگيرند...«.
 »... ِّلمُْؤْمِنَاتِي غَْضُضْنَ مِنْ أبَصَْارهِِنَّ »وَ قُل ل
)همان، آيه 31(؛ »و به زنان مؤمن بگوك ه 

چشمان خويش فروگيرند...«.
كيي از عوامـل مؤثر در تحـريك غريـزه 
جـنسي در جنـس مخـالـف نسبت بـه 
كيديگر نگاهك ردن و قوه باصره است. فلذا 
خداوند متعال در آيات 30 و 31 از سوره 
مباركه نور به صـورت مساوي مرد و زن 
را از نگاه به نامحرم بر حـذر داشـته و از 
ايشان خـواسته نگاه خود را ازكي ـديگر 
برگيرند. »الغض در لغت به معناي: چشم 
فرو هشتن است« )ریگی، 1374: 395(.
بنا بر آنچه در تفسير نمونه آمده: »یغضوا 
از ماده غض بر وزن فز در اصل به معني 
كمك ردن و نقصان است و در بسياري از 
موارد درك ـوتاهك ردن صـداي اك مك ردن 
نگاه گفته می‌شود؛ بنابراين آيه نمی‌گوید 
مؤمنان بايد چـشمانشان را فـرو بنـدند، 
بلكه می‌گوید بايد نگاه خود راك م وك وتاه 
كنند و این تعـبیر لطیفی اسـت به اين 
منظورك ه اگر انـسان به راستي هنگامي 
كه با زن نامحرمي روبرو می‌شود بخواهد 
چشم خود را بهك لي ببندد ادامه راه رفتن 
و مانند آن براي او ممكن نيست؛ اما اگر 
نگاه را از صورت و اندام برگيـرد و چشم 
خود را پايين اندازد، گويي از نگاه خويش 
كاستن است و آن صحنه‌ای راك ه ممنوع 
است از منـطقه ديد خـود بهك لي حذف 
كـرده« )مکارم شیـرازی و غیره، 1371، 

ج 14: 436(.

شـهيد مطـهري در خصـوص غض بصر 
می‌گوید: »علی‌هـذا در آيه مـورد بحث 
وا مِنْ أبَصَْارهِِمْ اين اسـت که  معنايي غَُضُّ
نگاه راك اهش بدهنـد؛ یعنی خیره نگاه 
نکنند و به اصطلاح علمای اصول نظرشان 
آلی باشد نه استقلالی؛ توضیح اینکه ی ک
وقت نگاه انـسان به یـ کشـخص برای 
ورانداز کردن و دقـت کـردن به خود آن 
شخص است؛ مانند اینکه بخواهد لباس و 
کیفیت آرایش او را مورد مطالعه قرار دهد، 
مثلًا ببیند کرواتش را چگونه بسته است و 
موی سرش را چگونه بسته و آرایش کرده 
است. ولی ی کوقت دیگر نگاه کردن به 
شخـصی که با او روبرو اسـت برای ایـن 
است که با او حرف می‌زند و چون لازمه 
مکالمه نگاه کردن است نظر آلی است، 
ولی نوع اول نظـر استقلالی اسـت. پس 
معنی جمله این است: به مؤمنین بگو به 
زنان خیره نشوند و چشم‌چرانی نکنند« 

)مطهری، 1390: 127(.
گفتار دوم: تأثير عميق نگاه بر رفتار 

انسان
با اندكي تحـقيق در خصوص  بی‌تردید 
نگاه به جايگاه بی‌نظیر تأثير آن بر رفتار 
وك ردار انسـان پي خواهيـم برد و از اين 
رهگذر اسـتك ـه درمی‌یابیـم چرا قرآن 
كريمكي ي از راهكارهاي پيشگيري از واقع 
شدن در مفاسد اخلاقي را حفظ نگاه بيان 
داشـته و اين وظـيفه را براي زن و مرد 
كيسان قـلمداد نموده است. با توجه به 
آيه 31 از سوره مباركهي وسف عمق تأثير 
نگاه بر رفتار انسان نمايان می‌گردد. آنجا 
كه می‌فـرماید: )سوره یوسـف، آیه 31()1( 
»هنگامی‌که همسر عزيز از فكر آنها با خبر 
شد به سراغ آنها فرستاد )از آنان دعوت 
كرد( و براي آنها پشتی‌های گران‌قیمت 
9فراهم ساخت و به دست هرکدام چاقويي 
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)براي بريـدن مـيوه( داد و در اين موقـع 
)بهي وسف( گفت: وارد مجلس آنان شود، 
هنگامی‌که چشمشان به او افتاد در تعجب 
فرو رفتند و )بی‌اختیار( دست‌های خود 
اين  بريدند و گفتند: منزه است خدا  را 
بشر نيست ايني ك فرشته است« )مکارم 

شیرازی و غیره، پیشین، ج 9: 391(.
در اين آيه به خوبي مـشاهده می‌شـود، 
آن‌قـدر نگاه بر رفتـار انسـان مؤثر است 
كه زنان مصر وقتي چشمشان به جمال 
زيباي حضرتي وسف علیه‌الـسلام افتاد 
از خود بی‌خود شـدند و دست را از ترنج 
نشناختند و حتي متوجـه جراحت دست 
خودشان نـشدند و مات و مبهوت چهره‌ 

يوسف شدند.
همچنين با مراجعه به روايات به جايگاه 
نگاه در رفتار پي برده و به ذکر چند نمونه 

از آنها بسنده می‌شود:
امام صادق علـیه‌السلام فرمود: »اي پسر 
جـندب! عـيسي بن مـريم بهي اران خود 
گفت: از نگاهك ردن به نامحرم بپرهيزيد، 
زيراك ه آن بذر شـهوت در دل مـی‌کارد 
و اين خود براي به فـتنه و گناه انداختن 
نـگاهك ـنندهك افـي اسـت«)2( )حـرانی، 

.)546 :1386
رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: 
»از نگاه‌هـای زياد بپرهيزيد، زيراك ـه آن 
تخم هوس می‌پراکند و غفلت می‌آورد«)3( 

)مجلسی، 1404، ج 100: 27(.
امام رضا علیه‌السلام در پاسخ بهكي ي از 
پرسش‌های محـمد بن سنان می‌فرمایند:
»نگاهك ـردن بـه مـوي زنان شـوهردار و 
ديگر زنان به اين علـت حـرام شده اسـت 
كه باعث تحريك مردان می‌شود و اين 
تحريك به فـساد و ارتكاب اعمال حـرام 
و ناشـايست می‌انجـامد...«)4( )مجلـسی، 

همان، ج 101: 34(.

روانـشناس  ارونسـون  الیوت  همچـنين 
معـروف اجتـماعـي در خصـوص تأثيـر 
اقدامـات بصـري درك ـتاب روانـشناسي 
اجتماعي خودك ـه در دانشگاه استنفورد 
كاليفرنيا به رشته‌ تحرير درآمده می‌نویسد: 
»)در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری( 
رقـيب انتـخاباتـيك ـه بـراي مبـارزات 
انتـخاباتـي پـولك لانـي در اختـيار دارد 
نيازي نمی‌بیندك ه در اجلاس‌های خبري 
ظاهر شود. او با صرف مبالغ هنگفت در 
بهترين موقعیت‌ها از خودش فیلم‌برداری 
می‌کند. از آنجـا که به متصـدي دوربين 
وك ارگردان حقـوق می‌پردازد، سيـمايش 
را از خـوشایندترین زاويـه فیـلم‌بـرداری 
می‌کنند و آرايشگر شخصي او باك ـوشش 
فراوان ورم زير چشمانش را زايل می‌کند 
و او را جوان و پرتحـرك جلوه می‌دهـد. 
مادرشك ه در خـانه اين برنامـه را تماشا 
می‌کند هرگز او را به اين برازندگي نديده 

است« )ارونسون، 1386: 91-92(.
ارونسون در خصوص تأثير جاذبه بدني، 
يعني زيبايي ظاهريك ـه در نتیجه ديدن 
در مخاطب مؤثر واقع می‌گردد تحقيقات 
جامعـي انجـام داده اسـت و تأثيـر آن را 
در ابراز علاقه افراد و گرايش به ديگران 
بسيار چشـمگير می‌داند. وي درك تـاب 
روانشـناسي اجتمـاعي خـود در بحـث 
دوست داشـتن و حساسيت بين فردي 
می‌نویسد: »مطالعه پی‌درپی رفتار واقعي 
دانشجويان )همچنين جمعيت عمومي( 
نشـان می‌دهـدك ـه آنان سخـت تحت 
تأثير جاذبه بدني شخـص ديگـري قرار 
می‌گیرند؛ مثلًا دري ك آزمايشك ه توسط 
الين والستر )هتفيله( و همكارانش انجام 
گرفت، دانشجويان دانشگاه ميـنه سوتا 
به طور تصـادفي به وسـيله ماشین‌هـای 
كامپيوتر براي ملاقات با هم جفت شدند. 

پيش از آن دانشـجويان مجمـوعه‌ای از 
آزمون‌های شخصـيتي را تكـميلك رده 
بودند. کـدام‌ی کاز خصوصـيات متعدد 
آنان در ايجاد علاقه بين آنها مؤثر افتاد؟ 
خصـوصياتـي ماننـد هـوش، مردانگـي، 
زنانگي، سلطه‌جويی، تسليم و... تأثيري 
نداشتنـد. تنها خصـوصيتيك ه تعـيين 
می‌کـرد آيا زوج‌هـای دخـتر و پـسر بـه 
همـديگـر علاقه‌مـند می‌شـوند و واقـعاً 
ملاقات خود را تكرار می‌کنند جاذبه بدني 
آنها بود. اگر مردي خوش‌قیافه و زني زيبا 
به هم می‌افتادند به احتمال قوي تمايل 
پيدا می‌کردند تا باز همكي ديگر را ملاقات 
كنند. اين پديدهك لي به ملاقات‌های از 
پيش ناديده محـدود نيـست. گریـگوري 
وايـت روابط نسبـتاً بلنـدمدت را مـيان 
زوج‌های جوان در دانشـگاهك اليفرنيا در 
لوس‌آنجلس مورد مطالعه قرار داد. وايت 
نيز مانند والستر )هتفيله( و همكارانش 
دريافـتك ـه جـاذبه بدني عامـل خيـلي 
مهمي اسـت« )ارونسـون، پیشین: 394(. 
وي در ادامه، نقش تبليغات بصري را در 
تأثير بر بينندگان تلويزيون بسيار مهم 
می‌دانـد و می‌نویـسد: »بايد از پـیام‌های 
بـازرگانـيي ـادك ـرد. هـركسك ـه زيـاد 
تلويزيون تماشا می‌کند در معرض جريان 
پیوسته‌ای از تبليغات قرار داردك ه هدف 
آنها فروش زيبـايي دري ك بطري اسـت. 
شامپو، لوسـيون پوست، خوشبوكننده،‌ 
خميردندان، همگي با تبليغ اين اعتقاد به 
فروش می‌رسندك ه اين فرآورده‌ها ما را 
زيبا، دلپسند و سرانجـام موفق می‌سازند. 
قرار گرفتن در معـرض اين چيزها تأثير 
دارد؛ مـثلًا دري ك آزمـايش زنان جـوان 
بين 16 تا 18 ساله به‌گونه‌ای نظام‌دار در 
معرفي حدود 15 پيام بازرگاني تلويزيوني 
قـرار گرفتـندك ه امتـيازات محـصولات 

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
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ايجادكننده زيبايي را تبليغ می‌کردند. به 
يك گروه گواه از نوجوانان نشان داده شد 
كه با فرآورده‌های مرتبط زيبايي ارتباطي 
نداشتند. چندي بعد از همه آن زنان جوان 
خواسته شد تا اهميت نسبي ده ويژگي 
مشتمل بر جذابيت جنسي، هوش، صوت 
زيبا،ك وشا بودن و جز اينها را رتبه‌بندی 
كنند. زنان جوانيك ه تبليغات مرتبط به 
زيبايي به آنان نشان داده شـده بود در 
مقايسـه با گروه گـواه اين ویژگـی‌هـا را 
مهم‌تر تلقيك ردند تا خصوصيات ديگر را« 
)همان: 396(؛ و اين امر تأثير شگفت‌انگیز 
نگاه را بر قدرت تصـمیم‌گیری انسان‌ها 
به اثبـات می‌رسـاند. اليوت ارونسون در 
خصوص تأثير نگاه در نوع انتخاب انسان 
می‌نویسد: »در مطالعه‌ای برجستهك ارن 
ديون و آلن برشـايد دريافـتندك ه حتي 
كودكان مهدكودك هم به جاذبه بدني 
همتايان خود واكـنش نشـان می‌دهنـد. 
در آزمايـش ديون و برشـايد، ابتدا چند 
داور مسـتقل )دانشجـويان دوره دكتري( 
كودكان مهـدكودك را از لحـاظ جاذبه 
بدني درجه‌بنـدیك ـردند. آنگاه تعيـين 
كردندك ه بـينك ـودكان،ك ي چـهك ـسي 
را دوست دارد. آنان دريافتندك ه جاذبه 
بدني از اهميت بسياري برخوردار است. 
روشـن‌ترین نتيجـه در مـوردك ـودكان 
پسر به دسـت آمد. پسـرانيك ـه واجـد 
جاذبه بدني بودند بيشـتر ازك ودكانيك ه 
فاقد جاذبه بدني بودند مورد علاقه قرار 
داشتند« )همان(. وي اضافه می‌کند: »در 
آزمايش بـعدی هارولـد سيگال و نانسي 
استروا نشان دادندك ه مردم تمايل دارند 
بري ك زن زيبا نظر مطلوب‌تری داشـته 
بالاخـره وي در  باشند« )همان: 398(. 
نهايت می‌نویسد: »ما تحت تأثير چشمان 
خود هستيم. به ويژه براي تعيين جاذبه 

جسمي و همان‌طورك ه ملاحظهك رديم 
هنگاميك هك سي را در زمره زيبارويان با 
افراد معمولي قرار بدهيم صفات ديگري 
را نيز به او نسبت خواهيم داد؛ مثلًا زيبا 
رويان گـرم‌تر، جـذاب‌تر، هیجـان‌انگیزتر 
نظر  به  معمولي  افراد  از  فرح‌بخش‌تر  و 

می‌آیند« )همان: 401(.

با بررسي آثار نگاه شهوت‌آلود می‌توان به 
اين نتيجه رسيدك ه نگاه نه تنها می‌تواند 
موجب گرايش انسـان نسبت به مخاطب 
گـردد، بلـكه بر اسـاس آنچـه از آيـات و 
روايات گفته شـد، اين نوع نگاه می‌تواند 
موجب زايل شدن عقل گردد، به گونه‌ای 
كه انسان نداند چه می‌کـند و حتي دست 
را از ترنج تشخيص ندهد و موجب اتخاذ 
تصميماتي جاهـلانه و دیوانه‌وار گردد، به‌ 
گونه‌ایك ه ممكن است انسـان دست به 

بدترين جنايات بزند.
البـته تأثـير سـوء نگاه در اينجـا خـتم 
نمی‌شود و اگر اين امر به صـورت عادت 

درآيد بنيان فكري و خـانوادگي فـرد را 
مورد تهديد جـدي قرار می‌دهـد؛ چون 
انسان به واسـطه اينكه از روح خـدا در 
كالبد او دميده شده)5( ) سـوره حجر، آیه 
29(ك مال طلب اسـت و سعـي می‌کند 
هر چيزي را در حـدك مال و در نهـايت و 
غايت آن به دست آورد و به همين دليل 
آن‌گونهك ه امام علي علیه‌السلام فرموده:)6(
)حـر عـاملی، 1413، ج 5: 5( خـداوند 
زيباست و زيبا را دوست می‌دارد؛ بنابراين 
انسان نيزك ه از روح خدا در او دميده و 
در واقع به دنبالك مال گمشده خويش 
است به طرف زيبايي مـيل دارد و بلكه 
در جستجوي مطلق زيبايي می‌باشد و بر 
اين اساس آنك سك ـه به دنبال زيبـايي 
ظاهري می‌رود و چشـم بر هر زيبارويي 
می‌گشاید و دل را وامدار او می‌سازد، به 
تعداد زنانيك ـه در عالم وجـود دارند به 
دنبال ملكه زيبـايي می‌گـردد و اين امر 
موجب می‌شودك ه هیچ‌وقت به حد یقف 
نرسد و پيوسته در اضطراب برايي افتن 
مهرویی ديگر سـيرك ند، تا آنجاك ه تمام 
خواب و خوراك او ظاهر افراد می‌گردد و 
در نهايت چون نمی‌تواند به زيباي واقعي 
وك امـلك ـه همانا خـداست دسـتي ابد، 
دچـار نااميدي و ضـعف در اراده می‌گردد 
و در پاره‌ای موارد به پوچ‌گرایی می‌رسد و 
سر از خودكشي درمی‌آورد؛ مضافاً اينكه 
چنين فردي نسبت به همسر خويشك ه 
قـرار بود روزي باعـث آرامـش وي شـود)7(
)سوره روم، آیه 21( بی‌میل می‌گردد؛ زيرا 
هر قدر داراي همسري زيبا باشد با توجه 
به حس زيبا طلبـي نمی‌تواند به جمال 
آن هـمسر اكتفاك ند و کم‌کم همسرش 
را زشت و نازيبا می‌بیند و نسـبت به او 
بی‌رغبـت می‌گـردد و نتيـجه اين امـر 
11محروم شدن همسر از داشتني ك رابطه 
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مشروع جنسي و ورود شوهر به منجلاب 
رفتارهـاي جنـسي ناشايـست جنـسي با 
ديگران می‌گردد. در اين خصـوص شهيد 
مطهري می‌گـوید: »خلاصـه آنكـه زن و 
مرد نبايد بهكي ديگر خيره شوند و نبايد 
چشـم‌چرانیك نند، نبايد نگاه‌های مملو 
از شهـوت بركي ـديگر بدوزند. نبـايد به 
قصد لذت بردن بهكي ديگر نگاهك نند« 
)مطـهری، پیـشین: 80-79(. درك تـاب 
روانشناسي اجتماعي اليوت ارونسون آمده 
است: »كيي از مثال‌های محبوب من از 
اثر تبـاين در آزمايش داگلاسك ـنريك 
و سارا گـوتيه رس فراهـم شـده اسـت. 
آنان از دانشجويان دانشگاه خواسـتند تا 
جذابيت نامزد ايده‌آل خود را قبل و پس 
از تماشـاي برنامه تلـويزيوني فرشتگان 
چارلي درجـه‌بندیك نـند. در اين برنامه 
فرشتگان، زنـان جوان فـوق‌العاده زيبـايي 
بودند. دانشجـویان مرد، نامزد ایده‌آل را 
پس از تماشای برنامه خیلی کمتر جذاب 
درجه‌بنـدی کردند تا پیـش از آن. ظاهراً 
فرشتگان زمـینه‌ای سخـت‌گیرانه برای 
درجه‌بندی جذابیت فراهم سـاخته بودند 
که در مقایسه با آنان تقـریباً هرکـسی 
متـضـرر مـی‌شـد« )الیـوت ارونـسون، 

پیشین: 147(.
گفتار سوم: احكام نگاه به نامحـرم
در خصوص نگاه به نامحرم شهيد ثاني آن 
را جايز نمی‌داند، مگر نگاه اول را، بدون 
آنكه آن را تكرار نمايد. همان‌گونهك ه نظر 
شهيد اول چنـين اسـت و البته نگاه در 
مقام معامله و شـهادت و مـعالجه و مانند 
آن را جايز دانسته‌اند )البته چنـانچه به 
قصد تلذذ نباشد(، مرحوم شهيد ثاني در 
شرح لمعه دمشقیه می‌فرماید: »مرد نباید 
به زن بیگانه نگاه کـند؛ و آن )بیـگانه( به 
نامحرم و همسر و کنیز اطلاق می‌گـردد، 

جز یک‌مرتبه )که به آن نگاه اول گفته 
می‌شود( البته به شرط آنکه نگاه خود را 
تکرار نکند. مگر به واسطه ضرورت مانند 
معامله و گواهی دادن برای او در صورتی 
که برای شهادت دعوت شود یا برای اثبات 
نزدیکی در زنا ولو آنکه دعوت نشود و برای 
معالجه پزش کو ماننـد آن و همـچنین 
حـرام اسـت بر زن کـه به مـرد نامحـرم 
نـگاه کـند« )8()عاملی، پیـشین: 266(.
از اين عـبارتك ـه در شـرح لمعه آمده 
ملاحـظه می‌گـردد فقـط نگاه اول بـه 
نامحرم مشـروع اسـت، آن هم به شرط 
اينكه تكرار نگردد و تكرار آن نيز به اين 
معني اسـتك ه در وقت واحـد عرفاً باشد؛ 
بنابراين اگر امروز چـشمش به نامحرم 
افتاد و فردا نيز چشمش مجدداً به وي 
افتاد نمی‌توان گفت او عمل نگاه را تكرار 
كرده است و از طرف ديگر، نگاه در مقام 
استثناء را به شرح فوق جايز دانسـته و 
نكته قابل توجه در اينجا آن استك ه نگاه 
به قرص صورت و دست‌ها استثناء نشده 
و آن اعضاء نيز مشمول حرمت تكرار نگاه 
می‌گردند. همچنين در خصـوص حرمت 
نگاه به نامحرم از نظر شهيد، مرد و زن 

مساوي هستند.
حضرت امام خميني )ره( نيز در خصوص 
حرمت نگاه به نامحرم ضمن بيان اقـوال 
مخـتلف چنـین مـی‌فرمـاید: »اشـكالـ ى
نيست در اينكه نظرك ردن مرد به اعضا ى
بدن زن اجنبيهي عـن ىنامحـرم و حت ى
نظر كردن به مـو ىاو حـرام اسـت، چه 
در اين نظرك ردن لذت ىببردي ا نه و چه 
ريبه‌ا ى)يعني خوف افتادن در گناه( در 
كار باشدي ا نباشـد و اما )نگاه کردن به( 
صورت و دو دسـت )تنها( با تلذذ و ريبه 
حرام است و بدون آن )یعنی بدون تلذذ 
و ریبه( دو قول است بلكه چند قول، ىكي 

اينكه مطلقاً جایز است چهي ك بار چه 
بيشتر، دوم اينكه مطلقاً جایز نيست حت ى
یک‌بار، سوم تفصيل بين نگاه اول و تكرار 
در نگاه،ك ه گفته‌اند نگاه اول مطلقاً جایز 
اسـت و تكرار در نظر مطلقاً جایز نيست 
و احوط اقوال قول وسط اسـتك ه مطلقاً 
نگاه نكـند«)9( )موسوی خمـینی، بي‌تا، 

ج 2: 243(.
ايشان همچنين در مسئله 19 ازك تاب 
النكاح )10()همان( نگاه زن به مرد نامحرم 
را حرام دانسته‌اند، ولي نگاه به صورت و 

دست‌ها را جايز دانسته‌اند.
البته بعداً فتواي حضرت امام خميني )ره(
در خصـوص حـرمت نگاه به صـورت و 
دست‌هـای زن نامحـرم چنانچـه از روي 
شهوت و ريبه نباشد تغيير می‌کند و در 
اين صورت آن را جايز دانسـته‌اند. ايشان 
در توضـيح المـسائل خـود می‌فـرمایند: 
»نگاهك ردن مرد به بدن زن نامحرم چه 
با قصد لذت و چـه بدون آن حـرام است 
و نگاهك ردن به صـورت و دسـت‌ها اگر 
به قصد لذت باشـد حرام اسـت؛ ولي اگر 
بدون قصـد لـذت باشـد مانعـي ندارد« 
)بنی هاشمی خمینی، 1383، ج 2: 485(.
در ضـمن مقام معـظم رهبـري و سـاير 
مراجع فعلي، آيات عظام: مرحوم فاضل 
لنكراني، مرحوم بهجت، مرحوم تبريزي 
و آقايان شبيري زنجاني، مكارم شيرازي، 
سيـستاني، نـوري همـدانـي و صـافـي 
گلپايگاني همين نظر اخیر را دارند )همان(.
آیـت‌الله سيـستانـي در خـصوص نـگاه 
می‌فرمایند: »نگاهك ردن مرد به بدن زنان 
نامحرم و همچـنين نگاهك ـردن به موي 
آنان چه با شهـوت باشد چه بدون آن، 
چه با ترس از وقوع در حـرام چه بدون 
آن، حرام اسـت و نگاهك ردن به صورت 
آنان و دست‌هایشان تا مچ اگر با شهوت 
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يا ترس از وقوع در حرام باشد، حرام است. 
بلكه احتياط مستحب آن اسـتك ه بدون 
شهوت و ترس از وقـوع در حـرام هم به 
آنها نگاه نكند و نيز نگاهك ـردن زن به 
بدن مردان نامحـرم با شهوت و ترس از 
وقوع در حرام، حرام می‌باشد. بلكه بنا بر 
نگاه  نبايد  نيز  آن  بدون  واجب  احتياط 
كند، مگر به جاهايي از بدنك ه معمولاً 
مردها نمی‌پوشانند؛ مثل سر و دست‌ها 
و ساق پاهاك ه نگاهك ردن زن به اینجاها 
اگر بدون شهوت و )بدون( خوف وقوع در 
حرام باشد اشكال ندارد« )همان: 486(.
مرحوم آیت‌الله بهجت )ره( نيز می‌فرمایند:
»نگاهك ردن مرد به بدن زنان نامحرم و 
همچنين نگاهك ردن به موي آنان چه با 
قصد لذت و چه بدون آن حـرام است و 
نگاهك ردن به صورت و دست‌های آنان 
اگر به قصد لذت باشـد حرام است و اما 
بدون قصد لذت نگاه به آنان بنا بر اظهر 
جايز اسـت. بنا بر احتـیاط واجـب نگاه 
كردن مرد به بدن و موي دخـتريك ه 
نه سالش تمام نشـده، ولي خوب و بد را 
می‌فهمد جايز نيست، اگرچه بدون قصد 
لذت باشد. همچنین نگاهك ردن زن به 
بدن مرد نامحـرم بنا بر احتـياط واجب 
حرام است. همچنين نگاهك ردن زن به 
بدن پسريك ه بالغ نشده ولي خوب و بد 
را می‌فهمد جايز نيست و اما جواز نگاه 
كردن به قسمتي از بـدن مرد نامحـرم 
كه غالباً باز است مثل سر، خالي از وجه 
نيست مگر اينكه اين نگاهك ردنك مك به 

معصيت باشد« )همان(.
آیت‌الله مكارم شيرازي می‌فرماید: »نگاه 
كردن مرد به بدن زن نامحرم همراه با 
قصد لذت باشـدي ا بدون آن حـرام است 
و همچنين نگاهك ردن زن به بدن مرد 
نامحـرم؛ ولـي نگاهك ـردن به صـورت و 

دست‌های زن نامحرم تا مچ اگر به قصد 
لذت نباشد وي ا موجب فساد و گناه نگردد 
اشكال ندارد. همچنين نگاهك ردن به بدن 
مرد نامحرم به آن مقدارك ه معمولاً آن را 
نمی‌پوشانند؛ مانند سـر و صورت و گردن 
و مقـداري از پا و دسـت، نگاهك ردن به 
دختر نابالغ اگر به قصـد لذت نباشـد و 
به‌واسطه نگاهك ـردن ترس از افتادن در 
حرام نداشته باشد جايز است؛ ولي بنا بر 
احتياط واجب بايد به جاهايي مثل ران و 
شكمك ه معمولاً می‌پوشانند نگاه نكرد« 

)همان: 487(.
تا اينجا مشخص شد اسلام براي مبارزه 
با مفاسد اخلاقي و جرايم جنسيكي ي از 
راهكارهاي پيشگيرانه و اساسي خود را 
مطرح نموده و آن حفظ نگاه است؛ زيرا 
همان‌گونهك ه قبلًا توضيح داده شد، نگاه 
تأثير شگرفي در اتخاذ تصميمات انساني 
دارد و از آنجاك ه انسان به دنبال زيبايي 
است و جنس مخالف نوعاً مظهر زيبايي 
تلقي می‌شود، اسلام با بياني ك راهكار 
اساسي اقـدام به پيشـگيري اجتـماعي 
نموده اسـت و حتي می‌تـوان گفـت با 
فروبستن چشم بر نامحرم، به نوعي اقدام 
به پيشگيري وضعي نيز نموده است؛ي عني 
با سلب نگاه بر صحنه‌هاییك ه می‌تواند 
انسان را تحريك جنـسيك ند موقعيت 
ارتكاب بزه جنسي را بر هم زده اسـت. 
البته با عنايت به اينكه جـرايم جنـسي 
فقط به نامحرم و جنس مخالف محدود 
نمی‌گردد، اصولاً در اسلام ملاك حرمت 
به غير از آنچـه در خصـوص بدن و موي 
سر زن نامحرم و اعضاء بدن مرد نامحرم 
گفته شد نگاه از روي شهوت و لذت بردن 
يا از روي ريبه به معناي خوف افتادن در 

گناه به هر چيزي است حـتي محارم.
حضـرت امـام )ره( در تحـريـرالـوسيلـه 

می‌فرمایند: »برا ىمرد جایز است به بدن 
زناني‌كه محرم او هستند نگاهك ند به‌جز 
عورت آنان و به ‌شرط آنكه از نگاهك ردن 
لذت نبرد و باعث ريبه نباشد وگرنه حرام 
است و منظور از محرم هر زن ىاستك ه 
ازدواج مرد با او حرام باشد )البتـه غیر از 
خواهر زن( چه محـرم نسـب ىباشد و چه 
رضاع ىو چه محـرم سـبب ىو همچنين 
برا ىآن زنان جایز اسـت به بدن چنين 
مردى نگاهك ـنند بدون تلذذ و ريبه«)11( 
)موسـوی خمـینی، هـمان، ج 2: 243(.
از مجـموع بررسي آيـات، روايات و اقوال 
می‌توان به ايـن نتيـجه رسـيدك ـه نگاه 
شهوت‌آلود وي ا نگاهيك ه انسان ترس آن 
را داردك ه به ‌واسطه ديدن به گنـاه بيفتد 
و قواي جنسي او تحريك شود، اين نگاه 
نسبت به هر چهك ه باشد، غير از همسر 
انسان وي ا امه، حـرام می‌باشـد، حتي اگر 
چنين نگاهي نسبت به پيرزني ا پيرمرد 
وي ا مادرش باشد و از نظر اسلام دروازه‌ 
ورود به گناهان جنسي محسوب می‌شود 
زناي چشم  نامحرم  به  نگاه  آنجاك ه  تا 
ناميده شده، نبی مکرم اسلام می‌فرمایند: 
»خداوند بر آدميزاده بهره‌ای از زنا رقم‌ زده
استك ه ناچار مرتكـب آن م‏ىشود، پس 
زنا ىچـشم نگاه نارواسـت« )12()ترجمه 

مظاهری، 1389: 139(.
گفتار چهارم: احـکام نگاه در مقام 

انتخاب همسر
همان‌گونهك ه قبلًا بيان شد آنچه مسلم 
اسـت انـسان فطـرتاً زیباپسـند است و 
به دنبال زیـبایی می‌گردد. هرچنـد اين 
زيبايي نسـبت به غـير از ذات الهـيك ه 
جميل است نسـبي می‌باشد؛ اما به هر 
حال در انتخاب‌هـای انسان مدنظر قرار 
دارد و هـيچ انسـان سـالميك ه مشـكل 
13رواني نداشـته باشـد نمی‌تواند ادعاك ند 
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زشـتي را بر زيبـايي بدون هيـچ دليلي 
به  عالم  در  آنچه  البته  ترجيح می‌دهد. 
عنوان زشـت و زيبا می‌بینیم به‌ واسطه 
نسبي بودن زيبايي در عالم امكان اسـت 
و براين اسـاسي ك چـهره براي فردي 
زيباسـت و براي فرد ديگـري زشـتي ا 
انسان  اگر  بنابراين  نازيبا جلوه می‌کند؛ 
زيباپسند است، آيا اسلام در امر ازدواج 
)كهكي ي از رخـدادهاي مـهم زندگي او 
محسوب می‌شـود و هـمان‌گونهك ه در 
آينده توضيح خواهيم داد می‌تواند انسان 
را از گرفتار شدن در ورطه روابط نامشروع 
حفظك ند(، انسان را در انتخاب هـمسر 
آينده خود بی‌اختیار نموده و حق انتخاب 
را از نظر زيبايي از او سلبك رده؟ حتي اگر 
گفته شود انسان می‌تواند به واسطه ديدن 
ديگران مـثل مادر و خـواهر و سايرين به 
اين نتيجه برسد بايد بگوييم با توجه به 
اختلاف سلایق اين امر در بسياري موارد 
به صورت قطعي امکان‌پذیر نيست. چه‌بسا 
دختري از نظر مادري ك زيبا چهره باشد، 
ولي از نظر آن پسر زيبا نباشد و هكذا؛ 
بنابراين اسلام براي آنكه ازدواج بر اساس 
آگاهيك امل )البـته در حد توان( و از روي 
يك انتخاب صحيح صورت گيرد و بتواند 
موجب آرامش روحي و رواني و جسمي و 
فردي و اجتماعي گردد، به منظور اطلاع 
از محاسن همسر آينده اجازه داده انسان 
بتواند بهك انديداي ازدواجش نگاهك ند و 
البـته در اين خصـوص شـرايطي را بيـان 
نموده، البته آن نگاه باید بدون قصد لذت 
و ریبه باشد؛ و جالب آن استك ه اسلام 
با دركی واقع‌بینانه از احساسات انساني 
آن همك سيك ه در مقام اختبار و انتخاب 
به نقاطي می‌خواهد نگاهك ـندك ه حـكم 
اوليه، حرمت نگاه به آنها می‌باشد، با توجه 
به احتمال تحريك جنـسي ناظر، اعلام 

می‌دارد چنانچه پس از نگاه بدون قصد 
قبلي تحريك جنسي و تلذذ حاصل شود 
اشكال ندارد. حتي اگر از قبل می‌داندك ه 
چنانچه اين نگاه اتفاق بيافتد تلذذ حاصل 
می‌شـود. در ايـن باره امـام خمـینی )ره( 
می‌فرماید: »براك ىسيك ه می‌خواهد با 
زن ى)يا دخترى( ازدواجك ـند جايز اسـت 
به او نظر بيفكند به‌شرط آنكه منظورش ‍ 
لذت بردن نباشـد، هرچنـد بداندك ـه به 
محض ديدن او خواه ناخواه تلذذ برايش 
حاصل می‌شود و نيز به ‌شرط آنکه احتمال 
بدهد اگر او را ببيند بصيرتش نسبت به او 
بيشتر می‌شود، شرط سوم اينكه در حال 
حاضر ازدواج با او جایز و ممـكن باشـد، 
پس نگاهك ردن به زن شـوهردار به‌قصد 
ازدواج با او بعد از طلاق شوهرش و بيرون 
شدنش از عده جایز نيست، شرط چهارم 
اينكه احتمال بدهدك ه زن با درخواست 
وى موافـقتك ند، پـس به زنك ىـه وی 
دوست دارد با او ازدواجك ند؛ ول ىمی‌داند 
كه او هرگز قبول نمی‌کند نمی‌تواند نظر 
بيندازد و احـتياط آن اسـتك ه به ديدن 
صورت وك ف دست و مو ىسر او و ساير 

زیبایی‌هایش اكتفاك ند هر چندك ه اقو ى
جواز نظر انداختن به ساق دست )محل 
دستبند( و ساير نقاط بدن به غير از عورت 
است و نزدیک‌تر به احتياط آن استك ه 
به او از پشت جامه‌ای نازك نگاه کنـد، 
همچنان که احوط اگر نگوییم اقو ىآن 
استك ه تنها به زن ىنظر بيندازدك ه قصد 
ازدواج با خصـوص او را دارد، پس حـكم 
جواز نظر شامل صورت انتخاب ىكي از 
بين چند نفر زن نمی‌شود )تا اينكه همه 
را با هم مقايسه نمودهك ىكي ه به نظرش 
بهتر اسـت را انتـخابك ند( و اگر باي ك 
بار ديدن به وضع او آگاه نمی‌شود تكرار 
نظـر جـایز اسـت« )13()موسوی خمـینی، 
پیشـین، ج 2: 245(. همـان‌گـونـهك ـه 
ملاحظه می‌شود مرحوم امام با استفاده 
از منابع فقه با درك صحيح از نيازهاي 
جنسي انسان در خـصوص امـر خـطير و 
حياتي ازدواجك ه می‌تواند آينـده زوجين 
را تضـمينك رده وي ا به مخـاطره اندازد 
در باب کسـب اطلاع از وضـعيت همـسر 
آينده به مرد اجازه می‌دهد نه تنها دست 
و صورت طرف مقابل را رؤيتك ند، حتي 
اجازه می‌دهد موي سر او و محاسنش را 
نگاهك ند، آن هم نگاه خريداريي عني با 
دقـت نظر و از روي قصـد و اراده )البته 
قصـد اختـبار( و به اين اندازه نيز اكتفا 
نكرده و دايره اجازه شرعـي را در حد نگاه 
به تمام بدن او به جـز عورت گسـترش 
داده هرچند در قسـمت اخـیر احتـياط 
را در ترك آن می‌دانند؛ همچنین ايشان 
از  نگاه  آن  می‌فـرمایند  احتـياط  بر  بنا 
از  اصطلاحاً  باشـد،  نازك  لباس  پشـت 
پشت لباس بدن‌نمـا و احتياط واجب را 
در آن می‌دانندك ه فرد ناظر قصد ازدواج 
با شخـص مـورد نظـر را داشـته باشـد، 
نه اينكه در جستجوي همـسر چشمش 
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را بر سر و صورت هر دختـري بگشـايد.
 شايد امروز به ذهن بسياري از خانواده‌ها 
اعم از متشرع وي ا غيرمتشرع خطور نكند 
كه دخترشان بتواند در مقابل پسريك ه 
قصد جـدي ازدواج با وي را دارد حداقل 
به صورت نيمه عريان ظاهر شود؛ اما فقه 
پوياي تشيـع با درك اساسي از غرايض 
جـنسي انسان چنـين اجازه بزرگـي را 
صادر نمـوده اسـت؛ زيرا امر مهـمي در 
كار اسـت و قرار بر آن می‌باشدك ه پسر 
و دختر باكي ديگر ازدواجك نند تا حداقل 
نصـف دين خـدا را در مقـابل شـيطان 
حفـظك ـنند. متأسـفانه در ایـن زمـینه 
جامعه بدون اطلاع دقيق از مباني شرع 
مقدس اسلام دچار افراط و تفریط‌های 
فراواني می‌گـردد. چه بسـيار افراديك ـه 
بدون اطلاع از دستورات و مجوزات شرع 
مقدس اسلام به منظور انتخاب همسر با 
نگاهي گناه‌آلود در مجـامع عموميي ا در 
خلوتکده‌ها با چشمي ناپاك در حال نگاه 
به نامحرمان می‌باشند. همان نگاهيك ه 
تيري از تيرهاي شيطان است و انسان را 
به قعر جهـنم سوق می‌دهـد. درحالی‌که 
اگر از حقيقت احكام عاليه شرع مقدس 
اسلام آگاه بودند، نگاه خود را براي جلسه 
انتخاب همـسر با رعـايت ساير شرايطي 
كه گفته خواهد شد حـفظ می‌کردند و 
هرگز تـنها راه انتخـاب همسر آينده را 
چشم‌چرانی قرار نمی‌دادنـد. همچنـين 
افـرادي از روي تعصـب و بـدون ديـدن 
همسر آينده خود، تن به ازدواج باك سي 
كه او را ندیده‌اند و از زشت و زيباي وي 
اطلاع ندارند مي‌دهند، چه بسيار از افراد 
متدينيك ه بدون نگاه به همـسر آينده 
خود با او ازدواجك ردند و پـس از آنکه با 
وی محرم شدند دریافتند از نظر شكل و 
شمايل ظاهري او را نمی‌پسندند و بدون 

آنكه از نگاه به وي لذت ببرند و احساس 
استمتاع جنسي داشتـه باشندي ا تا پايان 
عـمر در آرزوي پری‌چـهره‌ای سوخـتند 
و ساختندي ا سرانجامك ار آنان به پايان 
تلخ طلاق انجـاميد، به خـوبي ملاحـظه 
می‌کنید همـان دينيك ه می‌گـوید حـق 
نداريد به نامحـرم نگاهك ـنيد و حتی در 
پاره‌ای مـوارد براي نگاه کـردن به قرص 
صـورت و دست‌ها تا مچ، شرط و شروط 
می‌گذارد، در امر ازدواج با رعايت شرايطي 
اجازه می‌دهد مرد نامحـرم بهك ل بدن 
دخترخانم به جز عورت نگاهك نـد؛ اگرچه 
احتياط مستـحب را در ترك ايـن مقـدار 
از نگاه مـی‌داند و جـالب اينجاسـتك ـه 
اجازه تكرار نظر را در صورت عدم حصول 
غرض از نگاه اولك ه اطلاع از حال دختر 
می‌باشد را صادر نموده. البته مرحوم امام 
خمـینی )ره( شـرط جواز چـنين نگاهي 
را عدم اطلاع قبلي از وضعـيت آن دختر 
می‌داند؛ بنابراين اگر پسـري از هر راهـي 
قبلًا از قيافه و محاسن دختريك ه قصد 
دارد با او ازدواجك ند اطلاع یافته باشد، 
ديـگر حـق چـنین نگاهی را به او ندارد. 
همچنین صاحب عروه در خصوص جواز 
نگاه زن به مـرد در امـرك سب اطلاع از 
وضعيت ظاهري وي براي ازدواج آن را دور 
از ذهن ندانسته است؛ هر چند در پايان 
احـتياط واجـب را در ترك آن مـی‌داند. 
آنجاك ه می‌فرماید: »و بعید نيست برا ى
زن هم جايز باشد نظرك ند به مردك ىه 
م‏ىخواهد به او شوهرك ند و لكن احتياط 
در ترك آن است« )14()طباطبائی یزدی، 

بي‌تا: ج 2: 802(.
البته با توجه به آشكار بودن بیشتر اعضاء 
بدن مرد نسبت به زن و راحت‌تر بودن 
كسب اطلاع از وضعيت وي و اينكه مرد 
به طورك لك متر داخـل ستر و پوشش 

است و وضـعيت سر و صـورت و شـاكله 
هـكيل او از روي لبـاس به راحتـي قابل 
رؤيت است، شايد از اين لحاظ ايشان در 
امر نگاهك ردن خارج از مجـوزات اوليه و 
فراتر از آن احـتياط نموده و آن را جـايز 

ندانسته است.
گفتار پنجم: نگاه به همسر

از آنجاك هكي ـي از راه‌های ارضاء جنسي 
انسان از طريق چشم و با نگاه شهوت‌آلود 
به جنس مخالف تأمين می‌گردد، اسلام 
نه تنها اين خـواسته غريزي را سركوب 
نكرده، بلكه با مختص دانستن آن در نگاه 
به همسر، انسان را در اين خصوص ترغيب 
نموده و نگاه بهك ل بدن او را اعم از ظاهر 
و باطن جايز دانسته است. بديهي است 
زوجين در سايه چنين نگاه‌هایی نسبت 
بهكي ديگر به آرامش و آسايش جنسی 
می‌رسند. خصوصاً که سفارش شده خود 
را برايكي ديگر آرايش نمايند تا آنجاك ه 
مرد احساسك ند زيباترين زن دنيا نصيب 
او شده و زن احساسك ند بهترين مرد دنيا 
را تصاحب نموده است؛ و برعكس اگر اين 
نگاه خارج از حریم زن و شوهر گسترش 
پيداك ند حس تنوع‌طلبی انسان تحريك 
شده، او را نسبت به همسر خود بی‌رغبت 
و نسبت به ديگران حريص می‌کند. فلذا 
اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه‌السلام 
در پاسخ به سؤالی در خصوص حکم نگاه 
مرد به همسرش درحالی‌که عریان است 
چنین نقل می‌کـند: »اشکالی ندارد و آيا 
لذتی جز این وجـود دارد«)15( )کلینی، 

1365، ج 5: 497(.
همچنين در وسائل الشیعه به نقل از امام 
صادق علیه‌السلام چنین آمده: »اشکالی 
ندارد کـه مرد به همـسرش درحـالی‌کـه 
عریان اسـت نگاه کنـد« )16()حر عاملی، 

15پیشین، ج 20: 122(.
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برآمد
در اسلام اصل بر پیشگیری از وقوع جرايم جنسی می‌باشد و می‌کوشد از هر طریق ممکن مانع آلوده شدن افراد به آن 
گردد. يكي از راه‌های اساسي براي پرهيز از واقع شدن در مفاسد اخلاقي از نظر اسلام حفظ نگاه از نامحرم و صحنه‌های 
محرك جنسي می‌باشد و هر چه اين امر بيشتر رعايت شود جرايم جنسي بیشترك اهش می‌یابد. ازاین‌روي كي از راه‌های 
پيشگيري از وقوع جرايم جنسي از نظر قرآنك ريم حفظ نگاه از نامحرم می‌باشد. در دین مبین اسلام حرمت نگاه به 
نامحرم براي زن و مردي كسان است و غير از همسر نگاه از روي شهوت و با قصد لذت نسبت به هركس اعم از محارم و 
غير محارم حتي اگر مماثل باشد؛ حرام است. لازم به ذکر است در مقام اطلاع از وضعيت همسر آینده مي‌توان با رعايت 
شرايطي قبل از محرم شدن به او نگاهك رد؛ بنابراین مهم‌ترین شاخصه در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرایم جنسی 

حفظ نگاه گناه‌آلود می‌باشد.

پي‌نوشت‌ها
وَاحِدَه  وَآتتَْكُ لَّ  مُتَّكَأً  لهَُنَّ  وَأعَْتَدَتْ  إلِيَْهِنَّ  أرَْسَلتَْ  بمَِكْرِهِنَّ  سَمِعَتْ  ا  »فَلمََّ  -1
 ّ عْنَ أيَدِْيهَُنَّ وَقُلنَْ حَاشَلِ  ا رَأيَنَْهُ أكَْبَرْنهَُ وَقَطَّ ينًا وَقَالتَِ اخْرُجْ عَليَْهِنَّ فَلمََّ مِّنْهُنَّ سِكِّ

مَا هَـذَا بشََرًا إنِْ هَـذَا إلِاَّ مَلكٌَكَ رِيمٌ«.
2- »یا بن جندب ان عيسي بن مريم عليهماالسلام قال لاصحابه...اياكم والنظره 

فانها تزرع في القلب الشهوه وكفي بها لصاحبها فتنه«. 
3- »اياكم و فضول النظر فانهي بذرالهوي ويولد الغفله«.

4- »و حرم النظر الي شعور النساء المحجوبات بالازواج والی غیرهن من النساء 
لما فيه من تهييج الرجال و ماي دعو التهييج الي الفساد و الدخول فيما لاي حل 

و لاي جمل ....«.
5- »وَنفََخْتُ فيِهِ مِن رُّوحِي«.

6- »إن الله جميل وي حب الجمال«. 
ه  وَدَّ ِّتَسْكُنُوا إلِيَْهَا وَجَعَلَ بيَْنَكُم مَّ 7- »وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّنْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا ل

رُونَ«. ِّقَوْمٍي تََفَكَّ وَرَحْمَه إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَياَتٍ ل
8- »و لاي نظر الرجل الي امراه الاجنبيه و هي غير المحرم و الزوجه والامه الا مره 
واحده من غير معاوده في الوقت الواحد عرفاً الا لضرورهك المعامله و الشهاده عليها 
اذا ادعي اليها او لتحقيق الوطء في الزنا و ان لمي دٌع و العلاج من الطبيب و شبهه 

وك ذاي حَرم علي المراه ان تنظر الی الاجنبي«.
المراه  9- »لا اشكال في عدم جواز نظر الرجل الي ما عدا الوجه و الكفين من 
الاجنبيه من شعرها وسائرجسدها سواءك ان فيه تلذذ و ريبه ام لا وك ذا الوجه 
و الكفان اذاك ان بتلذذ و ريبه و اما بدونها ففيه قولان بل اقوال: الجواز مطلقا و 
واحوط  فالثاني  النظر  تكرار  و  فالاول  واحده  نظره  بين  التفصيل  و  مطلقا  عدمه 

الاقوال اوسطها«.
10- »لایجوز للمراه النظر الی الاجنبی کالعکس، والاقرب استثناء الوجه والکفین«.
11- »يجوز للرجل اني نظر الي جسد محارمه ما عدا العوره اذا لمكي ن مع تلذذ و 
ريبه والمراد بالمحارم مني حرم عليه نكاحهن من جهه النسب الرضاع اوالمصاهره 

وکذایجوز لهن النظر الي ما عدي العوره من جسده بدون تلذذ و ريبه«.
12- »إنّ اللَّ تعالك ىتب عل ىابن آدم حظه من الزّناء أدرك ذلك لا محاله، فزنا 

العين النّظر«.
13- »يجوز لمني ريد تزويج امرأه اني نظر اليها بشرط ان لاكي ون بقصد التلذذ 
النظر قهرا و بشرط اني حمل حصول زياده بصيره  انهي حصل بسبب  و ان علم 
بها و بشرط اني جوز تزويجها فعلا، لا مثل ذات البعل و العده وبشرط اني حتمل 
حصول التوافق علي التزويج دون من علم انها ترد خطبتها و الاحوط الاقتصار علي 
وجه‌ها وك فيها و شعرها و محاسنها وانك ان الاقوي جواز التعدي الي المعاصم بل 
سائر الجسدها عدا العوره والاحوط انكي ون من وراء الثوب الرقيقك ما ان الاحوط 
بالخصوص  المنظوره  لتزويج  قاصدا  اذاك ان  ما  علي  الاقتصار  الاقوي  كي ن  لم لو 

فلاي عم الحكم ما اذاك ان قاصدا لمطلق التزويج وك ان بصدد تعيين الزوجه بهذا 
الاختيار وي جوز تكرار النظر اذا لمكي ني حصل الاطلاع عليها بالنظر الاولي«.

تزويجها ولكن لا  الذيي ريد  الرجل  الي  ايضا  المرأه  نظر  14- »و لاي بعد جواز 
يترك الاحتياط بالترك«.

15- »قال لا بأس بذلك و هل اللذه الا ذلك«.
16- »لا بأس اني نظر الرجل الي امراته و هي عريانه«.

17- »يجوز لكل من الزوج و الزوجه النظر الي جسد الآخر حتي العوره مع التلذذ 
و بدونه بلي جوز لكل منهما مس الاخر بكل عضو منهك ل من الآخر مع التلذذ 

و بدونه«.
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16

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



چیکده
بررسیي كي از شرايط عنصر مادي جرم نشر اكاذيب برای اشخاصی که به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی 
یا مقامات رسمی به طرق مختلف به انتشار اکاذیبی که هیچ صحت و سقمی در واقعیت نداشته و به عنوان بزه نشر 
اكاذيب جرم‌انگاري شده است در اين مقاله مورد تحليل قرار مي‌گيرد. مقاله حاضر به صورت توصيفي- تحليلي و روش 
كتابخانه‌اي، آراء مختلف صادره از دادگاه‌های عمومی، نظامی، تجدیدنظر و نظریه مشورتی قوه قضاییه و اشاره به اختلاف 
نظرهای قضات در آراء مختلف و همچنين رويكردهاي فقهي و نظريه‌هاي دكترين حقوقي؛ شرطك تبي بودنك ذب را در 
جرم مورد اشاره مورد بررسي قرار خواهد داد. از ملاحظه تمامي اين موارد مي‌توان دريافت در موارد بسياري قضات، 
اظهار شفاهيك ذب را نيز مشمول بزه نشر اكاذيب مي‌دانند و از اين رو شرطك تبي بودن را براي تحقق جرم ماده 698

قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات لازم نمي‌دانند.
واژگانك ليدي: نشر اکاذیب،ك تبي بودنك ذب، شفاهي بودنك ذب

تشتت در كتبي يا شفاهي بودن كذب؛
تأملي بر رويكردهاي مختلف به جرم نشر اكاذيب

دکتر قوام کریمی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس، عضو هیئت علمی دانشگاه
سید حسین یزدان پناهی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
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درآمد
جـرم نشـر اكاذيـب بـه عنـوانكي ـي از 
جرايم علـيه شخصـيت معنوي اشخـاص 
درمـاده 698 قـانـون مجـازات اسـلامي 
)اصلاحی 1399/2/23( بخش تعزيرات مورد 
جرم‌انگاري قرار گرفته است. اين ماده مقرر 
مي‌دارد: »هرك ـس به قصـد اضِرار به غيـر 
يا تشويش اذهان عموميي ا مقامات رسمي 
به وسيلـه نامـهي ا شـکوائیهي ا مراسـلات 
يا عرايضي ا گزارشي ا توزيع هرگونه اوراق 
چـاپيي ا خطـي با امضـاءي ا بدون امضـاء 
اكاذيبي را اظهار نمايدي ا با همان مقاصد 
اعمالي را برخلاف حقيقت رأساي ا به عنوان 
نقـل‌قول به شخـص حقـيقيي ا حـقوقي 
يا مقامات رسمي تصريحاي ا تلويحاً نسبت 
دهد، اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي 
از انحاء ضرر ماديي ا معنوي به غير وارد 
شودي ا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت 
امكان، بايد به حبس از ی کماه تا ی کسال 
وي ا شلاق تا )74( ضـربه محكوم شـود«. 
نشـر و علـنی کـردن هرگـونه اکاذیـب 
و مطلبی غیر از واقـعیت، جرم محسوب 
می‌شـود. اکاذیبی کـه به منظـور اضـرار 
به غـیر و یا ایجـاد تشـویش در اذهـان 
عمومی و یا در اذهـان مقـامات رسمی 
از سوی شخص منتشر می‌شود، از نظر 
قانون‌گذار زمانی جرم محسوب می‌شود 
که فرد منتشرکننده از روش‌های مکتوب 
در انتشـار آن اکاذیـب استفاده نمـاید. 
برخـي قضـات قسـمت دوم مـاده ۶98 
قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات را 
براي تحقق جرم نشـر اکاذیب به صورت 
شفـاهیك افي دانسته‌اند، حـال آنكـه در 
حقوقيك فري بيـن حقـوقدانان و برخي 
قضـات و فقهـا در اين خصـوص وحـدت 
ديدگاه وجود ندارد. در اين مقاله در قالب 
چهار مبحث به تحليل بزه نشر اكاذيب، 
بررسي ديدگاه‌هاي قضايي به شرطك تبي 

بودنك ذب، بررسي ديدگاه‌هاي فقهي به 
اين شرط و ديدگاه‌هاي حقوقدانان اشاره 

خواهد شد.
1- تحليل بزه نشر اكاذيب

عنصر قانونی جرم نشر اكاذيب، ماده ۶۹۸ 
قانون مجـازات اسلامی بخـش تعزيرات 
اسـت. رفتـار مجـرمانه )در بـاب عنـصر 
مـادي( در این جـرم نیز »اظهـار کردن« 

است.
اظهار کردن در لغت به معنی علنی کردن، 
نشان دادن، فاش ساختن و آشکار کردن 
آمده اسـت )دهـخدا، 1372: 44( که به 
نظر می‌رسـد آنچـه در این خصـوص مـد 
نظر قانون‌گذار است ظاهر و علنی شدن 
کذب اسـت؛ بنابراین اگر کسی اکاذیبـی 
را ولو به وسیله یکی از وسایل مورد نظر 
قانون‌گذار مکتوب کند، اما به جز شخص 
اظهارشـونده کسی از مضـمون آن باخبر 
نشود؛ »اظهار کردن« تلقی نشده و جرم 

مذکور نیز تحقق نیافته است.
»کذب بودن« محـتوای اظهارشده برای 
تحـقق این جرم لازم اسـت. باید توجـه 
کرد که با تصریح اکاذیب به عنوان شرط 
لازم برای تحقق این جـرم، قانون‌گذار به 
طور ضمنی تأکید دارد که اشاعه حقایق 
هرچند موجب تشویش اذهان عمومی یا 
مقامات رسمی یا ضرر غیر شـود، جرم به 

حساب نمی‌آید.
آنچه در این جرم لازم است، قابلیت اضرار 
یا تشـویش اذهان اسـت؛ ولو اینکه ضرر 
یا تشویش محقق نشده باشد. قانون‌گذار 
در متن ماده بیان داشته است: »... اعم از 
اینکـه از طریق مزبور به نحـوی از انحاء 
ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا 

خیر«.
اظهار اکاذیـب جرمي مقـید به وسیـله 
است؛ زیرا در متن ماده قانون‌گذار تصریح 
می‌کند کـه »به وسـیله نامه، شکـوائیـه، 

مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع 
هرگونه اوراق چـاپی یا خطی با امضـا یا 

بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند...«.
در خصوص وسیله ارتکاب جرم باید گفت: 
آنچه در تمام این موارد گفته شده و بين 
آنها مشترك مي‌باشـد »مکتـوب بودن« 
آنهاست و وسایلی مثل رادیو، تلویزیون یا 
نطق در مجامع و... را شامل نمی‌شود و با 
اینکه تردیدی در غیرمنطقی بودن حذف 
این وسایل نیست، ولی به نظر می‌رسد 
با توجه به ماده، اظهار اکاذیب را به نحو 
شفـاهی نـمی‌تـوان تسـری داد، گرچـه 
در بعضـی از آراء قضـایی قسـمت دوم 
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مبنی 
بر اینکه »....یا با همان مقاصد اعمالی را 
برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل‌قول 
به شخص حقـیقی یا حقوقی یا مقـامات 
رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد...« 
تحقق این جـرم را به صورت شفاهی هم 
ممكن دانسته‌اند؛ لکن در نظریه مشورتی 
اداره حقوقي قوه قضاییه، تحقق جرم نشر 
اکاذیب را با توجـه به ‌ماده ۶۹۸ قـانون 
مجازات اسلامی فقط به صورت مکتوب 
دانسته اسـت؛ بنابرایـن لازم اسـت کـه 
مرتکب به کذب بودن اظهارات خود که 
باعث وارد شدن ضرر یا تشویش اذهان 
عمومی یا مقـامات رسمی شود، آگاهی 
داشته باشد؛ همچنین جرم نشر اکاذیب 

ی کجرم مطلق و قابل گذشت است.
2- ديدگاه‌هـاي قضـايي به شـرط 

كتبي بودن اظهاراتك ذب
در اين مبحـث به برخـي از آراء قضـايي 
و نظريه‌هاي مشـورتيك ه پيرامـون نشر 

اكاذيب صادر شده است اشاره مي‌شود.
2-1- قرار مـنع تعقیب دادسـرای 

عمومی و انقلاب شهرستان فسا
»در خصوص شکایت  دانشگاه ... شهرستان
فسـا بـا نمـایندگـی آقـای ی. کعـلیـه 

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
ماهنامه دادرسی شماره 158، سال بیس
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آقـای ع. ز بـر نشـر اکاذیـب بـه وسـیلـه 
سامانه‌های رایانه‌ای بدین شرح که شاکی 
اعلام داشـته که مشـتکی‌عنـه با انتشـار 
متنـی در گـروه واتـس‌آپ اقـدام به نشر 
اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نسبت 
به مجموعه و مسئولین و پرسنل معاونت 
... دانشگاه ... نموده اسـت و مشتکی‌عنه 
نیز در دفاع از خویش بیان داشته مطلب 
منتشر شده از طرف تعـدادی از کارکنان 
از شـیوه مدیریت  انتقـاد  مجـموعه در 
و برخورد مـدیران حـوزه ... دانشـگاه ... 
در شـرایط شیوع بیماری کرونا به دست 
ایشان رسیده است و ایشـان متن مربوطه 
را در گـروه واتس‌آپـی که سـاخـتار گـروه 
بررسی مسـائل و مشـکلات شـهرستان 
بـوده و اعضـای آن مـدیران شـهرستان 
می‌باشنـد  اجتـماعی  فعـالیـن  و  فسـا 
ارسال نمـوده‌اند. ایـن دادیـاری ضـمن 
موجه دانستن دفاعـیات وکیل محـترم 
مشتکی‌عنه و نظر به تحـقیقات صورت 
گرفته و بررسی محتویات و مضمون متن 
منتشر شده؛ اول اینکه با عنایت به بیانات 
مقام معظم رهبـری )مدظلـه‌العالی( در 
دیدار با اعضای مجلس خـبرگان رهـبری 
در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۵ که بـیان می‌دارند: 
»این ویروس بدبینـی چـیز بدی اسـت؛ 
بدبینی به سپاه، بدبینی به دولت، بدبینی 
به مجلس، بدبینی به قوه قضايیه، بدبینی 
به نهادهای انقلابی و بنیادهای انقلابی، 
بدبینی به اینها. بله، انتقاد اشکالی ندارد، 
بلکه لازم اسـت؛ انتقاد برای اصـلاح لازم 
است، انتـقاد ی کعمل دوسـتانه اسـت، 
عمل خصمانه نیسـت؛ وقتی شما انتقاد 
می‌کنید ی کعمل دوستانه است؛ همین 
»الَمُؤمِنُ مِرآهُ المُؤمِن«، ]یعنی[ آنچه را 
در طرف مقابل وجـود دارد که عیب در 
او است و مورد انتقاد شما است، شما آن 
را درمی‌آورید، به او می‌گویید، این بسیار 

کار خوبی است؛ انتقاد باید انجام بگیرد. 
گاهی اوقات انتقاد بایستی عمـومی هم 
باشد؛ ما همیشه معتقد نیستیم که انتقاد 
بایستی درِ گوشـی باشـد؛ نه، گاهـی هم 
باید عمومی باشد؛ امّا اینکه ما به نحوی 
انتقاد بکنیم که آن شنونده انتقاد به تعبیر 
رایج بندِ دلش پاره بشود و بگوید »دیگر 
همه چیز از دست رفت، پدرمان درآمد«، 
این‌جوری نباید انتقاد بکنـیم، ما گاهی 
اوقات اشتباه می‌کنیم در کیفیت انتقاد 

کردن و این‌جوری کار می‌کنیم«.

دوم اینکه با نظر به اصول هشتم و بیست 
و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون 
اساسی و ماده ۳ قانون مطبوعات مصوب 
۱۳۶۴ و بنـد ۴ سـیاست‌هـای فرهنـگی 
ایـران در حـوزه  جـمهـوری اسـلامـی 
مطبوعات مصـوب ۱۳۸۰ شـورای عالی 
انقلاب فرهنگی و ماده ۸ قانون حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 
۱۳۹۳ و مـواد ۲۶ و ۲۸ منشور حـقوق 
شهروندی، هر شـهروندی از حـق آزادی 

بیان برخوردار است.

ایـن حـق بایـد در چـهارچـوب حـدود 
مقرر در قـانون اعمال شـود. شهروندان 
حق دارند نظرات و اطلاعات راجـع به 
موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل 
ارتـباطی، آزادانه جسـتجو، دریافـت و 

منتشر کنند.
دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در 
عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی 
ازجمـله روزنـامـه،  و فـضـای مجـازی 
مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلـویزیون و 
شبکه‌های اجتماعی و مانند اینها طبق 

قوانین تضمین کند.
شـهرونـدان نـیـز از حـق نـقـد، ابـراز 
نارضـایتـی، دعـوت به خـیر، نصـیحت 
در مورد عملـکرد حکـومت و نهـادهای 
عمومی برخوردارند و دولـت موظف به 
ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، 

تحمل و مداراست.
سوم، با توجه به اینـکه بزه نشر اکاذیـب 
مستـلزم احـراز سوءنیت خاص مرتکـب 
می‌باشد و با بررسی محتویات و مضمون 
اینکـه در  متن منتشر شـده، علی‌رغم 
کیفیت و شیوه مطالب بیان شده ایراداتی 
مشهود اسـت، لکن به نظر می‌رسد که 
متن مورد اشاره جنبه انتقادی داشته و 
قصـد اضـرار به غـیر یا تشـویش اذهان 
عمـومی یا مقـامات رسـمی که از ارکان 
بزه نـشر اکاذیـب رایانه‌ای می‌باشـد در 

رفتار موصوف محرز نگردیده است.
فلذا با توجه به مجموع اوراق و محتویات 
پرونـده و مراتب توصیـفی بالا و نظر به 
حاکمیت اصل برائت به لحاظ عدم احراز 
تحـقق ارکان بـزه نشـر اکاذیـب و عـدم 
انطباق رفتـار انتـسابی با سایر عـناوین 
ماده ۲۶۵ قـانون  به  جـزایی، مستـنداً 
آیین دادرسی کیفری، قـرار منع تعقیب 

نامبرده صادر و اعلام می‌گردد ...
19دادیار شعبه دادستانی شهرستان فسا«
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به نظر مي‌رسد در رأي صـادره صرف‌نظر 
از اسـتدلال مطـروحه، توجـه به مفـاد 
ماده 746 قانون مـجازات اسلامي بخش 
تعزيرات مي‌تواند مورد توجه قرار داشته 
باشـد؛ چراكـه نشـر اكاذيـب به وسيـله 
سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخـابراتي مشمول 
ماده موصوف بوده و از شمـول ماده 698 

قانون مذكور خارج است.
2-2- رأی بـدوی دادگاه کیفـری 

تهران به شماره دادنامه 921021 
»در خصوص اتهام خانم الف. ن. فرزند م، 
دایر بر نشر اکاذیب موضوع شکایت خانم 
ن. ف فرزند ح، جمـیع اوراق و محتویات 
پرونده مورد بررسی قرار گرفت؛ اولاً، با 
فرض پذیرش ادعای شاکیـه، مطالبی که 
از سوی متهمه بیان شده نسبت به پسر 
و شوهر شاکیه بوده نه خود شاکیه؛ ثانیاً، 
بزه نشر اکاذیب صرفاً به صورت مکتوب 
تحقق می‌یابد و با اظهارات شفاهی کفایت 
نمی‌کند، لـذا مستنداً به مـاده 120 قانون 
مجـازات اسلامی مصـوب 1392 حکم بر 
برائت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره 
حضـوری و ظـرف مهـلت بیسـت روز از 
در  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابلاغ،  تاریخ 
دادگاه محترم تجـدیدنظر استان تهران 

می‌باشد.
رئیس شعـبه ... دادگاه عمـومی جـزایی 

تهران«
ملاحظه مي‌شـود در اين رأي نظـر مقـام 
قضايي آن اسـتك ـه جرم نشـر اكاذيب 
صرفاً به صورت مكتوب محقق مي‌شود و 
اظهارات شفاهي موجب تحقق جرم نيست.
2-3- رأی دادگاه نظامی دو استان
فـارس بـه شـمــاره دادنـامــه

۹۹۰۹۹۷۹۱۹۸۱۰۰۰۹۴
»در خصوص شکایت آقای م. د نسبت به 
آقای م. ب در خصوص اینکه متهم ... به 
آقای م. س مراجعه و شماره تلفن وی را 

اخذ نموده و فرداي آن روز با وی تماس 
گرفته و اظهار داشته آقای م. د، اخراجی 
بسـیج اسـت و فردي پر رو و نادرسـت 
است و او را ترغیب به شکایت بر علیه او 
نموده است، جرم نشر اکاذیب با توجه به 
ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی محرز 
بوده است و به شش ‌ماه حبـس تعزیری 

محکوم گردیده است.
ریس شعـبه ... دادگاه نظامی دو اسـتان 

فارس«
رأی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۹۱۹۸۱۰۰۰۹۴

تجدیدنظر نظامی استان فارس 
»در خصـوص تجدیدنظرخـواهی دادیار 
محترم شعبه ... نظامی فـارس نسبت به 
آن بخش از ادامه تجـدیدنظر خواسته که 
برابر آن نامبرده به اتهام نشـر اکاذیب به 
تحمل شش ماه حبـس محکوم گردیده، 
نظر به اینکه ایراد و اعتـراض مؤثری که 
نقـص این بخـش از دادنامه تجدیدنظـر 
خواسته را موجـب شـود به عمل نیامـده 
و بـا توجـه به اظهـارات آقای م. س، به 
شـرح اوراق ... و ... و ... پرونـده مبنـی 
بر اینکه پس از بحـث لفظـی او با آقای 
ستوان م. د، بسیجی م. ب، به او مراجعه 
و شـکایت بسـيجي آقای م. د نسبت به 
آقای م. ب دو شـماره تلفن وی را اخـذ 
نمـوده و فـرداي آن روز با وی تمـاس و 
اظهار داشـته آقای م. د، اخراجی بسیج 
است و فردي پر رو و نادرست است و او را 
ترغیب به شکایت بر علیه او نموده است و 
با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان 
مبـنی بر اینـکه )در جـرم نشـر اکاذیب 
باید مطالب نسبت داده شـده به  حتماً 
صورت کتابت و متنـوع باشد(، با توجه 
به قسمت اخیر ماده ۶۹۸ قانون مجازات 
اسـلامی مبنـی بر اینـکه )...یا با همان 
مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً 

یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا 
حقوقی یا مقامات رسمی تصریح یا تلویحاً 
نسبت دهـد ...( تحقق این جرم می‌تواند 
به صورت شفاهی هم باشد. این بند از 

دادنامه به درستی صادر شده و ...
شعبه ... دادگاه تجدیدنظر نظامی اسـتان 

فارس«
اين دو رأي ملاحظه مي‌شود شرط  در 
كتبي بودن نشر اكاذيب موضوعيت ندارد 
و به صورت شفاهي نيز محقق مي‌شود.

2-4- نظـریه مشـورتـی شمـاره 
۹۷۴/۹۳/۷ مورخه 93/8/24 اداره 

کل حقوقی قوه قضایيه
 نشر اکاذیب جرمي مقـید به وسیله بوده 
که وسیله مذبور از حیث نوع مکتوب و از 
حیث مصداق غیرمحصور است و تمامی 
وسـائل ذکر شـده در ماده ۶۹۸ از جمله 
عرایض، مکتوب هستند، اما موارد مذبور 

منصرف از ماده شفاهی است.
3- ديدگاه‌هاي فقهي به شرطك تبي 

بودن اظهاراتك ذب
نشـر اکاذیـب در فقـه اسـلامی، صـور و 
احکام مختلفی دارد و شـامل خبـر دروغ، 
افترا و شایعه‌پراکنی می‌شود. در حرمت 
نشر اکاذیب بین فقها اختلافی نیست و 
این عمل به ضرورت دین حـرام می‌باشد 
)نجفى، بی‌تا: 22/ 72(. کذب و به تبع آن 
و به طریق اولی، انتشار کـذب از گناهان 
بـزرگ اسـت )نـوري، 1408: 85-912( 
که آیات و روایات متعددی بر حرمت آن 
دلالت می‌کنند. فقهـا کذب را به دلیل 
عقـلی نیـز حرام می‌داننـد. شیخ انصاری 
در مکاسـب مـی‌نویسـد: »کـذب حـرام 
اسـت به ضرورت عقـول و ادیان« )شیخ 
انصاری، 1415: 11(، البتـه اینکه کذب 
به حکم عقل حرام باشد مورد قبول همه 
فقها نیست، بلکه بعضی از ایشان حرمت 
کذب از منظر عقل را منـوط به ترتـب 

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
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مفسده دانسته‌اند، نه به حکم اولی عقل 
)امام خمـینی )ره(، 1415: 60؛ خـویـی، 
بي‌تا: 385(. آیـت‌الله خـویی در این باره 

می‌نویسد:
عقـل به عنـوان اولی و با قطـع نظر از 
ترتب مفسده و مضره، حکـم به حـرمت 
کذب نمی‌نماید و چگونه حکم به حرمت 
خبر دادن از اکاذیبی نمـاید که مفسده 
دنیوی و اخروی بر آن مترتب نیست. بله 
اگر مفسده‌ای مانند قتل نفس محترمه، 
هت کاعراض، سرقت اموال، اذیت و ظلم 
به مردم و این قبیل عناوین حرام، بر این 
خبر مترتب گردد، این کار از نظر عقل 
حـرام اسـت، لکن این مسـئله اختصاص 
به کذب ندارد، بلکه در هـمه اموری که 
این عناوین را محـقق سازد جاری اسـت؛ 
ولو اینکه به واسطه خـبر راسـت باشـد 
)خویی، همان: 385(. ظاهراً این فرمایش 
محقق خویی قابل تأمل می‌باشـد؛ زیرا 
ممنوعیـت کذب در نزد عقـلا صـرفاً به 
دلیل پیامدهـای منفی‌ نیست، بلکه به 
سبب از بین رفتن روح اعتماد و اطمینان 

در بین افراد به وسـیله کذب می‌باشـد و 
تحقق همـین مطلب برای حـکم نمودن 
عقل به قبـح آن کافی به نظـر می‌رسـد. 
نشـر اکاذیب در روزگار مـا ابزاری بـرای 
کسب درآمد گـردیده اسـت. عده‌ای در 
دنیا از طریق دروغ گفتن نان می‌خورند! 
و دروغ و شایعه‌پراکنی در دنیا کار رایجی 
است. کذب امروزه از حالت ساده گذشته، 
بسیار فراتر رفتـه و شکل نشر اکاذیب هم 
دچار تحول گردیده و رسانه‌های خبری، 
از جمله روزنامه‌ها ترجیح می‌دهند که به 
جای دروغ آشکار و مستقیم، از قالب‌های 
غیرمستقیم که توأم با ظرافت‌های هنری 
است استفاده نمـایند. البتـه در گذشته 
ّـب به کـذب در بعضـی  نیز مسئله تکس
فروع فقهی مطرح بوده است، اما دامنه و 
گستره‌اش به وسعت عصـر حاضر نیسـت؛ 
برای مثال می‌توان از مسئله نوحه‌گری نام 
برد که فقها حکم به حـرمت اخذ اجرت 
به واسطه نوحه‌گری باطل، داده‌اند. دلیل 
آن را هم کذب بودن این نوع نوحه‌گری 

دانسته‌اند )قباد، 1397: 3(.

4- ديدگاه‌هاي حقوقدانان به شرط 
كتبي بودن اظهاراتك ذب

بسياري از حقوقدانان برخلاف آراء ذكـر 
شده، معتقدند با توجه به متن ماده 698 
قانون مجـازات اسلامي بخـش تعـزيرات، 
علاوه بر لزوم دروغ بودن مطالب مطرح 
شده، بايد اينك ار به وسيله نامه، شكوائيه، 
مراسله، عريضه، گزارشي ا توزيع هرگونه 
اوراق چـاپيي ا خـطي با امضـاء و بـدون 
امضاءي ا به عـنوان نقل‌قـول صـريحي ا 
ضمني از شخـص حقـيقيي ا حقوقيي ا 
مقامات رسمي صـورت گيـرد. از مصاديق 
مذكور در ماده مي‌توان استنباطك ردك ه 
اظهـارات شفـاهي از شمـول ماده خـارج 
اسـت )ميرمحمدصـادقي، ‌1392: 536(. 
برخي ديگر از حقوقدانان نيز مشابه نظر 
اعلام شده به شـرطك تبي بودن اظهارات 
معتقد هستنـد )آقايي نيا، 1385: 107(. 
از اين رو به نظر مي‌رسد استفاده مقنن از 
عبارات بيان شده، دكترين حقوقي را به 
اين سمت برده استك ه چنين ديدگاهي 

را داشته باشند.
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برآمد
قانون‌گذار در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به علت مبهم بودن در بخش دوم ماده قانونی فوق‌الذکر باعث تفسیري 
منجر به رأی قضات محترم گردیده است که موجب صدور آراء مختلفی در دادسراها و دادگاه‌های عمومی، نظامی شده 
است. با وجود نظریه مشورتی قوه قضاییه، همچنان صدور آراء مختلف از سوی شعبات قضايي وجود دارد. از اين‌رو  لازم 
است قانون‌گذار در خصوص بخش دوم این ماده قانونی ابهامات را برطرف نماید. از نظر فقه شیعه نیز علمای اسلام نشر 
اکاذیب را عدم مطابقت و مخالفت خبر با واقع عمومیت داده‌اند و می‌فرمایند که نشر اکاذیب اختصاص به لفظ ندارد و 
شامل هر آن چیزی است که نتیجه‌اش القای مخاطب در خلاف واقع گردد؛ ولو به نوشتن یا اشاره و به عنوان مصادیق بارز 
کذب از خبر دروغ، افترا و شایعه نام برده‌اند و بیان داشته انتشار هرگونه مطلب در غیر قالب خبر اگر نتیجه‌اش القای 
مخاطب در خلاف واقع باشد، از مصادیق کذب به شمار می‌رود و چاپ مطالب یا زدن تیترهای مبالغه‌آمیز اگر تناسبِ در 
مبالغه را رعایت نموده باشد و مبالغه بی‌وجه نباشد، مصداق کذب نخواهد بود و نشر اخبار مشکو کبا قید مشکو کبودن 

بلامانع است. از اين‌رو معنی نشر اکاذیب در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی از لحاظ محتوا و مفهوم یکی است.
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رويكرد نظام‌هاي حقوقي به جایگاه پلیس در نظام یکفری
مطالعه تطبيقي فرانسه، آلمان، انگلستان، ایران

چیکده
در نظام حقوقي کامن‌لا به دلیل تبعیت از نظام اتهامی، پلیس اختیارات گسترده در تحقیقات مقدماتی دارد؛ اما در 
نظام حقوقي رومی- ژرمنی)1(پلیس در فرآیند دادرسی ملزم به تبعیت و جلب نظر مقامات دادسرا در چهارچوب 
ارتباط سلسله مراتبی است و در نظام کیفری ایران نیز با تغییرات اندکی پليس از مقامات قضايي تبعيت مي‌كند. 
جایگاه پلیس در نظام کیفری ایران و نحوه ارتباط آن با دستگاه قضایی از نظر نوع ارتباط آنها با یکدیگر که در 
قانون تعریف شده )ارتباط سلسله مراتبی( نیازمند بازنگری بوده و اعطای برخی از اختیارات در راستای برخورد 
با جرایم خرد به پلیس، ضمن حفظ تعامل بین پلیس و دستگاه قضایی و تمرکززدایی از مأموریت‌های پیشگیری 
پلیس، به تقویت جایگاه پلیس در تحقیقات مقدماتی منتهی می‌شود. ماهیت مقاله کاربردی و با استفاده از منابع 
کتابخانه‌ای و مطالعات اسنادی و ترجمه قوانین کیفری تهیه و ارائه مطالب نیز به صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد.

واژگان کلیدي: پلیس، نظام حقوقي کامن‌لا، نظام حقوقي رومي- ژرمني، نظام کیفری ایران، فرآیند دادرسی

دکتر رضا یاراحمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
زهراك اظمي نسب، دانشجويك ارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
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درآمد
بر اساس نظر دكتـرين حقـوق کیـفری، 
نظام‌های کیفری جهان معاصر غرب به 
دو گـروه نظام حقـوقي کامـن‌لا و نظام 
حقوقي رومي- ژرمني تقسیم می‌شوند. 
نظام کامن‌لا، نظامی مـبتنی بـر عـرف 
بوده و ابتدا در انگلستان به وجود آمده 
از آن مبناي کلی نظام حقوقی  و پس 
ایالات متـحده را نیز شکل داده اسـت. 
حقـوق رومي- ژرمني هـم از قاره اروپا 
سر برآورده و امروز در کشورهایی مثل 
فرانسه، آلمان، ایتالیا در حال اجراسـت؛ 
البته برخی نظام‌های کیفری دیگر مـثل 
اسـلامی و سوسـیالیـستی، بـه آسـانی 
در هیـچ یـ کاز ایـن دو دسـته جـای 

نمی‌گیرند.
نظام حقوقي رومي- ژرمني این کشورها 
دستخوش تغییرات شگرفی شده )مهرا، 
1395: 106( و نـظام کیـفری بـرخـی 
کشورها به سوسیالیستی تغییري افته‌اند؛ 
اما پـس از فروپاشـی نظام‌هـای سیاسی 
کمـونیستی مجـدداً بـه حـالـت سـابق 
برگشتند )عبدی نژاد، 1389: 115(. از 
طرف دیگر جایگاه و نحوه نقش‌آفرینی 
پلیس در فرایند دادرسی عمیقاً ریشه در 
سنت‌های حقوقی، اجتماعی، سیاسی و 
فرهنـگی ی ککشـور داشتـه و همیـن 
امر منتج به ایجاد تنـوع گسترده‌ای در 
نظام‌های پلیـس در کـشورها و قاره‌های 
مخـتلف جهـان می‌شـود )جـاپقلیـان، 
1395: 135(. تحقـیق حاضـر در صـدد 
مـطالعـه تطبـیقی جـایگاه پلیـس و در 
تحقیقات مقدماتی در دو نظام کیـفری 
معاصـر جـهان بـا نظام کـیفری ایـران 
است تا مشـخص گردد چه تفاوت‌ها و 
شباهت‌هايی بین جایگاه پلیس در اين 
نظام‌ها وجود دارد؛ زیرا هدف مطالعات 
تطبیقی مشخص کردن معایب، محاسن 

و شیوه‌های جدید قانون‌گذاری و اجرای 
قوانین کیفری در راستای ارتقای عدالت 
کیـفـری اسـت)جـلالی، 1394: 142(؛ 
هـمچـنین پیـاده نمـودن یـ کشیـوه 
اجرای قوانین کیـفری که از کشـورهای 
دیگر اقتباس شـده اسـت، بدون توجه 
به وضـعیت کشـوری که قرار اسـت آن 
وضـعیت و روش در آنجـا پیاده شـود، 
مـی‌تـواند مشـکلات عمـده‌ای را بـرای 
سیستم تقنینی و اجرایی آن کشور فراهم 
نماید؛ بنابراین یکی از بخش‌هـای مهم 
مطالعات تطبیقی، تعییـن و پیـش‌بینی 
آثار اجـرای پیشنهادهـا و راهـکارها در 
کشور مقصـد است که با توجه به دامنه 
گسترده موضوع جایگاه پلیس در اينجا 
به برخی از آنها اشـاره شـده اسـت. در 
این تحقیق ضـمن معـرفی مختصر نظام 
حقوقي کامن‌لا و رومی -ژرمنی، جایگاه 
پلیس در این نظام‌هـا مورد بررسی قرار 
گرفته و با جایگاه پلیس در نظام کیفری 
ایران مقایسه و برخی از نقـاط ضـعف و 
قوت آن تبیین شده است و اين پرسش 
كه جـایگاه پلیـس در فـرایند تحـقیقات 
مقـدماتـی در نـظام حقـوقي کامـن‌لا و 
رومی- ژرمنی چـیست و نقاط ضـعف و 
قوت جایگاه تعریف شده برای پلیس در 
این نظام‌ها با تکیه بر نظام کیفری ایران 

چیست، پرداخته شده است.
1- مبانی نظری

هـرچـند نظام‌هـای حقـوقي کامـن‌لا و 
رومي- ژرمني به عنوان نظام‌های بزرگ 
کیفری جهان به طور عموم شناخته شده 
هستند؛ اما توضـیح خاستـگاه و ساختار 
این نظام‌های کیفـری می‌تواند به در ک
بهتر نحوه شکل‌گیری جایگاه پلیس در 

این نظام‌ها کم کنماید.
در نظام حـقوقي کامن‌لا،)2( اساساً حقوق 
سـاخت دست قـضات بوده و با قوانین 

مصوب قوه مقننه در سایر کشورها قابل 
تمـایز می‌باشـد. قاضی در این نـظام، به 
هنگام طرح دعوی جدید به جای استفاده 
از مواد قانونی و اصـول کلی حقـوقی به 
مقایسـه عناصـر دعوی مطـرح شـده با 
دعواهای رسیدگی شـده قبلی پرداخته 
و در صـورت شباهـت حکم مشابه صادر 
می‌نماید. این رویه پیروی از آرای گذشته 
)بگذار حکم جاری شود( نام دارد. کامن‌لا 
پایه نظام‌های کیفری برخی از کشورهای 
اروپایی به‌ویژه انگلستان بوده و به جهت 
مشـتر کبـودن ایـن نظام بـرای همـه 
بخش‌های انگلستان و ولز آن را کامن‌لا 
می‌نامند )شیدائیان، 1395: 174(. حدود 
نیمی از نظام‌های کیفری جهان که اکثراً 
کـشورهـای انگلیـسی زبان می‌باشنـد، 
از نظام کیـفری این کشـور الگـوبرداری 
کرده‌اند. کشـورهایی که تابـع این نظام 
هـستند عـبارت‌انـد از: ایـالات ‌متحـده 
آمـریکا، مالـزی، سنـگاپـور، بـنگلادش، 
پاکستان، سریلانکا، هند، کامرون، کانادا، 
ایرلند، نیوزیلند، آفریقای جنوبی، زیمباوه، 

استرالیا و هنگ‌کنگ.
نظام حقـوقي رومي- ژرمـني،)3(برخلاف 
نظام حقوقي کامن‌لا، به حـقوق نوشته 
معروف اسـت و مبـنای تصمـیم‌گـیری 
قضات، قوانیـن مدون بوده و استـناد به 
عرف به صورت محـدود صورت می‌گیرد. 
به این صـورت کـه قاضی دادگاه ممـکن 
است بر مبنای عـرف و عادت حکم دهد؛ 
لکن این عـرف و عادت با عـرف و سـابقه 
در نظام حـقوقي کامن‌لا فـرق دارد. در 
نظام رومي- ژرمني، ارجـاع به عـرف به 
موجـب قانون اسـت، یعنی نص قـانون 
باید آن را تجویز کند؛ بنابراین در حقوق 
رومي- ژرمني هنگامی عـرف به عنوان 
دومین منبـع مهم حقوق مطـرح اسـت 
23که قانون مـدون وجـود نداشته باشـد، 
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یا  قـدرت سیاسی  با  باید  عرفی  چنین 
نیروی الزام‌آور هـمراه باشد. بدین گونه 
سرشـت و ماهیـت عرف تا هنگامی که 
دادگاه‌ها قـانونی بودن و نیـروی الزام‌آور 
آن را تعیـین نکرده‌اند از نظـر حقـوقی 
بی‌ارزش اسـت )طاهری، 1395: 154(. 
برخی از کشورهای دارای حقوق رومي- 
ژرمني عبارت‌اند از: زئیر، رواندا، بوروندی، 
سومالی، جزیره موریس جزایر سیشیل، 

ترکیه، عراق، اردن و ایران )مختلط(.
2- جایگاه پلیس از نظر نحوه تعامل 
با دستگاه قضایی در نظام‌های کیفری
بر اساس جـایگاهی که برای پلـیس در 
نظام‌های کیفری مخـتلف و کـشورهای 
تـابـع آن ترسیـم مـی‌شود مـدل‌هـای 
مختلفی قابل ارائه اسـتك ه از بین آنها 
دو مدل زیر اهمیت بیشتری نسبت به 

بقیه دارند.
الف( جـایگاه غـیر سلسله مراتـبی 
مـیان دادسرا و پلیـس )مدل ارتباط 

افقی یا شبکه‌ای(
در نظام حقوقي کامن‌لا، پلیس به عنوان 
نهادی نیمه‌مستقل از دستگاه قضـایی و 
با اخـتیارات زیادی در رابطـه با برخـورد 
با جرایم و نقـش‌های مـتنوع در فرآیند 
دادرسی و تعقیب متهمین تعریف شده 
است. در برخی از کشـورهای دارای این 
جایگاه  انگلستان،  پلیس  همانند  نظام، 
پلیـس تا به آنجا ارتـقا می‌یابد که حـتی 
در مقام صدور کیفرخواسـت در جـرایم 
کم‌اهمیت برآمده و این اجازه به پلیس 
داده می‌شـود تا با تصمیـماتی کـه به 
ورود  از  می‌رسـد،  قضـایی  مقام  اطلاع 
جلوگیری  دادسرا  به  کم‌اهمیت  جرایم 
کند. اختیار گسترده و آغازین پلیـس، 
اختیار محـدود و ثانویه دادسرا و روابط 
افقی، از مشخصه‌های این جایگاه است 

)مهدوی ثابت، 1398: 213(.

ب( جـایگاه سلسلـه مراتبی میـان 
دادسرا و پلیس )مدل ارتباط عمودی 

یا تک‌بعدی(
در نظام تفتیشی که در آن سلسله مـراتب 
میان دادسرا و پلیس به وجود آمده، پلیس 
اخـتیارات کمـی در تصـمیم‌سازی برای 
انجام تحقـیقات مقدماتی داشـته و تنها 
اختیاری که در این نظام‌ها برای پلیس در 
نظر گرفته شده، حق انجام اقدامات لازم 
در جرایم مشـهود، در راستای جلوگیری 
از فرار مـتهم و از بیـن رفتـن ادله جرم 
می‌باشد. در چنیـن نظام‌هایی به جهت 
حفظ حقوق شـهروندی و کاهش احتمال 
نقـض آن از سـوی پلیـس، اخـتیـارات 
همانند تصمیم‌گیری در خصوص تعقیب 
مجـرمین و متخـلفین حتـی در جـرایـم 

کم‌اهمیت نیز به پلیس داده نمی‌شود.
3- جایگاه پلیس در انجام تحقیقات 

مقدماتی در کشور انگلستان
در نظام حقوقي کامن‌لا، ترتیب خاصی 
برای انجام تحقیقات مقدماتی پیش‌بینی 
شده، ولی در کشورهـای تابـع این نظام، 
معمـولاً تفاوت‌هـای مـحسوسی در این 
زمینه مشاهده می‌شود. در نظام حقوقی 

آمریکا به عنـوان یـکی از کشـورهـای 
تابع نظام حقـوقی کامن‌لا مقـامی به نام 
بازپرس همانند کشور انگلـستان وجود 
نـدارد )Clark.J, 2010( و در صـورت 
دستگیری متهم، پلیس باید بلافاصله و 
بدون تأخیر غیـرموجه، او را نزد قاضـی 

دادگاه بدوی حاضر نماید.
وظیفه پلیس انگلسـتان از زمان کشف 
جرم شـروع می‌شـود و مأموران پلیس 
در این کشور پیش از شـروع به تعقیب، 
مـسئول تحـقیـق و تحـصیل دلایـل در 
خصوص جرم مذکور می‌باشند؛ بنابراین 
وظیفه پلیس در انگلستان همانند وظیفه 
ی کمأمور تحقیق در نظام عدالت کیفری 
است. در این کشـور که نمـونه بارز نظام 
حقوقي کامن‌لا می‌باشد، پلیس در برخی 
شـرایط و اوضـاع‌واحـوال و در دسـته‌ای 
از جـرایم می‌تواند با صـدور ی کاخـطار 
پرونده‌ای را مخـتومه کند. وزارت کشور 
انگلستان با صدور بخـشنامه‌هایی تلاش 
دارد تـا پلـیس را تـرغیـب کنـد کـه از 
طریق اخطار، قضـازدایی را افزایش داده 
و اسـتفاده از تعـقیب کیفری رسمی را 

کاهش دهد )جافریان، 1395: 21(.
4- جایگاه پلیس در انجام تحقیقات 

مقدماتی در نظام کیفری فرانسه
در فرانسه به عنوان مهم‌ترین کشور تابع 
نظام حقـوقي رومـي- ژرمـني، افـسران 
پلیس قضایی شخصاً بر اساس تعلیمات 
دادسـتان، نسبـت به انجـام تحـقیقات 
مقدماتی اقدام می‌کنـند و این اقـدامات 
تحـت نظارت دادستان انجـام می‌گیرد. 
در صـورتی که دادستان انجام تحقیقات 
قضایی  پلیـس  افسـران  به  را  مقدماتی 
محول کند، مـهلت مشخـصی را تعیین 
نموده و در صـورتی که افـسران پلیس 
رأساً تحقیـقات مقـدماتی را آغاز نموده 
باشند، مکلف‌اند ظرف شش ماه از تاریخ 

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
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شروع آن گزارش، نحوه پیشرفت کار را 
در اختیار دادستان قرار دهنـد. در قانون 
آییـن دادرسی کـیفری فرانسـه، پلیـس 
قضایی به عنوان نهادی که دارای هویت 
دوگانـه پلیـسی و قضـایی می‌باشـند در 
کلیه جرايم وظیفه تحقیقات مقدماتی را 
بر عهده دارد؛ همچنین مقامات قضایی 
همانند بازپرس ویژه قتل، در اداره پلیس 
استقرار دارند و در بسیاری از موارد همراه 
با مأموران پلیـس در صحـنه جرم حاضـر 
می‌شوند و مقامات پلیس دارای تجربه و 
تحصـیلات حقـوقی می‌توانند ارتـقا پیدا 
کرده و به عنوان مقام قضایی در دستگاه 
قضایی فعالـیت نمایند کـه این افـراد به 
دلیل پیشینه خدمتی در سازمان پلیس و 
آشنایی به خرده فرهنگ سازمانی تعامل 
بهـتری با مأمـوران پلیـس در تحـقیقات 

مقدماتی دارند )فروغی، 1393: 131(.
5- جایگاه پلیس در انجام تحقیقات 

مقدماتی در نظام کیفری آلمان
ساختـار پلیـس هـم ماننـد بسـیاری از 
مؤسسات دیگـر آلمـانی، تحـت قوانین 
مشخص اداره فدرال ایجاد شده اسـت. در 
آلمان ۱۶ اداره ایالتی پلیس در ۱۶ ایالت 
آن وجود دارد که همه در سطح کل کشور 
با اداره پلیس فدرال )BP( و اداره پلیـس 
جـنايی فـدرال )BKA( هـمکاری دارنـد.
در کشـور آلمـان اداره مـرکـزی پلیـس 
جمهوری فدرال آلمان یکی از مهـم‌ترین 
ادارات بازجویی و تحـقیق اسـت. رئیس 
دادستانی فدرال اختیـار سپردن وظایف 
محـوله به هـر ی کاز ادارات پلـیس و 
همچنین هدایت اداره جـنایی فدرال را 
قانون  اخـتیارات خود مطابق  اساس  بر 
اساسی دادگاه فـدرال )ماده 161 قانون 
آیین دادرسی کیفری( خـواهد داشـت. 
علنی  محـاکمه  شـیوه  عمدتاً  ابتدا،  در 
هم موضوع فعـالیت بازجویی و تحـقیق 

اداره جنایی فـدرال بود )نجفـی علـمی، 
1397: 17(. قانون اداره جنایی فدرال به 
عنوان آخرین قانون نسل جدید در تاریخ 
1997/7/7 تصـویب شد. این قانون فعال 
شـدن اداره فدرال جنـایی را در وظایف 

مختلف به این شرح مقرر می‌کرد:
- اداره مرکـزی امور اخـبار و اطلاعـات 

پلیسی برای پلیس جنایی؛
- تعقـیب جـرایـم و مجـازات و تبـادل 
اطلاعات ضروری با ادارات دیگر کشورها؛
- اقدامـات خاص در زمینه تعـقیب جرم؛
- حـفاظت از اعضای نهـادهای قـانون 

اساسی فدرال؛
- حفاظـت از شـهود در محاکم جـزایی 

انجام شده در اداره جنایی فدرال.
6- جایگاه پلیس در انجام تحقیقات 

مقدماتی در نظام کیفری ایران
در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری 
ایران مصـوب 1392 عنوان شـده اسـت: 
»تحـقیقـات مقـدماتـی تمـام جـرایـم 
بر عهده بازپرس است«، لذا از نظر قانون، 
تحقیقات مقدماتی کلیه جرايم بر عهده 
بازپرس بوده و اسمـی از پلیـس و سایر 
ضابطان به عنوان نهاد دارای مسئولیت 
اصـلی در فرایند تحقیقات مقدماتی به 
میان نمی‌آید و پليس ضابط مقام قضايي 
محـسوب مي‌شـود و تحـت تعليـمات و 
نظارت مقامات قضايي و بر اسـاس قانون 

انجام وظيفه مي‌كند.
به موجب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی 
کیـفری مـصوب سال ۱۳۹۲، ضـابطان 
دادگسـتری از جـمله پلیـس، مأمورانی 
هسـتند که تحـت نظارت و تعـلیمات 
دادستـان در کشـف جـرم، حفـظ آثـار 
و عـلائم، جـمع‌آوری ادله وقـوع جـرم، 
شناسایی، یافـتن و جـلوگیری از فـرار و 
مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، 
قضایی  تصمیمات  اجرای  و  اوراق  ابلاغ 

به موجب قانون اقدام می‌کنند. هـر ی ک
از وظایف یادشده پلیس در مقام ضابط، 
منوط به وجود مقدمات و احراز شرایطی 
می‌باشد که در عـمل و در رویه قضـایی 
به طـور کامل رعـایت نمی‌شـود. احراز 
عنوان ضابط دادگستری علاوه بر وثاقت 
و مورد اعتماد بودن منـوط به فراگیری 
مهارت‌هـای لازم و گـذراندن دوره‌هـای 
آموزشی و تحصیل کارت ویژه ضابطان 
دادگستری اسـت و علـی‌رغم اینکـه به 
صراحـت مـاده ۳۰ قانون آیین دادرسـی 
افراد  سوی  از  تحقـیقات  انجام  کیفری 
غیرضابط ممنـوع و فاقد اعتبار می‌باشد 
و حتی در مـاده ۶۳ قانون پیـش‌گفته 
ضـمانت اجرای کیـفری برای آن در نظر 
گـرفته شـده اسـت؛ در عـمل، بسیـاری 
از موارد به دلیـل عدم نـظارت مقـامات 
قضایی و همچـنین عدم آگاهی طـرفین 
دعوا، تحقیقات و وظایف ضابطان، توسط 
کارکنان فاقد کارت ضابط انجام می‌شود. 
لازم به توضـیح می‌باشـد، اگرچـه برابر 
مـاده ۲۹ قانون آییـن دادرسـی کیفری، 
کارکنان فراجا، مأموران وزارت اطلاعات 
و اطلاعـات سپـاه، ضابطان دادگـستری 
محسوب می‌شوند، لیـکن صرفاً کارکنان 
هر ی کاز سازمان‌های پیش‌گفته بودن 
بـرای ضـابط محـسوب شـدن کفـایـت 
نمی‌کـند، بلکه کارکنانی از سـازمان‌های 
مذکور ضابط محسوب می‌شوند که کارت 

ضابط تحصیل نموده باشند.
 برابـر مـاده ۳۶ قـانون آیـین دادرسـی 
کیفـری، گـزارش ضـابـطان در صـورتی 
معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات 
قانونی تهیه و تنظیـم شود. از مهم‌ترین 
مقررات قانونی، مقررات مربوط به کشف 
جرم می‌باشد. به موجب مواد ۵۵ و ۱۳۷ 
قانون مذکور، بازرسی اشخاص و اشیاء در 
25جرايم غیرمشهود منوط به اجازه موردی 
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مقام قضایی می‌باشـد؛ اما در بسـیاری از 
موارد، پلیس بدون اجـازه موردی مقـام 
قضایی اقدام به توقیف و بازرسی خودرو 
شهروندان می‌نماید که به موجب قانون، 
کشـف و ادله وقوع جـرم بدون رعـایت 
ضوابط و مقـررات قانونی ممنوع و بدون 
اعتبار می‌باشد. در این خـصوص می‌توان 
به دادنامـه یکـی از محـاکم کیـفری)4(
اشاره کرد که مأموران انتظامی در حین 
گشت زنی به خودرویی مشـکو کو بعد 
از متوقف نمودن خودرو و رؤیت مدار ک
مربوطه، اقدام به بازرسی خودرو و نهایتاً 
کشـف مشـروبات الکلـی دسـت‌ساز در 
داخل خودرو می‌نمایند که پس از ارجاع 
به دادسرا و صدور کیفرخواست از سوی 
دادستان، دادگاه مذکور با این استدلال که 
به تصریح ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی 
کیفری تفتیش و بازرسی اشیاء، از جمله 
خودرو شهروندان، حتی در مواردی که 
حسب قرائن و امارات ظن قوی به کشف 
آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، 
باید به دسـتور مقـام قضـایی باشـد؛ در 
نتیجه ضابطان نمی‌توانند خودسرانه به 
بهانه مشکو کشدن مبادرت به بازرسی 
خودرو نمایند و با توجه به اینکه گزارش 
که  بوده  وقوع جرم  دلیل  تنها  ضابطان 
برابر ماده ۳۶ قانون فوق‌الذکر فاقد اعتبار 
می‌باشـد، حکـم به برائـت متـهم صادر 
نموده است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز 
در نظریه مشورتی)5(استدلال فوق‌الذکر را 

تأیید نموده است.
کارکنان پلیـس و ضـابطان دادگسـتری 
در تفکـی کبیـن وظایـف ضـابط بـودن 
و وظایف خـاص نظامـی و انتـظامی در 
عمـل با مشـکلاتی مواجـه مـی‌باشـند. 
کارکنان پلـیس در انجام وظایف محوله 
از یک‌سو باید تحت نظارت و فرماندهی 
و تبعیت از سلسله‌مراتب فرماندهی در 

نیروهای مسـلح بوده و از سـوی دیـگر 
تحت نظارت و ریاست دادستان و مقامات 
قضـایی باشـند و در برخـی موارد جمع 
بین وظایف ضابط بودن و تأمین نظرات 
سلسله‌مراتب فرماندهی ممکن نمی‌باشد. 
مـاده 32 قانون آییـن دادرسـی کـیفری 
صراحتاً اعلام می‌دارد، ریاست و نظارت بر 
ضابطان دادگستری از حیـث وظایفی که 
به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان 
است. در مواردی سلسله‌مراتب فرماندهی 
ضابطان، به دلایل مختلف نظر به عدم 
اعلام به موقع جرایم به مقامات قضایی 
دارنـد، در حالـی کـه به موجـب قانون، 
ضابطان مکلف به اعلام جـرم می‌باشند. 
هرچند در ماده ۶۰۸ قانون آیین دادرسی 
کیفری و مـاده ۷۸ قانون مجازات جرايم 
نیروهای مسلح مصـوب ۱۳۸۲ در چنین 
مـواردی بـرای فرماندهـان و مسئـولان 
نظامی و انتظامی ضمانت اجرای کیفری 
پیش‌بینی شـده اسـت، لیکـن با عنایت 
به اینکه حقـوق و مزایا، جایگاه شغلی، 
انتصابات ضابطان و نقـل و انتقالات آنان 
با فرماندهان و رؤسای آنهـا می‌باشد و از 
سویی مقامات قضایی نیز نظارت کافی بر 
عملکرد ضابطان ندارند، این موضوع سبب 
می‌گردد ضابطان قضایی به وظایف قانونی 
خود عمل ننمایند؛ لذا شایسته است در 
این خصـوص ضـابطان دادگستری تحت 
نظارت و ریاسـت کامل مقـامات قضایی 
قرار گیرند تا علاوه بر پیشگیری از هرگونه 
اعمال نفـوذ، سلسله‌مراتب فرماندهی با 
پرهیز از انجام کارهای غیرمرتبط نظامی 
و انتظامی به صورت تخصصی و خاص به 

وظایف ضابط بودن خود بپردازند.
7- نقاط ضعف و قوت جایگاه پلیس 

در فرایند تحقیقات مقدماتی
با توجـه به نگرش‌ها و نوع نظام حقـوقی، 
سـازمان‌هـای پلیـس در هـر سـه نـظام 

کیفری مورد مطالعه از نظر جایگاه پلیس 
در تحقیقات مقدماتی و نحوه انجام آن 
دارای مشکلاتی هستند که مهم‌ترین آنها 
در این قسمت به صـورت تطبیقی مورد 

بررسی قرار می‌گیرد.
7-1- ضعـف تعامل اثربخـش بین 
پلیس و دادسـرا در نظام حقـوقي 

رومي - ژرمني و ایران
تعامل پلیس و دستگاه قضایی معمولاً در 
چارچوب آیین دادرسی حقوقی رومي - 
ژرمني صورت می‌گیرد. همان‌گونه که در 
جدول )۱( مشخـص شده اسـت در نظام 
حقـوقي رومي- ژرمني و ایران، این نوع 
دارد  که  قانونی  جایگاه  دلیل  به  تعامل 
بیشتر از اینکه تعامل باشد، موضوع ضابط 
مقام قضـایی بودن پلیس را مطرح می‌کند 
حقوقدانان  از  برخی  دلیل  همین  به  و 
کیفری  نظام‌های  نوع  این  در  معتقدند 
به جای تعامـل باید از تبعیـت پلیس از 
مقام قضایی صحبت شود؛ اما برابر جدول 
شماره )۱(، در نظام حـقوقي کامـن‌لا، به 
دلیل افقی بودن ارتـباط و مستقل بودن 
پلیس به جای تبعیت پلیس از دادسرا، 
موضوع تعامل بین دو نهاد مطرح می‌شود 
و حتی در برخی موارد همانند تصمیم 
در خصوص قرار دادن پرونده در فرایند 
تعقیب، دادسرا به دنبال جلب نظر پلیس 

می‌باشد.
در پاسخ به کـسانی که معتقد به تبعیت 
مطلق پلیس از دادسرا هسـتند می‌توان 
گفت که حتی وظایف قانونی نیز برای 
اینکه در سطح قابل‌قبول انجام بگیرند، به 
ناچار باید آمیخته‌ای از تعامل و همکاری 
داشته باشنـد؛ به‌ عنـوان مثال بازجویی 
یکی از ابزارهای تحقیقات مقدماتی است 
که زمان و انرژی فراوانی از پلیس می‌برد 
و در صورت انجام صحیح، نتایج خوبی در 
پرونده منعکس می‌نماید؛ اما بازجویی از 

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
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چه کسی باید صورت بپذیرد؟ اگر مقام 
قضایی در چـهارچوب اختـیارات خـود، 
دستـور بازجـویی از فـردی را بدهـد که 

به نظر پلیـس به هیچ عـنوان در مـظان 
اتهام قرار ندارد و پس از اخذ توضیحات 
پلیس همچنان در نظرات خـود مبنی بر 

بازجویی اصرار ورزد، تقابل بین پلیس و 
دستگاه قضایی جایگزین تعامل می‌شود 

)گلدوست جویباری، 1389: 120(.

جدول ۱- مقایسه جایگاه پلیس در فرآیند تحقیقات مقدماتی در نظام‌های حقوقي کامن‌لا، رومي- ژرمني و نظام کیفری ایران

نظام کیفری ایراننظام حقوقي رومي- ژرمنينظام‌ حقوقي کامن‌لامشخصه

مکلف به دریافت شکایت بوده؛ دریافت و ثبت شکوائیه
ولیکن دارای اختیار در خصوص 

ثبت یا عدم ثبت آن است.

مکلف به دریافت و ثبت شکایت 
توسط پلیس قضایی و ارسال به 
دادسرا با اعلام نظر می‌باشد.

مکلف به دریافت و ثبت و ارسال به 
دادسرا و اجرای دستورات صادره از 

دادسرا می‌باشد.

در مرحله تحقیقات مقدماتی از امکان اخذ تأمین از متهم
اختیارات پلیس است.

برخی مواقع به پلیس قضایی 
تفویض می‌شود.

توسط پلیس ممنوع است و امکان 
تفویض ندارد.

تصمیم‌گیری برای تعقیب
پلیس اختیار تصمیم‌گیری در 
خصوص عدم تعقیب برخی از 

جرایم کم‌اهمیت و تخلفات کوچ ک
و بایگانی پرونده و ارسال آن به 

دادسرا را دارد.

فقدان اختیار پلیس برای 
تصمیم‌گیری در خصوص تعقیب یا 
عدم تعقیب پرونده. امکان اخطار 
و بایگانی پرونده و اعلام آن به 

دادسرا وجود دارد.

فقدان اختیار پلیس برای 
تصمیم‌گیری در خصوص تغییر و 
عدم تعقیب پرونده به نحوی که 
جرم کم‌اهمیت نیز باید منتهی به 

تشکیل پرونده شود.

مسئولیت تحقیقات 
مسئولیت کامل تحقیقات مقدماتی مقدماتی

بر عهده پلیس است.

دادستان و بازپرس مسئول 
تحقیقات بوده و دادسرا فقط 

می‌تواند توصیه به برخی تحقیقات 
نماید.

بازپرس مسئول تحقیقات مقدماتی 
بوده و ضابطان دادگستری مکلف به 

اجرای دستورات هستند.

عمودی- سلسله مراتبیعمودی- سلسله مراتبیافقی-شبکه‌ایروابط بین پلیس و دادسرا

طرح دعوی در دادگاه
توسط دادستان و پلیس به صورت 
مشارکتی و با همکاری هم انجام 

می‌شود.

توسط دادستان با همکاری پلیس 
قضایی برای ارائه ادله انجام 

می‌شود.
توسط دادستان بدون حضور پلیس

توسط پلیس بر مبنای رأی دادگاه اجرای احکام کیفری
انجام می‌شود.

توسط دادستان با همکاری پلیس 
قضایی انجام می‌شود.

توسط دادستان با همکاری پلیس 
ضابط دادگستری

رسیدگی به جرایم و 
تخلفات پلیس

با اعلام جرم توسط نهاد نظارتی 
پلیس، در کمیسیون مستقل 
رسیدگی به جرایم پلیس انجام 

می‌شود.

با اعلام جرم دادستان یا سایر 
مقامات قضایی در دادگاه عمومی با 
حضور نماینده رسیدگی می‌شود.

با اعلام جرم دادستان یا سایر 
مقامات در دادگاه‌های کیفری 

رسیدگی می‌شود.
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7-2- تغییر مداوم قوانین مرتبط با 
جایگاه پلیس در نظام کیفری ایران
برخی از آسیب‌های مرتبط با جایگاه پلیس 
در فرایند دادرسی به نحوه قانون‌گذاری در 
خصوص اختیارات پلیس و تعریف نقش او 
در آیین دادرسـی کیفری مربوط می‌شود. 
قوانین مربوط به ضـابط بودن پلیس در 
ایران به دفعات دستخوش تغـییر شده و 
درنتیجه جایگاه پلیـس در فرایند کیفری 
را تحت تأثیر قرار داده است. هرچند هدف 
تغییرات بر این بوده که مشکلات و موانع 
دادرسی عادلانه برطرف و جـایگاه پلیس 
در فرایند دادرسی اصـلاح گردد، لیـکن 
در برخـی از موارد تدوین مقـررات جدید 
یا حذف و ایجاد نهادهای همانند پلیس 
قضـایی مشـکل‌ساز بوده است )تبریزی، 
1396: 162(؛ اما برخی مشکلات مربوط 
به جایگاه پلیس هـمانند ارزش گزارش 
پلیس و یا تعییـن دقیق ضابطان عام و 
خاص دادگستری در اصلاحات سال‌های 

اخیر حل‌وفصل شده است.
7-3- اقرار محـور بودن تحـقیقات 
پلیس در نظام‌های کیفری تفتیشی
اصل بر این اسـت که اقرار به عـنوان یکی 
از دلایل در کنار سـایر ادله اثبـات مورد 
استناد قرار گیرد؛ اما تأکید بیش از اندازه 
بر اخذ اقرار متـهم با حـقوق شـهروندی 
هـمخـوانـی نـدارد )فـلاح، 1391: 75(. 
بر اسـاس قانون، پلیس مکلف شده تا حق 
سکوت متهم در هنگام دستگیری را به او 
یادآوری نماید و برخـی از مأموران پلیس 
بر این اعتقاد هستـند، اقراری که بدون 
وقفه زمانی توسـط پلیـس در بازجویی 
مقدماتی از متهم اخذ می‌شود به نوعی 
بیان مطلب و کاشـف از واقعیت است و 
اگر حق سکوت متهم به وی گوشزد شود 
ممکن است در فاصله زمانی دستگیری تا 
تحویل به دادگاه در اثر ملاقات با وکیل 

و یا اطرافیان اتهام وارد شده را انکار کند 
که این دیدگاه به دلیل تداخل و نقض 
حقوق شهروندی مردود می‌باشد )عبدی 

نژاد، 1396: 132(.
7-4- پویا نبـودن مدل‌های مورد 
استفاده در دسـتگاه قضـایی برای 

ارتباط بین پلیس و دادسرا
در قـانون آیین دادرسی کیفری به صورت 
مطلق، نظارت و ریاسـت و حتـی آموزش 
پلیس بر عهده دادستان قرار داده شده و 
این رابطه از نظر قانونی چالشی به همراه 
ندارد؛ اما از نظر اجـرایی در برخـی موارد 
منتهی به چالـش می‌شـود، زیرا ممکن 
اسـت نحوه رفتار مقـام قضایی با پلیس 

تحت تأثیر نگاه ریاستی صورت بگیرد.
در کشور فرانسه که از نظام رومي-ژرمني 
ضابطان  طبقه‌بندی  با  می‌کند  تبعیت 
دادگستری این امکان فراهم شده تا ارزش 
و اعتبار سال‌ها تجربه ضابطان دادگستری 
حفظ شـده و در فـرایند رسـیدگـی بـه
پرونده‌ها و دادرسی مورداستفاده قرار گیرد؛ 
اما در نظام کیفری ایران این تفکی کوجود 
نداشته و مأموران پلیس بدون طبقه‌بندی و 
به صورت کلی ضابط دادگستری محسوب 

می‌شوند )رضایی فر، 1394: 13(.
8- چـالش‌هـای مرتبـط با ارزش 
گـزارش ضـابطان دادگسـتری در 

قانون آیین دادرسی کیفری
در قانون آیین دادرسـی کیـفری مصوب 
۱۳۷۸ ایران، گزارش ضـابط ارزش اماره 
قضایی داشته و در صـورتی دارای اعتبار 
بوده که مورد وثوق مقام قضـایی باشد؛ 
بنـابرایـن گـزارش مـأمـوران پلیـس را 
به خودی خـود دارای اعتـبار ندانسـته و 
رد اعتبار آن از طرف مـقامات قضایی را 
نیازمند استدلال نمی‌دانست؛ اما در قانون 
آییـن دادرسـی کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ 
ارتقـای ارزش استـنادی گزارش ضـابط 

مورد توجه قرار گرفت؛ به این صورت که 
در قانون سابق دو شـرط موثق بودن و 
مورد اعتماد بودن برای گزارش ضابطان 
پیش‌بینی شده بود، ولی در قانون فعلی، 
مقام قضایی باید با دلیل ثابـت کـند که 
گزارش ضابطان درست نیست و می‌توان 
گفت که ارزش اثباتی گـزارش ضابط از 
اماره قضـایی در حـد اماره قانـونی ارتقـا 

یافته است )وروایی، 1394: 21(.
8-1- انحلال پلیـس قضایی بدون 

توجه به تبعات آن
اصطلاح پلیس قضایی مربوط به نـظام 
حقوقي رومي- ژرمـني و کشـور فرانسـه 
بود کـه پـس از انقلاب اسـلامی در ایران 
سازماندهی گـردید. هدف از تأسیس آن، 
محول نـمودن امور شـروع پـرونده‌هـای 
کیفری به افـراد متخصص و آموزش‌دیده 
بود کـه تحـقق پیـدا نکرده و با تصـویب 
قـانون ادغـام نیروهـای چهارگانه)6(منحل 
شـد. برابـر جـدول شـماره )۲( انحـلال 
پلیس قضـایی )همان‌گونه که چند سال 
بعد مشخـص گردید( یکـی از چالش‌های 
فرآیند دادرسی در ایران را به وجود آورد 

)احمدی آهنگرانی،1390: 45(.
8-2- محـدود بودن وظایف پلیس 
در نـظام حـقوقي کامن‌لا و رومي- 

ژرمني به امور جنایی و قضایی
در اکثـر کشورهای دارای نـظام حقوقي 
کامن‌لا، پلیـس در قالب ی کشغل صنفی 
اقدام به انجام مـأموریت نمـوده و حتی 
دارای اتحادیه اصناف نیز می‌باشد؛ اما در 
قانون تشکیل نیروی انتظامی، قانون‌گذار 
برای پلیس ۲۶ مأموریت پیش‌بینی کرده و 
به همین خاطر پلیس از وظایف ذاتی خود 
فراتر رفته و در بسیاری از موارد به دلیل اینکه 
جزو نیروهای مسلح محسوب می‌گردد، 
بیشتر انرژی سازمانی در اموری که جدای 

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
ماهنامه دادرسی شماره 158، سال بیس
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از وظایف پلیس قـضایی اسـت؛ همانند 
مرزبانی یا راهنمایی و رانندگی که می‌تواند 
توسط ارتـش و شهـرداری انجـام پذیـرد، 
صـرف می‌شـود )وروایـی، 1394: 214(.
8-3- اتخاذ شیوه‌های جدید برای 
رسیدگی به جرايـم پلیس در نظام 

حقوقی کامن‌لا
با اینکه مجازات مأمـورانی که در نتـیجه 
تیراندازی غیرمجـاز، شهـروند بی‌گناه را 
بازدارندگـی عمومی  به قتل می‌رسانند، 
و آموزش هـنجارهـای اسـاسـی جامـعه 
را در پـی دارد؛ امـا در کشـور انگلسـتان، 
کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات 
علیه پلیس، به تیـراندازی‌های غیرمجاز 
پلیس با دیدگاه حمایتی و با در نظر گرفتن 
نظرات کارشناسان بی‌طرف رسیدگی کرده 

و این امر از حیث بی‌طرفی مقام رسیدگی 
کننده مطلوب می‌باشد )موسوی مقدم، 

.)231 :1391
از کارکنان وظیفه  8-4- استفاده 

در امور قضایی در کلانتری‌ها
وقتی که مجموعه وظایف و مأموریت‌های 
حـساس و مـهم محـول شـده بـه یـ ک
سازمان، بیش از میزان نیروی انسـانی و 
ظرفیت‌هـای آن سـازمان در انجـام ایـن 
وظایف و مأموریت‌ها باشـد؛ آن دسـته از 
قوانین کیفری را که در نظر آنان در درجه 
اهمیت و ضرورت بالایی قـرار دارد و عدم 
اجرای آنها دارای عواقب وخیم برای خود 
مأموران و همچنین شهروندان است را در 
اولویت اول قرار خواهنـد داد )دعاگویان، 

.)453 :1390

در نظام‌های کیفری، پلیس غیرتخصصی 
معـنایـی نـدارد؛ امـا در نـظام کیـفری 
ایران هنـوز هم از پلیـس غیرتخـصصی 
استفاده می‌شـود. با وجـود اینکه برابر 
قانون، کارکنان وظـیفه ضابط محسوب 
نمی‌شوند؛ اما به دلیل کـمبود نیرو، در 
حالی که دارای تجـربه و تعـهد کافـی 
نیستـند، برخـی مأمـوریت‌هـا به آنهـا 
سپرده شده و این وضع در برخی مواقع 
تا جـایی پیـش مـی‌رود کـه مسئـولان 
پلیـس مجبور به واکنش می‌شـوند؛ به 
عنـوان مثـال طـرح ممانعـت از صـدور 
وظیفه  افسران  وسیله  به  جریمه  برگ 
یکی از این عـکس‌العمل‌های مـسئولان 
در قـبال عـدم کارایـی ایـن پـرسـنل 

می‌باشد.

جدول 2- نقاط قوت و ضعف جایگاه پلیس در تحقیقات مقدماتی در نظام‌های حقوقي کامن لا، رومي - ژرمني و ایران

نظام کیفری ایراننظام‌ حقوقي رومي- ژرمنينظام‌ حقوقي کامن‌لاتقسیم‌بندی

نقاط قوت

استقلال پلیس، باعث پویایی و خلاقیت در تحقیقات 
مقدماتی شده و آن را تقویت می‌کند.

وجود پلیس قضایی تا حدودی پویایی پلیس را حفظ 
کرده است.

پویایی و خلاقیت پلیس منوط به میزان اختیارات 
محوله از مقام قضایی می‌باشد.

با تثبیت جایگاه پلیس، بروکراسی کاهش پیدا کرده و به 
تبع آن اطاله دادرسی نیز کاهش می‌یابد.

ایجاد نهاد پلیس قضایی و تعامل با دادسرا در راستای 
کاهش بروکراسی بوده است.

تابعیت دوگانه پلیس بروکراسی و به تبع آن به اطاله 
دادرسی منجر می‌شود.

با کاهش بروکراسی و اعطای اختیارات شاهد کاهش 
هزینه‌های تحقیقات مقدماتی هستیم.

پلیس قضایی تخصصی شده و کاهش هزینه‌ها را به همراه 
داشته است.

اقدامات موازی در امور تحقیقات جنایی، هزینه‌ها را 
افزایش داده است.

با حذف مجوزهای غیرضروری، انعطاف و سرعت 
در تصمیم‌گیری در واکنش بر علیه جرم افزایش 

چشم‌گیری پیدا می‌کند.
امکان اخذ مجوزها از طریق پلیس قضایی تا حدودی 
سرعت را افزایش می‌دهد؛ اما بروکراسی وجود دارد.

تعامل غیررسمی بین پلیس و دستگاه قضایی در 
افزایش سرعت مؤثر بوده ولیکن بروکراسی شدید 

حاکم است.

به دلیل وابستگی متقابل، تعامل بین پلیس و دستگاه 
قضایی تبدیل به تقابل بین این دو نهاد نمی‌شود.

تعامل رسمی و غیررسمی پذیرفته شده در چهارچوب 
پلیس قضایی انجام می‌شود.

بیشتر از تعامل بر تابعیت تأکید می‌شود، ولی تعامل 
نسبی وجود دارد.

نقاط ضعف

اختیارات گسترده پلیس ممکن است در برخی موارد 
غیرقابل کنترل و باعث نقض حقوق شهروندی شود.

اختیارات پلیس محدود بوده و حقوق شهروندی بهتر 
رعایت می‌شود.

اختیارات پلیس محدود بوده و حقوق شهروندی بهتر 
رعایت می‌شود.

به دلیل استقلال پلیس، در کو شناخت متقابل در 
خصوص اهداف و سیاست پلیس و دستگاه قضایی کافی 

نیست.
در سیاست‌گذاری‌های دستگاه قضایی، پلیس قضایی نیز 

مشارکت دارد و شناخت متقابل ایجاد می‌شود.
پلیس تحت نظارت و آموزش دادستان قرار داشته و با 

اهداف سیاست دستگاه قضایی آشنا می‌شود.

به دلیل اختیارات گسترده پلیس و استقلال آن از 
دادسرا، تعامل کمتری بین پلیس و دستگاه قضایی 

شکل می‌گیرد.
تعامل پلیس و دستگاه قضایی در چهارچوب پلیس قضایی 

و به صورت مطلوب انجام می‌گیرد.
تعامل پلیس و دستگاه قضایی به دلیل تبعیت پلیس 
از دادسرا تنها به حوزه غیررسمی محدود می‌شود.
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برآمد
جایگاه پلیس در نظام‌های کیفری از مدل‌های مرتبط با سیاست جنایی کشورهای تابع آن تبعیت می‌کند. در نظام حقوقی کامن‌لا به 
دلیل تیکه آن بر شیوه دادرسی اتهامی جایگاه پلیس تحت تأثیر ارتباط شبکه‌ای میان پلیس و دستگاه قضایی قرار دارد که نتیجه 
آن استقلال پلیس و وابستگی متقابل بین این نهاد و دستگاه قضایی می‌باشد. برای پی بردن به محاسن و معایب جایگاه پلیس در 
این نظام باید به این نکته توجه داشت که در کشورهای تابع نظام کامن‌لا، پلیس به عنوان مظهر قدرت مردم تلقی شده است، نه 
حاکمیت و در نتیجه اعطای اختیارات وسیع به پلیس در واقع اعطای اختیارات به نمایندگان جامعه محسوب می‌شود؛ زیرا پلیس 

در این کشورها از بطن مردم و توسط مردم پایه‌گذاری شده است.
از ابتدای شکل‌گیری پلیس در نظام حقوقی کامن‌لا، اختیارات بسیار گسترده‌ای به این نهاد داده شده و تا سال‌های اخیر حتی 
تعقیب و طرح موضوع در دادگاه نیز با پلیس بوده است؛ اما مستند به اصل تفکیکی مقام تعقیب از تحقیق، نهاد تعقیبی همانند 
دادسرا نیز در این نظام به وجود آمده، ولکین به هیچ عنوان در سلسله‌مراتب پلیس قرار نگرفته است. اعطای اختیارات گسترده 
به پلیس در نظام حقوقی کامن‌لا از نظر موافقان باعث پویایی و خلاقیت پلیس و دستگاه قضایی، صرفه‌جویی در هزینه‌های کیفری 
و انعطاف و سرعت در تصمیم‌گیری و پایبندی به اخلاق حرفه‌ای شده است؛ اما از نظر مخالفان این امر موجب گردیده تا اختیارات 
پلیس بسیار گسترده و غیرقابل کنترل شود و ارتباط افقی بین پلیس و دستگاه قضایی موجب گردد که در کو شناخت کافی از 
وظایف و اهداف یکدیگر نداشته و با وجود اعطای اختیارات گسترده به پلیس اختیارات محدودی به دادسرا در تعقیب تخلفات 
و جرايم پلیس داده شود و در نهایت منتهی به تعامل حداقلی بین پلیس و دادسرا گردد؛ اما در نظام حقوقي رومي- ژرمني و 
کشورهای تابع آن و همچنین کشورهایی مانند ایران که شاکله این نظام را در تعریف جایگاه پلیس به کار گرفته‌اند، پلیس در 
تابعیت دادسرا قرار داشته و به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های دستگاه قضایی تحت عنوان ضابط دادگستری مکلف به اجرای 
دستورات مقام قضایی است؛ بنابراین پلیس اختیاری در تعقیب و کشف جرايم بدون هماهنگی با مقام قضایی نداشته و ارتباط بین 
پلیس و دستگاه قضایی به خصوص دادسرا به صورت سلسله مراتبی و عمودی بوده و در این وضعیت پلیس مجری دستورات مقام 

قضایی می‌باشد.
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چیکده
امروزه علی‌رغم تدوین قوانین و مقررات متعدد در باب دادرسی عادلانه کیفری در نظام حقوقي ایران، متغیرهای وابسته‌ای 
چون انصاف، مصلحت‌اندیشی، حفظ کرامت انسانی و توجه به مبانی شکل‌گیری آن بر نحوه دادرسی و صدور حکم تأثیر 
گذاشته و موجب تغییرات بسیاری شده است که نتوانسته چنان‌ که باید در جهت تأمین و حفظ حقوق فردی و حتی 
اجتماعی گام‌هایی مؤثر بردارد و به صورت ماهوی و شکلی این حقوق را دچار مخاطره نموده است. در ایران، پس از 
استقرار مشروطیت و قانونمند شدن امور قضایی، رسیدگی به دعاوی نظام‌مند شد. پس از تحقق حکومت اسلامی، آیین 
از تصویب  رسیدگی به دعاوی بر اساس موازین دینی صورت پذیرفت و قوانین آیين دادرسي مدنی و کیفری مجدداً 
گذشت، لذا این سؤال مطرح است که با توجه به تغییرات اعمال شده، آیا رسیدگی به دعاوی تماماً منطبق بر موازین دینی 
صورت می‌پذیرد؟ از این‌رو، پژوهش پیش رو، برای یافتن پاسخ، مبانی فقهی آیین دادرسی را بازبینی نموده و دریافته است 
قسمتی از مواد این قانون، با نشیب و فرازهایی که به خود دیده، هنوز با موازین شرعی انطباق ندارد؛ بلکه چه بسا مخالف 

با نظر مشهور فقها است؛ مانند ایراد اتهام و تحقیق و تفحص در جرایمی که موجب حد است.
واژگان کلیدی: آیین دادرسی، کیفری، تحقیق و تعقیب، فقه و حقوق

تأملي بر رويكرد فقهي 
برخي از مواد قانون آيين دادرسي كيفري

ناهید احمدیان، دکتری فقه و مبانی حقوق
سید محمد ککیاوسی، دکتری فقه و مبانی حقوق
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درآمد
چنانچه پذیرفته شود که برقراری عدالت 
در جـامعه کنـونی متغـیر مستقـل ی ک
سیستم کیفـری عادلانه و پیشـرو است، 
این متـغیر از گزاره‌های متعددی پیروی 
نمـوده و برقـراری آن مستلـزم رعـایت 
متغیرهای وابسته‌ای چون انصاف، توجه 
به حـقوق بـشر، حفـظ کرامت انسـانی و 
توجه به مبانی شکل‌گیری آن است؛ این 
در حالی است که امروزه علی‌رغم تدوین 
قوانین و مقررات متعدد در باب دادرسی 
عادلانه کیفری در سیستم کیفری ایران، 
متغیرهای وابسـته مذکـور دستخـوش 
تغـییرات بسیاری شده و نتوانسته ‌است 
چنـانکه باید در جـهت تأمیـن و حفظ 
حقوق فردی و حتی اجتـماعی گام‌هایی 
مؤثر بردارد و به صورت ماهوی و شکلی 
این حقوق را دچار مخاطره نموده ‌است. 
رفع این چالـش را باید در مـنابع مورد 
استفاده مقنن در تدوین قوانین دادرسی 
کیفـری از جمـله فقـه و حتـی حقـوق 
مـوضـوعـه جستـجو نمود؛ درحـالی‌که 
قـوانـین دادرسی کیفـری، در بـسیاری 
از موارد در مبحـث شـکلی از نظام‌هـاي 
سـایر کـشورهـا در مرحلـه تحـقیق و 
تعقیب الگوبرداری نمـوده و سعـی شده 
در ی کرویکـرد نظام‌منـد به حقـیقت و 
درنهایت عدالت دسـت یابد؛ ولیکن در 
رویکرد مخالف با این روند، فـقه سعی 
دارد به ماهیـت شناسی توجه نماید تا 
روند شکلی؛ همچنین تصـمیم دارد تا 
به حقـیقت بر اسـاس ماهـیت آن دست 
یابد و توجه چندانی به شکل رسیدگی 
نـدارد. وجـه مـهمی از ایـن مسـئله را 
می‌توان در فـقه امامـیه دید کـه در آن 
تکیه و تأکید بر انتخاب و تعیین قاضی 
عادل و خاصه مجتهد، بیش از فـرآیند 

دادرسی اهمیت داشـته و با امعان نظر 
به این انتخاب، مدعی است کـه می‌تواند 
عـدالـت اجـتماعی را برقـرار نمـوده و 
ازاین‌رو، شـرایط ویژه‌ای بـرای دادرس 
تعیین نمـوده اسـت. تعـیین قاضـی با 
شرایط موصوف در فقه با شرايط کنونی 
فاصله بسیاری با واقعیت‌های فعلی دارد 
و دلیل این مسئله، عده بسیار اند کاز 
داوران مجـتهد در نظام قضـایی بـوده و 
بیشـتر به تعییـن قضات مأذون بسنده 
شـده اسـت. با توجـه به این شـکاف در 
حوزه قضايي و کیفرشناسی و با عـنایت 
به رویکـرد فقـهی و حقـوقی مسئله و 
همچنین تسری اصل قانونی بودن آيین 
دادرسی کیفری، می‌توان دو رویکرد را با 
توجه به شناسایی شکاف مذکور، مطرح 
نمود؛ یکی بحث ماهیت شناسی موضوع 
تعیـین  و  بحـث رسـیدگـی  و دیگری 
تکلیف اسـت، اگرچه در مرحله نخـست 
به  فقها جهت دست‌یابی  و  مقنن  نگاه 
حقیقت مشتر کاسـت؛ اما با عنایت به 
رویکرد دوم، نحوه و مرحله رسیدگی در 
دو نگاه مقنن و فقـه دچار تفاوت‌هایی 
اسـت؛ بنابراین دو مسـئله »فرآیند« و 
»برآینـد« در ایـن باب، وجـوهی اسـت 
قـابل تأمل کـه می‌بایست مـورد بررسی 
قرار گیرد. تکیه اصلی نگارش حاضر نیز 
بر همین اساس شـکل گرفته و سعی بر 
آن دارد آیین دادرسی کیفری در مرحله 
تحقیق و تعقیب را ریشه‌یابی و تبیین 
نماید. شـاید در بادی امر قضـیه قدری 
مجهول به نظر برسـد، اما با نگاه دقیق 
به برخی از مـواد قـانون آییـن دادرسی 
کـیفری در رونـد تحـقیـق و تعـقیب 
می‌توان ردپای این مسئـله را کنـدوکاو 
نمود؛ به عنوان نمـونه، زمانی که مسئله 
معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و 

کارشناسی موضوع قانون آيین دادرسی 
کیفری پیش‌ آید، عنوانی در فقه به نام 
قاعـده منـع تجسس و همچـنین بحث 
دیگـری به نام حفظ حقـوق انسـانی و 

کرامت وی مطرح می‌شود.
1- تعقـيب متهم در جرايم وارد بر 

افراد
در ماده 11 قانون آییـن دادرسی کیفری، 
تعقیب متهم به لحاظ جنبه خصوصی 
به تقاضـای شاکی واگـذار شـده اسـت؛ 
در فقه هـم در موارد متعـدد و از جمله 
سرقت و قذف طرح دعوی و اجرای حد 
بر سارق و قاذف موکول به نظر شاکی 
اسـت و حاکم اسلامی نمی‌تواند بدون 
طرح دعوی کسی را به خاطر سرقت یا 
قذف به دادگاه فراخواند. در باب سرقت 
آمده است: »قطع دست سارق منوط به 
مطالبه صاحب مال است، پـس چنانچه 
طرح دعـوی نکند، امام طـرح شـکایت 
نخواهـد کرد، اگـرچه بیّنـه هـم بر آن 
ّـی، 1408: 4،  اقامـه شـود« )محـقق حل
957 و 958(. همـچنین در باب قذف 
آورده‌انـد: »کـسی که مسـتحق اجرای 
حد اسـت، می‌تواند عفو نماید، پیش از 
ثبوت حقـش و بعد از آن و حاکم حق 
اعتراض بر او ندارد و نبـاید حد را اجرا 
کند مگر آنکه مستحق حد اجرای آن را 
درخواست نماید« )همان: 947(. به این 
نکته هم اشـاره شود کـه در باب قذف، 
محاکمه متهـم و اجرای حد و گذشت 
آن منوط به درخواست مقذوف است و 
در هر مرحله، خواهـان می‌تواند از حق 
خود گذشت نماید؛ ولی در باب سـرقت 
که اجرای حد یعنی قطع دست دزد به 
نحوی مرتبط با مطالبه مال‌باخته شده، 
وقتی این مطالـبه یا عدم مـطالبه مؤثر 
است که دزدی در مـحکمه اثبات نشده 
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باشـد و چون اثبات شـد و پیـش از آن 
مال‌باخته درخـواست عدم قطـع دست 
او تأثیری نخواهـد  را نکرده بـود، نظر 
داشـت )مـحقـق حلـّی، هـمان: 967؛ 
شهید اول، 1411: 2، 88؛ شهـید ثانی، 

.)74 ،8 :1419
1-1- گذشت شاکی و فوت متهم

مـاده 13 قانون آییـن دادرسی کیـفری 
ناظر به مواردی است که موجب موقوف 
شـدن اجـرای حـکم یا تـعقیب متـهم 
می‌شود؛ صرف‌نظر از آنکه تعقیب متهم 
از نظر فقه، بدون زمـینه شـرعی دانسته 
)محقق کرکی، 1414: 14، 54( و نیز
بـا فـرض آنکـه چنـین امـری زمـینـه 
شرعی پیدا کنـد، می‌تـوان گفـت که از 
عمـومات فقهی چنان استفاده می‌شود 
که مجازات دنیوی یا اخروی مخصوص 
افراد مکلّف است. ازاین‌رو، وقتی یکی از 
شرایط تکلیف از بین رود، نمی‌توان فرد 
را مجـازات نمـود و بعـضی از موارد یاد 
شده در ماده 13 ناشی از رفـع تکلیف از 
متهم یا محکوم‌علیه‌ است، مانند فوت و 
جنون که در بند ی کو تبصره آن آورده 

شده است.
1-2- موازین شرعی

در پـاره‌ای مـواد قـانون آیـین دادرسی 
کیفری، از جـمله در مـاده 42 به موازین 
شرعی تصریح یا اشاره شده است؛ البته 
در ماده 123 که اشاره به وظیفه دادرس 
دارد، عنوان لزوم رعایت موازین شرعی 
حـذف شـده، موازین شـرعی احـکامی 
است که در فقه به صورت مسئله جزئی 
یا قواعد کلی آمده است. نکته قابل تأمل 
آن است که چنین موازیني، آن هم مرتبط 
با رسـیدگی کیـفری به طـور روشـن و 
صـریح در قـانون آورده نشـده و گـویی 
قـانون‌گذار بر این باور بـوده کـه چـنین 

موازینی روشـن است و نیاز به تصـریح 
ندارد )یادگاری، 1401: 57 و 62(.

اگـر فـرض چـنین باشـد، بایـد گفـت 
بیشتر آنچه بدنه قوانین را در جمهوری 
اسـلامی- بـه خـصوص آنچـه برای بـار 
اول پـس از پیروزی انقلاب به تصـویب 
قوه مقنـنه رسیده - تشکیل می‌دهد یا 
اصـل موازین شـرعی یا متخـذ از آنـها 
اسـت و وقتی در نظر قانون‌گذار موازین 
شرعی روشن و مبرهـن بوده، چه نیازی 
به تبیین آنها در قالب مواد قانونی است؟ 
چـنین فرضـی دور از واقعیـت اسـت و 
قطعاً قانون‌گذار می‌دانسـته کـه بسیاری 
از احکام از پیچـیدگی خـاص برخوردار 
است، به ویژه هنگام انطباق مفاهیم بر 
مصادیق که کار قاضی است و به همین 
جهت تا حد امـکان آنهـا را ریز کرده و 
در مواد قانـونی تصـویب نمـوده است؛ 
بنابراین باید پذیرفـت که ذکـر »موازین 
شرعی« به صـورت کلی، نقص در قانون 
به شـمار می‌رود؛ زیرا نمی‌توان مطمئن 
بود که قاضی - به ویژه قاضـی بالنیابه -
هـمه موازین شرعی را مستـحضر باشـد 
و بتـواند در جـریان رسیـدگی، آنهـا را 
افزود که  باید  بیان  این  به  اعمال کند. 
پاره‌ای از احکام نیز هستـند که با تأمل 
و جسـتجو هم چنـدان قـابل دستـرس 
نیـست )آشـوری، 1400: 57 و 124(؛ 
البته نباید فراموش کرد که قـانون‌گذار 
از موازین شـرعی یادکـرده نه احکام و 
همـین تعبـیر کار را مشـکل می‌سـازد؛ 
چـون شـمول دایره »موازین« پیش از 
احـکام اسـت که تحـت مسائل شـرعی 
از رسائل عملیه یا فتاوی مجتهدان به 
دسـت آورد. مقصـود از موازین، قواعد و 
امور کلی اسـت که احکام جزئی تحت 
عـمومـات آن وارد اسـت و به‌کارگـیری 

موازین و انطباق آنها بر موارد خاص کار 
دشواری است و نیازمند به تخصص که 
حداقل آن تجزي در اجـتهاد می‌باشد و 
قضات نیابتی اکثراً فاقد چنین تخصصی 
می‌باشند؛ و لذا باید پذیرفت که این ماده 
و موارد مشابه آن نیاز به اصلاح دارد و 
شأن قانون‌گذار اسـت که مـوارد جزئی 
را حتی‌المقدور مورد توجـه قرار داده و 
مفاهیم کلی را با توجه به موارد جزئی 
قانون  مواد  عبارات  و  قالب جملات  در 
تصـویب نماید و از کلی‌گویی خودداری 
نمـاید )عطایی جـنتی، 1399: 19( این 
نکته از مـبانی فقهی و برخی از عـبارات 
فقهیان به وضوح دیده می‌شود )محقق 
حلّی، همان: 971؛ شیخ طوسی، 1387: 

72؛ نجفی، 1422: 21، 84(.
1-3- عدم وجود اتهام

دو ماده 93 و 421 قانون آيين دادرسي 
يكفـري ناظر بدین امر اسـت که امـکان 
دارد قاضی در این‌گونه موارد در معرض 
اتهام عـدم رعـایت عدالـت قـرار گـیرد. 
چنین تأسیسی در فقه وجود ندارد، ولی 
در رسیدگی به دعـاوی در فـقه یکی از 
اموری که موجـب می‌شـود تا به نحوی 
رسیدگی قضایی زیر سـؤال رود، اتهـام 
اسـت )شهـید ثانـی، 1413: 15، 57(؛ 
البته مقصود از اتهام، اتهام مصطلح در 
عرف قضایی فقـه نیـست؛ بلکه منظور 
آن اسـت که نسبت به عـوامل مؤثر در 
قابل  تردید  و  نوعی شـ ک اثبات حکم 
قبول وجـود داشـته باشـد کـه چـه‌بسا 
دلیل یا اماره مورد نظـر بدان جهت وارد 
رسیدگی شده کـه به نحوی متمایل به 
منافع شاکی بوده بدون آنکه به واقعیت 

نزدی کباشد )رنجبر، 1395: 240(.
در باب قضـا، فقـها قاضـی را بـه دلیـل 
33اهمیت ویژه‌ای که دارد از چنین اتهامی 
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مبرا تلقی کرده و بحث از اتهام را بيشتر 
به ادله اثبات دعوا مرتبط دانسته‌اند و لذا 
در معتبر بودن شهادت شروطی را برای 
شاهد لازم دانـسته‌اند کهي کـی از آنهـا 
»عدم اتهام« اسـت و بدین‌جهـت گفته 
شده که شهادت شری کبه نفع شری ک
در مال مشتر کبین آنان و شهادت وصی 
در متعلق وصیت او و شهادت طلبکاران 
به نفـع ورشكـسته و مولا به نفـع برده 
خويش و شهـادت عاقله در جـرح شهود 
جـنایت پذیرفـته نمی‌شـود )شهید اول، 
همان: 84(. بدین ترتیب فقیهان اتهام را 
در خصوص شهود متذكر شده و مسبوق 
به سابقه نبودهك ه شـخص، قاضی را به 
خاطر وجود چنیـن احتمالی در مـعرض 
تهمت قرار داده و قضاوت او را منع کرده 
باشند )فاضل مقداد، 1404: 4، 57(؛ اما 
می‌توان از تنـقيح مناط اسـتفاده کرد و 
همـین امر را در باب قاضـی هم اعمال 
کرد که اگر چنین احتمالی وجود داشته 
بدون شبه  را  قاضی  داوری  نباید  باشد 

تلقی کرد )نجفی، همان: 85(.
شاید افـزون بر تنقيح مـناط به قيـاس 
اولویت هم بتـوان استـناد کرد و گفـت 
وقـتی در خصـوص شـهود کـه چـه‌بسا 
شهادت آنان به نفـع مدعی هم نتیـجه 
ندهد، چنین احتیاطی رعایت می‌شود، 
در خصوص قاضی که صادرکننده حکم 
و تصمیم گیرنده نهایی اسـت به طریق 
اولی باید رعایت گردد و این امر بیشتر 
در خصوص قضـات بالنـيابه که جـامع 
جمیع شرایط قاضـی شرعی نمی‌باشد 
صـادق اسـت. البته همـه مـواردی که 
در ماده یاد شـده به عنوان موجب رد 
دادرس بیان شده را نمی‌توان از تنقـیح 
مناط مذکور به دست آورد، ولی اکثر آن 

مشمول استنباط یادشده می‌باشند.

1-4- صلاحیت دادگاه
صلاحیت دادگاه در فقه اسلامی بیشتر 
از لحاظ شرایط قاضی و نحوه رسیدگی 
مـورد توجـه قرار گرفـته و در خصـوص 
حوزه قضـایی مبحـث و فصـل خاصـی 
عنـوان نشـده، ولی از محـتوای مـسائل 
قضاوت چنین برمی‌آید که حوزه قضایی 
مورد توجه فقها و قضات و ائمه مسلمین 
بوده ‌است. شیخ طوسی در المبسوط به 
مناسبت درباره مـکاتبه میان دو قاضی 
مـی‌نویسـد: »آنچـه مذهـب مـا اقتـضا 
می‌کند این اسـت که امام چـون از دنیا 
رفت، نایبان وی هـم منـعزل می‌شوند، 
مگر آنکـه امام قائم‌مـقام امام پیـشین 
)متوفی( آنان را مجدداً بگمارد؛ بنابراين 
وقتي نامه به قـاضي منعزل رسيد، نبايد 
بدان عمل نمايد« )شیخ طوسی، همان: 
127(. آنـگاه اضـافه می‌کنـد: »ایـن در 
صـورتی است که دریافت کننده نامه در 
حوزه ولایت )محل قضاوت( خود باشد و 
اما اگر در آنجـا نباشد، مانند آنکه قاضی 
کوفه در بصره باشد و نامه‌ای در بصره به 
او برسد، بدان عمل نخواهد کرد؛ زیرا او 
در غیر محل قضاوت خود همانند فرد 

عامی می‌مـاند، به دلیل آنکـه برای وی 
صحـیح نـیست نامـه‌ای متضـمن حکم 
یا شـهادت از این مـکان بنـگارد و اگر 
خواهان و خـوانده‌ای از اهل ولایتش نزد 
او طرح دعوی نمـایند، نمـی‌تواند بدان 
رسیـدگی کـند و اگـر آن دو به قـاضی 
در حوزه قضـایی او مراجعه نمایند، به 
خواست آنان رسیدگی می‌کـند؛ اگرچه 
طرفین دعوا از مردم ولایت دیگر باشند؛ 
بنابراین آنچه معـتبر است حوزه قضاوت 
قاضی اسـت، نه اهـل آن ولایت بودن« 

)همان: 128(.
محـقق حلّی نیز مـی‌آورد: »زمـانی کـه 
قاضی در حوزه قضـایی خود باشد، همه 
کسانی که به او مراجـعه می‌کنند، میان 
آنان داوری می‌کند، از هرکجا که باشند 
و همچنین اگر بخواهد قاضی را از طرف 
خود بگمارد قضا برای او محقق نمی‌شود 
مـگر آنکـه او را در حـوزه‌ قضـایی خود 
منصوب نماید و خلاصه آنکه در خـارج 
حوزه قضایی خود چـون فرد عامی است 
و نباید همانند قضات عمل نماید. پس 
اگر دو قاضی در غـیر حوزه قضـایی خود 
باشند مثل اینکه قاضی بغداد و قاضی 
کوفه در بصره گرد آیند، این دو همانند 
افـراد عـامی خواهـند بـود، پـس چـون 
یکی از این دو دیگـری را از حکمی که 
کرده یا شـهادتی که نزدش اثبـات شده 
خبردار نماید هیـچ‌ی کبه قـول دیگری 
عمل نخواهـد کرد. بلکه هر دو مانند دو 
شاهدند که یکی به دیگری خبر را اعلام 
می‌کـند« )محـقق حلیّ، همان: 969(؛ 
همـچنین آمـده اسـت: »اگر این دو در 
حوزه قضایی دیگری گـرد آیند ماننـد 
آنکه قاضـی کوفه و قاضی بصره در شهر 
بصره باشند و هر ی کبه دیگری خبری 
دهد، پس آنچه را که قاضی کوفه اعلام 

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
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داشته قاضی بصره عمل بدان نمی‌کند؛ 
زیـرا اخـبار او در غیـر مـحل ولایتـش 
می‌باشـد و اگر خبـردهنده قاضـی بصـره 
باشد قاضی کوفه بدان عالم می‌شود؛ زیرا 
وی )قاضی بصره( در حوزه قضایی خود 
بدان خبـر داده اسـت« )محقـق، همان؛ 
خمینی، 1424: 2، 69(. از عـبارات یاد 
شده استفاده می‌شود که حـوزه قضایی 
درگذشـته مطـرح بوده و فقـهیان بدان 
توجه داشته‌اند. مواد مذکـور در مبـحث 
دوم از باب یادشده آیین دادرسی کیفری
)مواد 116 الی 122( به استـناد همین 
احکام فقـهی تنظـیم شده؛ به خـصوص 
کـه قضـات عمـوماً قضـات بالنـیابه با 
وسـاطت می‌باشـند و کمتر میـان آنان، 
قاضی مجتمع شرایط افتا یافت می‌شود 
تا بتـوان گفـت که سمـت قضـایی خود 
را از طریق نیـابت عام از امـام معـصوم 
علیه‌السـلام اخـذ کـرده ‌اسـت. افزون بر 
آنکه چه‌بـسا مجتـهد مبسوط‌الید )ولی 
فقـیه( این حـق را داشتـه باشد که برای 
تنظیم امور مانع دخالت و داوری همین 

قاضی مستجمع شرایط هم بشود.
1-5- احـاله

در فصـل هـفـتم قـانـون مـزبـور طـی 
مواد 418 الی 420 امور مربوط به احاله 
دادرسی آمده و این امر عمـدتاً ناشی از 
اختیاراتی اسـت که رئیس قـوه قضاییه 
دارد و نیز می‌تواند به لحاظ فقهی مرتبط 
با بحث کتاب قاضی الی قاضی باشد که 
در این خصـوص هم شـیخ در المبسوط 
کتابت قاضی به قاضی دیگر را از دیدگاه 
امامـیه روا نمی‌داند، اگرچـه عامـه آن را 
جـایز می‌دانند و لذا ایشـان می‌نویـسد: 
»اگر همان خواسـته نزد قاضـی دیگری 
مطرح شد، قاضی دوم خود باید به روال 
متعارف و مقرر رسیدگی کند و استماع 

بینه نماید و حکم صادر کند و کارهای 
قاضـی قبـلی برای قاضـی دوم حجـت 
نیست و این بدان معـنا نیست که قاضی 
نخستین نمی‌تواند کار را به قاضی بعدی 
موکول نماید، بلکه بدین معنا اسـت که 
اگر چنین احاله‌ای صـورت گرفت قاضی 
محـال‌الیـه از ابتـدا به مسـئله رسیدگی 
خواهد کرد« )شیخ طوسی، همان: 125 

الی 122(.

مواد یاد شده هم ناظر به همین مطلب 
اسـت؛ بنابـرایـن مـی‌توان گفـت مـوارد 
مندرج در این مواد از فقه یا مبتنی بر 
مبانی فقهی اسـت. مبحث دوم فـصل 
شـشم قـانون آییـن دادرسـی کیـفری 
متضـمن مبـاحث مـربوط به شـهادت، 
احضار شهود، جرح و تعدیل شهود است. 
این‌گـونه مباحـث در فـقه تحت عنـوان 
»شهادات« آمده و فقیهان بسیار در باب 
آن نگاشـته‌اند، لذا می‌توان گفـت مواد 
مندرج در این فصـل بیش از مواد دیگـر 
سـابقه فقـهی دارد )شهـید اول، همان: 
87؛ شـهید ثانی، 1419، 8، 78؛ شیخ 
مفید، همان: 778؛ نجفی، همان: 91(.

2- تجـدید نظر احکام
عـنوان یاد شـده در بخش چـهارم آیین 
دادرسی کیفـری )مـواد 426 الی 468( 

با عناوین کلیات، دادگاه‌های تجدیدنظر 
و دیوان عـالی کشـور و هـیئت عمومی 

بیان شده است.
طبق اصـول محاکـمات اسلامـی رأیی 
از دادگاه دارای شـرایط قضا صادر  که 
می‌شـود نبـاید مـورد تجـدیدنظر قرار 
گیرد. به همین جهت در ابتدای پیروزی 
انقلاب محاکمـات ی کمرحـله‌ای بود و 
کمتر تجدیدنظر در آنها به عمل می‌آمد.
در سرآغاز این پژوهش به قاضـی نیابتی 
اشـاره شـد و بیان گشـت به دلیل نیاز 
مبـرمی کـه بـه توسـعه دادگسـتری و 
تشکیل دادگاهی وجود داشته و از طرفی 
افراد دارای شرایط »افتا« بسیار کم بوده و 
مجتهدانی هم که دارای شرایط افتا بودند، 
چندان رغبتی به پذیرش منصب قضا از 
خود نشان نمی‌دادند، به ناچار از قاضیان 
با سمت نیابت از مجتهد جامع‌الشرایط 
استفاده شد و این رویه هم تاکنون ادامه 
دارد. بر این اساس پاسخ پرسش روشن 
است. اکثر قاضیان کنونی دارای شرایط 
منـدرج در فقـه برای امر قضـا بالاصاله 
نیستند؛ این حق باید برای صـاحبان دعوا 
و محکومان محفوظ باشـد که بتوانند به 
مقـام بالاتری رجـوع کرده و دادخواهی 
نمـاینـد )خمـینی، هـمان: 85؛ مـکارم 
شیرازی، 1413: 91(. آخـرین مرجع در 
رسیـدگی به احـکام صـادره دیوان عـالی 
کشور است که اعضای آن عموماً مجتهد 
جامع‌الشرایط هستند. البته قطعی بودن 
بعضی از احـکام، پـس از انقـضای مدت 
واخواهی یا تجدیدنظر و قابل ارجاع نبودن 
پاره‌ای از احکام به دیوان عالی، می‌تواند 
پرسش برانگیز باشـد، به هر سو، چـه‌بسا 
بتوان گفت که چـون در رأس قوه قضاییه 
فرد مجتهد قرار دارد و او هم مأذون از 
از  لذا حکم صادره  35طرف مجتهد است، 
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دادگاه - به‌طـور خاص یا عام- مورد تأیید 
مجتهد مبسوط‌الید -ولو به‌واسطه- قرار 
می‌گیرد، مانند حکم صادره از سوی خود 

او تلقی می‌شود.
بدین ترتیـب می‌توان مواد منـدرج در 
بخـش چهـارم )مـواد 426 الی 461( را 
مستند به حکم حاکم دانست و فقیهان 
زمـانی کـه حـاکم دارای شـرایط افتاء و 
مبسوط‌الید باشد، حکم او را بر فتوا مرجح 
می‌دانند و در این خصوص، به بیان فرق 

بین فتوی و حکم پرداخته‌اند.
3- اعاده دادرسی

باب چهارم از قانون آیین دادرسی کیفری 
که مشتمل بر مواد 474 الی 483 است؛ 
به موضوع اعاده دادرسی اختصاص یافته 
و از مفاد مواد برمی‌آید که اعاده دادرسی 
در مواردی محـقق می‌شـود که موضـوع 
حکم صادره به نحوی منتفی شده باشد؛ 
از جـمله »کسـی به اتهـام قتل شخصی 
محکوم شـده، لکن زنـده بودن شخـص 
در آن زمـان محرز شـود«. چـنانچـه در 
مـاده 474 قـانون مزبـور تصـریح شـده 
و دارای سابقه مبـنای فـقهی می‌باشـد 

)نجفی، همان: 21، 97(.
با وجود این چون حکم صادره از دادگاه 
هـمواره باید محـترم و پابرجا باشـد به 
راحتی اجازه اعاده دادرسی داده نشده 
و رسیدگی مجدد منوط به اموری شده 
که در مواد مربوط مذکور اسـت )گرجی، 
1385: 147(. وقتـی این مـواد بر روح 
احکام اسلامی عرضـه شود، این نتیجه 
حاصل می‌گردد که در همه موارد حکم 
حاکم مسلمین یا مجـتهد مبسوط‌الید 
که در رأس امـور قـرار گـرفته، به ایـن 
تصمیمات مشروعیت می‌دهد؛ بنابراین 
مـواد مربـوط بـه اعـاده دادرسی را هم 

بایـد ی کامر حکـومتی دانسـت و امور 
حکومتی اگرچه در فقه جداگانه احصاء 
نشده؛ اما به صورت اجـمال و کلی مورد 
تأیید فقه می‌باشـد )شریعتی، موسوي، 
1393: 2، 316؛ لطـفی، 1393: 222، 

نجفی توانا، 1401: 405(.
4- هزينـه دادرسي

هـزینه دادرسـی عـام اسـت و شـامل 
هزینه‌هایی می‌شـود که برای رسیـدگی 
به ی کدعـوا لازم اسـت و از این لحاظ 
مـی‌توان بودجـه و اعـتباری کـه بـرای 
ایجاد تشکیلات قضایی ضروري است را 
جزو هزینه دادرسی تلـقی کرد؛ اما در 
این مقـال، منـظور از هزیـنه، مخارجی 
است که برای طرح شـکایت لازم است، 
نه هزینه‌هایی که برای ایجاد تشکیلات 
قضا صـرف می‌شـود و این از آن جهت 
است که داوری در اسلام ی کامر واجب 
اسـت و لذا بسـیاری از فقیـهان بـر این 
نظرند که چـون نمی‌توان برای اجرای 
امر واجب اجرت اخذ کرد، قاضی نباید 
از طرفین دعـوا مزد بگـیرد و اگر خود 
مستغنی اسـت، می‌بایست از مال خود 
امرار معـاش کرده و چـنانچه نیازمـند 
اسـت، در حـد رفـع نیاز از بیـت‌المـال 
ارتزاق نمـاید )نراقی، 1413: 17، 66(.
انقلاب اسلامی همین  در آغاز پیروزی 
ذهـنیت باعـث گشت که عده‌ای ابطال 
تمبر و خـرید اوراق دادخـواست و سایر 
هزینه‌هـایی کـه هـم‌اکنون برای اقـامه 
دعوا پرداخت آن متعارف و قانونی است 
را زیر سؤال ببـرند و بر ایـن باور باشنـد 
که دادرسی باید بدون درخواست وجه 
انجـام گردد و اسـتناد  از طرفین دعوا 
باورمنـدان به ایـن نظـر همـان نظـریه 
»وجوب قـضا« بود که در کتـب فقـهی 

مطـرح شـده اسـت؛ ولـی رفتـه رفـته 
مسئله اجـرت قاضی و ایجـاد تشکیلات 
دادگـستری از ایجـاد مـقدمـات طـرح 
دعوا جدا شده، این دو مـتفاوت ارزیابی 
گشت )زراعت، 1386: 800(. بدین معنا 
که ایجاد تشـکیلات، سـازمان قضـایی، 
به‌کارگیری قضات و اموری از این قبیل، 
جـزء وظايـف حـاکم اسلامی مـحسوب 
گشـت و تأمـین بودجـه آن در بودجـه 
عمومی تعریف و پایدار شد که این کار 
برخاسته و ملهم از همان وجوب قضاء و 
ارتزاق قاضی از بیت‌المال است؛ اما اینکه 
طرفـین دعـوی می‌بایسـت هزینـه‌ای را 
برای طرح دعوا متحمل شوند، از مقوله 
اصلی قضاء استثناء گشت و لذا پرداخت 
هزینه دادرسی در قوانین مربوط منظور 

و تصویب شد.
می‌توان گفت که چنین تفکیکی منطبق 
با موازین شرعی اسـت؛ چون تهیه برگ 
دادخواست و سایر مواد و یا خدماتی که 
برای طرح دعوا لازم اسـت، در فـقه جزو 
وظایف قضات یا قوه قـضاییه و یا حاکم 
مسلمین احصاء نشده، چنانکه مخارجی 
که لازم است صاحب دعوا متحمل شود 
تا خود را به قاضی و دادگاه برساند، جزو 
امور اصـلی قضـا نیـست و شخـص باید 
خـود متحـمل گـردد )احمدی موحـد، 
1383: 99(؛ بر همین اساس در مباحث 
پیشین پرداخت هزینه حضـور شهود و 
مطلعین در دادگاه که در صـورت عـدم 
توانایی متقاضی، بر بیت‌المال فرض شده
بود، مورد ایراد قرار گرفت؛ بنابراین مواد 
قانونی مزبور مخـالفتی با موازین فقـهی 
نـداشـته و از جـمله امـوری محـسوب 
می‌گردد که حاکم مسلمین می‌تواند برای 

اداره کارها تدبیر کند.

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
ماهنامه دادرسی شماره 158، سال بیس
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برآمد
در باب مبانی مشتر کاستدال فقها و مقنن در مراحل تحقیق و تعقیب می‌توان به منابع‌ حقوق‌ اسلام‌ اشاره داشت که 
استناد این منابع از جهاتی‌ به‌ دو بخش‌ کلی‌ اصلی و فرعی قابل تقسیم‌ است. استناد فقها به‌ تصمیمات‌ قضایی سنّت 
و رویه معصومین )ع(‌، نه‌ به‌ معنای‌ قاعده‌ سابقه‌ است‌ که‌ در حقوق‌ غیرمدون‌ وجود دارد، بلکه‌ برای‌ استنتاج‌ قاعده‌ و 
قانون‌ است؛ با این دیدگاه، قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیق و تعقیب مشترکات فراوانی دارد؛ نتیجه‌ آنکه‌ 
حقوق‌ اسلام‌ از زمره‌ حقوق‌ مدون‌ محسوب‌ می‌شود و همان‌طور که‌ ملاحظه‌ شد در حقوق‌ مدون، قانون‌ و تفسیر نقش‌ 

بسیار مهم‌ و اساسی‌ دارند. قانون‌ منبع‌ مستقیم‌ و اصلی‌ ایجاد حقوق‌ است.
بنابراین مبانی مشتر کاستدلال فقها و مقنن در مراحل تحقیق و تعقیب دادرسی بر اساس »برآیند« یا »موضوعیت«، 
دستیابی به حقیقت، قابلیت اتقان دارد و درباره افتراق مبانی استدلال فقها و مقنن در مراحل تحقیق و تعقیب، باید 
گفت که نحوه استدلال فقهاء و مقنن در مراحل تحقیق و تعقیب دادرسی بر اساس »فرآیند« یا »طریقیت« شناسایی و 

دستیابی به حقیقت، مفترق است. در پايان بايد اشاره داشت:
الف( قوانین‌ موضوعه‌ در این‌ بخش‌ ولو ماهیتاً حکم‌ الهی‌اند؛ اما با تصویب‌ قوه‌ مقننه‌ و مقام‌ صالح‌ حکومتی، ماهیت‌ حکم‌ 
حکومتی‌ پیدا می‌کنند و لذا نمی‌توان‌ مخالف‌ آنها رفتار کرد. به‌ عبارت‌ دیگر وقتی‌ حکم‌ شرعی‌ از تصویب‌ حکومتی‌ 
می‌گذرد و قالب‌ قانون‌ موضوعه‌ که‌ یکی‌ از خصایص‌ آن‌ الزام‌آور بودن‌ است‌ را به خود مي‌گيرد، دیگر حکم‌ شرعی‌ محض‌ 

نیست‌، بلکه‌ حکم‌ ولایی‌ به‌ شمار می‌آید و رعایت‌ آن‌ بر تمام‌ اشخاص‌ لازم‌ و واجب‌ است؛
ب( قوانین‌ موضوعه‌ با سابقه‌ شرعی، حکم‌ شرعی‌اند و نه‌ حکم‌ ولایی‌ و از آنجاك ه قوانین‌ جزایی‌ درباره‌ کلیه‌ کسانی‌ که‌ 
در قلمرو حاکمیت‌ زمینی، دریایی‌ و هوایی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مرتکب‌ جرم‌ شوند، اعمال‌ می‌گردد، به نظر مي‌رسد 
این‌ قوانین‌ ولو ماهـیتاً حکم‌ شرعی‌اند، اما چـون‌ به عنوان مصداق به شمار می‌روند، جزو موضـوع تلقی شده که خود 

حکم‌ ولایی‌ است.
ج( قوانین‌ موضوعه‌ داراي سابقه شرعی‌ ولو حکم‌ شرعی‌اند؛ اما در تعارض‌ با احکام‌ شرعی‌ دیگر نظیر لزوم‌ تبعیت‌ از 
نظر مجتهد و بر آنها تقدم‌ و ترجیح‌ دارند. این‌ راه‌ احتیاج‌ به‌ توضیح‌ دارد. لزوم‌ وحدت‌ قانونی‌ و به‌ عبارتی‌ لزوم‌ اعمال‌ 

یک‌ قانون‌ در سراسر کشور از اموری‌ است‌ که‌ قابل‌ خدشه‌ و تشیکک‌ نیست‌.
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مطالعه تطبيقي ازدواج اطفال
 در منابع فقهی، حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی

چیکده
اطفال به ‌عنوان گروه حساس و آسیب‌پذیر به اقتضای سنی که دارند در معرض خطرات متعدد می‌باشند و منشأ اصلی 
این خطرات احتمالی و ورود آسیب به آنان، عدم بلوغ جسمی، مالی و ادراکی آنان است. این صدمات گاهی در قالب 
رفتارهای ناهنجار علیه آنان رخ می‌دهد که شفافیت موضوع به سرعت، قانون‌گذار را به حمایت از آنها واداشته است 
از اطفال و نوجوانان در سال 1399 می‌باشد؛ ولی در مواردی، پوسته رفتار  بارز آن، تصویب قانون حمایت  که نمونه 
منشأ صدمه، مشروع جلوه می‌کند و همین سبب می‌شود در خصوص صدمات حاصل از این رفتار مشروع در خصوص 
این گروه از اشخاص، غفلت شود. نمونه بارز آن، ازدواج اطفال است که در این زمینه، اگرچه اصل آن در فقه به واسطه 
مداخله اولیاء قانونی طفل و آن هم در شرايط و در موارد خاصي مورد قبول قرار گرفته است؛ اما قوانین حمایتی داخلی 
و بین‌المللی موجود، در راستای جلوگیری از ورود صدمه جسمی یا مالی یا روانی به سمت منع ازدواج اطفال به صورت 
کلی یا حداقل تا سنی مشخص، قدم برداشته‌اند؛ بنابراین تحدید ولایت اولیاء قانونی در کنار وضع قوانین حمایتی و 
پیشگیرانه جهت حفظ مصالح عالیه طفل در هر سه زمینه جسمی و مالی و روانی مورد تأکید و بررسی است که با وجود 
این، به نظر می‌رسد قانون‌گذار ما توجه ویژه خود را به حمایت از تمامیت جسمی و مالی طفل معطوف کرده است و از 
منظر مهم‌تر که همان جنبه روانی طفل می‌باشد غافل مانده است که ضرورت رفع این خلأ لازم است. پژوهش حاضر به 

صورت توصيفي و با روشك تابخانه‌اي است و به بررسي ابعاد مختلف موضوع پرداخته است.
 واژگان کلیدی: ازدواج، ازدواج اطفال، صغير

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402 محمود فیروزی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ماهنامه دادرسی شماره 158، سال بیس
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درآمد
اهلیت طرفین قرارداد از اصول عمـومی 
و پذیرفته شده در سیستم‌هـای حقـوقی 
ملت‌های متـمدن اسـت )امامی، 1390: 
203(. افـزون بر اصول عمـومی، ممکن 
اسـت بـراي هر قـراردادي بـه اقتـضاي 
ماهیت خاص خود، شرایط ویژه‌ای براي 
صحت و نفوذ لحاظ شده باشد. بر همین 
مبنا گروهی از حقوقدانان، در عقـد نکاح 
عـلاوه بـر شـرایط عمـومی قـراردادها، 
قابلیت صحی طرفین عقد را نیز افزوده‌اند 
)کاتـوزیـان، 1391: 278(. در مبـاحـث 
آتی خـواهیم گفت که عقـد ازدواج صرفاً 
مشروط به قابلیت صحی طرفین نیـست؛ 
زیرا عقد مزبور آثار و پیامدهاي متفاوتی 
دارد که تمام آنها وابسته و مشروط به 
قابلیت صحی نیسـت؛ از همـین رو فقها 
ضمن پذیرش صحـت تزویج کودکان و 
افتاء به »لزوم آن«، صریحـاً به ممنوعیت 
انجام عمل جنسی و نزدیکی با کودکان 
به ازدواج درآمده، فتوي داده‌اند. از سوي 
دیگر در مورد زنان )زنان رشـیدي که به 
دلیل برخی بیماری‌های روحی و جسمی 
قابلیت صحی براي تمکین جنسی ندارند( 
هم فقها و هم حقوقدانان نظر به صحت 
عقد نکاح با آنان دارند. به نظـر می‌رسد 
مشکل اصـلی در تزویج اطفـال، صـرفاً 
نداشتن قابلیت صحی نیـست و قابلیت 
صحی یکی از علل آن است؛ بلکه مشکل 
فقدان دو رکن اساسی از شـرایط عمومی 
قراردادهـا، یعـنی اهلـیت و اخـتیار نیز 
مي‌باشد؛ چراکه طفل در هنگام انعقاد عقد 
به دلیل صغر سن، فاقد یکی از پایه‌های 
اهلیت یعنی بلوغ اسـت و پس از رسیدن 
به سـن بلوغ نیـز بنا به فتـواي مشهور، 
اختیار رد یا تنفیذ عقد منعقد شده توسط 
ولی خود را ندارد. سن ازدواج در قوانین 
ایران دستخوش تحولاتی گردیده است. 

ماده 1041 قانون مدنی پیش از اصلاح، 
سن ازدواج را براي دخـتران 15 سال و 
براي پسـران 18 سـال تمام پیـش‌بینی 
کرده بود و در موارد استثنایی به اقتضاي 
مصلحت، امکان اعطاي معافیت از شرط 
سـن را هم به ترتیـب تا 13 و 15 سال 
تجویز نموده بود. قانون حمایت خانواده 
مصـوب 1353 ازدواج زنـان را پیـش از 
ازدواج مردان  رسیدن به 18 سالـگی و 
را پیش از رسیدن به 20 سـالگی ممنوع 
اعلام کرده بود. اصـلاحات سـال 1361 
این وضـعیت را دوباره دگـرگون کـرد و 
ماده 1041 قانون مدنی به استناد مغایرت 
با احکام فقـهی، اصـلاح و بـه موجـب 
آن نکاح پیـش از بلوغ ممـنوع گرديد و 
عقد نکاح پـیش از بلوغ با اجازه اولیاي 
صغیر، صحیح تلقی شـد. در حال حـاضر 
به موجب ماده 1041 قانون مدنی عـقد 
نکاح دخـتر و پسـر به ترتیـب زیر 13 
و 15 سـال تمـام شمسی منوط به اذن 
ولی با رعایت مصلحت است که تشخیص 

مصلحت با دادگاه می‌باشد.
1- ازدواج اطفال در فقه

1-1- ازدواج دخـتران نابالغ
مسئله ازدواج دخـتران نابالغ از جـمله 
مسائلی است که از گذشته تاکنون بین 
فقها مطرح بوده اسـت. سید محمدکاظم 
طباطبایی یزدي می‌نویسـد: »در صورتی 
که پدر یا جـد پدري دخـتر صغیرش را 
شوهر دهد، دختر بعد از بلوغ و رشد، خیار 
فسخ ندارد بلکه عقد نکاح لازم بوده و قولی 
که خـیار فـسخ را لازم می‌داند، ضـعیف 
است« )طباطبایی یزدي، 1361: 617(.
امام خمینی )ره( در مسئله 5 تحریر‌الوسیله
بيان مي‌دارند: »هنگامی‌که نکاح از طرف 
پدر یا جد پدري براي دختر یا پسـر صغیر 
منعقد شد بعد از بلوغ، دختر یا پسر حق 

فسخ ندارند و عقد بر آنها لازم است«.

آیت‌الله مکارم شیرازي نیز در استفتائیه‌اي 
مبنی بر اینکه آیا ازدواج با صغیره صحیح 
می‌باشد یا خیر، اين‌گونه شرح مي‌دهند: 
»ازدواج با دختر در حال صغر جایز نیست، 
مثل عقد یک‌ساعته با دختر شیرخوار که 
این نه در عرف عقلا، صحیح است و نه در 
عرف شرع و نه در روایات. عقد در اینجا 
مفهـومی ندارد )البتـه مـواردي که قصد 
محرمیت وجود دارد می‌توان عـقد موقت 
خواند و بنا بر احتیاط واجب، براي دختر 

یا پسر مصلحت داشته باشد(«.
دیگر فقـهاي معـاصـر چنـدان به بـحث 
ازدواج اطفال نپرداخته‌اند، بلکه بیشتر بر 
عقد محرمیت با آنان متمرکز شده‌اند و 
در قالب مـسئله ذکر نموده‌اند که به چند 
تا از این مسائل کـه در رسـاله این فقـها 

آمده اشاره می‌شود:
عقـد  »باید  لنکـرانی:  فاضـل  آیـت‌الله 
محرمیـت براي دخـتر صـغیر مصلـحت 

داشته باشد«.
آیت‌الله صـافی گلپایگانی: »اگر پدر یا جد 
پدري براي محرم شدن، یك سـاعت یا 
دو ساعت زنی را به عـقد پسـر نابالغ خود 
درآورد کافی است و نـیز می‌تواند دختر 
نابالغ خود را براي محـرم شدن به عـقد 
کسی درآورد؛ ولـی بایـد آن عقـد براي 

دختر مفسده نداشته باشد«.
آیت‌الله وحـید خراسانی: »اگـر پدر یا جد 
پدري براي محرم شدن، زنی را براي مدت 
کمی مثلاً یك سـاعت براي پسري که 
قابلیت استمتاع داشـته باشد عقد نماید، 
عقد صحـیح اسـت و پدر یا جـد پـدري 
می‌تواند مدت را با مراعـات مصـلحت و 
نفع آن پسر به زن ببخشد و نیز می‌تواند 
دختر نابالغی را که قابل تمتع باشد براي 
محرم شدن در مدت مذکور به عقد کسی 
درآورد و در هر دو صورت معـتبر است که 
39در عقد مفـسده‌ای براي صـغیر نباشد«.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

02
یر 

و ت
اد 

رد
 خ

م،
هفت

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،1

58
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



آیـت‌الله سیسـتانی: »اگـر بـراي محـرم 
شـدن مثلًا پدر یا جد پـدري دختر یا 
پسر نابالغ خود را براي مدت کوتاهی به 
عقد کسی درآورد، درصـورتی‌که بر آن 
مفسده‌ای بار نشود عقـد صحـیح است 
ولـی اگـر در مـدت ازدواج پسـر به طور 
کلی قابلیت تلذذ نداشته باشد یا دختر 
به طور کلّی قابل تلذذ نباشد صحت عقد 

محل اشکال است«.
آیـت‌الله سبـحانی: »پـدر و جـد پـدر ى
می‌توانند برا ىمحرم شدن با زن ىکه در 
یك خانه زندگـ ىمی‌کنند او را به عقد 
موقت پسر نابالغ خود درآورند به شرط 
اینکه مدت عقد به‌اندازه‌ای باشد که پسر 
به حـد بهره‌گیـری جنس ىبرسـد و نیز 
می‌توانند دختر نابالغ خود را برا ىمحرم 
شدن بستگان به عـقد کس ىدرآورند به 
شرط آنکه مدت آن به قدر ىباشـد که 
امکان استمتاع از او باشد سپس بعد از 
عقد مرد می‌تواند بقیه مدت را به دختر 

نابالغ ببخشد«.
آیت‌الله زنجانی: »پدر یا جـد پدري براي 
محرم شدن می‌تواند زنی را به عقد پسر 
نیز می‌تواند دختر  نابالغ خود درآورد و 
نابالغ خود را براي محـرم شدن به عقد 
کسی درآورد ولی در هر دو صـورت باید 
پسر یا دختر نابالغ صلاحیت بهره‌گیری 
جنسی داشـته باشند یا مـدت عقـد را 
به‌اندازه‌ای قرار دهـند که صلاحیت پیدا 

کنند«.
بر مطالب فوق، فقها ادله‌ای ابراز داشته‌اند 

که عبارت‌اند از:
پیش از ذکر ادله فوق، لازم است مقتضاي 
اصل اولیه در این مقوله را بیان نماییم تا 

در موارد شك به آن تمسك جوییم.
اصل اولیه، آن است که احـدي بر دیگران 
ولایت نداشته، هر انسانی می‌تواند مستقل 
از دیگران، نسبت به خویش، اعمال سلطه 

کند؛ چراکـه همـه افراد از نظـر خلـقت 
انسانی، برابر هستند. خـروج از این اصل 
عقلانی و عقلايی، نیازمند دلیل قوي و 
یا تصریح شارع است؛ بنابراین در مسئله 
فوق اگر دلیل قطعی بر ولایت در ازدواج 
نسبت به کودکان نابالغ و همچنین سلب 
اختیار از آنان پس از رسیدن به سن بلوغ 
نداشته باشیم، مرجع نهايی اصل مزبور 

خواهد بود.
دلایل اقامه شده بر دیدگاه فوق به شرح 

ذيل است:
الف ـ اجماع: در کلام فقها بر حکـم فوق 
ادعاي اجماع شـده اسـت. افـزون بر آن 
اجماعی  نیز،  فقها  قدماي  کلام  بررسی 
بودن مسئله را روشن می‌کند؛ بنابراین 
ادعاي هـر دو قسـم اجـماع )محصل و 
منـقول( بر حـکم فوق، ادعـاي گـزافی 
نیست. لیکن باید توجه داشت اجماع از 
دیدگاه فقهاي شیعه، منبع مستقلی براي 
استنباط احکام شرعیه، در کنار کتاب و 
سنت نمی‌باشد، بلکه ابزاري براي کشف 
نظر معصوم )ع( است. لذا اگر در موردي 
مستـند اجمـاع را ندانیـم، به آن اجماع، 
از آن جهت که کاشف و نمایانگر سنت 
معصـوم )ع( اسـت، عمل می‌کنیم و آن 
را مستند حکم شرعی قرار می‌دهیم؛ ولی 
اگر مدرك اجـماع را بدانیـم، آن اجماع 
ارزش خود را از دست می‌دهد و مستقیماً 
به همـان مـدرك و مسـتند مـراجـعه 
می‌کنیم. از همیـن رو، فقهـاي عـظام، 
اجـماعات مدرکی و یا حتـی اجماعاتی 
که احتمال مدرکی بودن داشته باشد را 

حجت نمی‌دانند )خویی، 1371: 99(.
ب ـ اخبار و روایات: مستند اصلی دیدگاه 
فوق روایاتی است که فقها به استناد آنها 
فتوا داده‌اند. از جـمله دو صحیحه ذیل 

است:

صحـیحه عبدا اللهبن صـلتّ: عبدالله بن 
صلّت گفته است: »از امام صادق )ع( در 
مورد دختر صغیره‌اي که پدرش او را به 
ازدواج دیگري درمی‌آورد سؤال کردم که 
بلوغ اخـتیاري دارد؟ فرمود:  از  آیا پس 
خیر، با وجود پدر وي نظـر و اخـتیاري 

ندارد« )حر عاملي، 1373: 276(.
صحیحه علی بن یقطین: علی بن یقطین 
می‌گوید از امام کاظـم )ع( سـؤال کردم: 
»آیا دختر و پـسر سه‌ساله را می‌توان به 
ازدواج دیگران درآورد و کمـترین حـدي 
که کودکان در آن به ازدواج درمـی‌آیند 
کدام است؟ اگر دختر بالغ شده و راضی 
نبود چه وضعیتی دارد؟ فرمود: اگر پدر 
و یا ولی او راضی‌اند، نارضایتی او تأثیری 

ندارد« )حر عاملي، 1373: 277(.
دو روایت فوق از نظـر سندي بی‌اشکال 
بوده و اصطلاحاً صحـیحه هستند و به 
لحاظ دلالت نیـز در حکـم مزبور ظهور 

دارند.
در مقابل روایاتی وجود دارد که صریحاً 
با مدلول دو روایت اخـیر منافات دارند 
ازجمله آنکه محـمد بن مسلم که از یاران 
فـقیه امام پنجـم )ع( اسـت، در روایتی 
صحیحـه چنـین آورده اسـت: »از امـام 
باقر )ع( درباره پسـر نابالغـی که با دختر 
نـابالغـی ازدواج می‌کـند سـؤال کـردم. 
حضرت فـرمود: اگر پدرانشان آنهـا را به 
ازدواج یکـدیگـر درآورده‌انـد بی‌اشـکال 
اسـت؛ لیـکن آن دو پـس از بلـوغ اختیار 
)رد یا پذیرش عقد را( دارند و اگر رضایت 
دارند، مهریه دختر بر عهده پدر است«.

همچنـین برید کناسی از امـام باقـر )ع( 
نقل می‌کنـد: »در صورتی که دختر قبل 
از بلوغ تزویج شـود، پس از بلوغ اخـتیار 
)رد یا پذیرش عقد را( دارد« )حر عاملي، 

.)278 :1373
پیش از بررسی دلالت این دو روایت، ذکر 

دو نکته ضروري است:

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
ماهنامه دادرسی شماره 158، سال بیس

40

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



1- روایت‌هـای دسـته دوم )دو روایتـی 
که به دختر پس از رسیدن به سن بلوغ 
اختیار فسـخ یا پذیرش عـقد را می‌داد(، 
همه از امام پنجـم )ع( صـادر شـده‌اند و 
امام  از  اول  آنکه روایت‌های دسته  حال 
صادق )ع( و امام کاظم )ع( نقل شـده‌اند 
و در مـقام تعارض ممـکن اسـت برخی 
روایات امام متأخر را بر روایات صادره از 

امام متقدم ترجیح دهند.
2- وجود عنصر تقیه در روایت‌های دسته 
اول قویاً محتمل اسـت؛ زیرا روایت‌های 
مذکور هماهنگ با فتـاواي اکثر فقهاي 
اهل سنت و جماعت اسـت؛ زيرا مشهور 
فقهاي اهل سنت حق فسخی براي دختر 
پس از بلوغ قائل نیسـتند و روایت‌های 
دسته دوم مخالف با فتاواي آنان اسـت، 
لذا روایت‌های دسـته دوم از این جهت 

ترجیح دارند.
بررسی دلالت این دو روایت:

صحیـحه محـمد بـن مـسلم بر اختـیار 
دختر نابالغ پس از رسیدن به سن بلوغ 
بر پذیرش و یا رد عقد تصریح دارد؛ البته 
در روایت این فـرض که شـوهر نیز پسر 
نابالغ باشد آمده، لیکن به نظر می‌رسد 
نابالغ بودن شوهـر در این حـکم دخالت 
ندارد. آنچه مورد عنایت بوده عدم بلوغ 
دختر هنگام انعقاد عقد است؛ به عبارت 
دیگر اگر روایـت مـورد عمل قرار گیرد 
تفصیل بین بالغ و نابالـغ بودن شـوهر 
بسیار بعید و محل تأمل و اشکال اسـت. 
چنانچه تحفظ بر تزویج ولائی پدر و در 
نتیجه سلب اخـتیار از دخـتر در صورت 
تزویج جد نیز، همین اشکال را دارد؛ زیرا 
پذیرش این مطلب بسـیار مشکل است 
که بگوییـم اگر پـدر آن دو را به ازدواج 
هم درآورده پس از بلوغ اختیار فسخ یا 
پـذیرش دارند؛ ولی اگر جـد پـدري به 
ازدواج درآورده باشـد، چـنین اختیاري 

ندارند. به هر روي به نظر می‌رسد روایت 
در مقام بیـان این بعد و جنـبه مسئله 
نیست و آنچه مورد عنایت بوده تأکید بر 
اختیار نابالغی اسـت که قـبل از رسیدن 
به سن بلوغ، ولایتاً براي او همسر تزویج 

شده است.

چنانچـه گذشـت در بخـشی از روایـت 
کناسی با تصریح بیشتري، اختیار فسخ 
یا پذیرش را پس از رسیدن کودك نابالغ 
به سن بلوغ، پذیرفته است؛ لیکن اشکالی 
که بر این روایت وارد گـردیده این است 
که حدیث متضمن حکمی غیرقابل التزام 
است؛ زیرا این روایت بین دختر نابالغ و 
دختر بالغ تفکیك قائل گردیده است. به 
این معنی که در مورد دختر نابالغ اختیار 
فسـخ یا پذیرش را پـس از رسیـدن به 
سن بلوغ پذیرفته، لیکن در مورد دختر 
بالغی که پدر بدون اجـازه او را به ازدواج 
دیگري درآورده است، چنین اختیاري را 
نپذیرفتـه اسـت )خویی، 1371: 277(.

بـه نظـر می‌رسـد ایـن اشـکال چنـدان 
وارد نباشـد؛ زیرا اگـر روایتـی متضـمن 
چند حکـم بوده و بعضی قابل التـزام و 
پاره‌اي غـیرقابل التـزام باشـد، آن بخش 

معمول تحـت تأثیر قسـمت غیرمعمول 
از حـجیـت و ارزش استـنادي سـاقـط 
نمی‌گردد و به هر روي وجـود دو دسته 
روایت متعارض، جمع بین آنها را مشکل 
کرده است. روایت‌هایی که مورد عمل و 
فتواي مشهور و بلکه اجماع قرار گرفته 
هماهنگ با فتواي فقـهاي اهل سنـت و 
جماعت، برخلاف قاعده سلطه بر نـفس 
و اصل مسلم حقوقی حاکمیت اراده در 
قراردادهـا اسـت. دستـه دوم از روایات 
ولایت  عدم  اولیه  اصل  با  موافق  گرچه 
است و اصطلاحاً علی‌القاعـده و از سوي 
دیگر مخالـف فتواي فقهاي اهل سنت و 
جمـاعت می‌باشـد، لیکن مورد اعراض 

فقهاي شیعه قرار گرفته است.
اگر شهرت عظیمه و نیز اجماع فقهاء از 
گذشته تا به حال بر وفق مدلول روایات 
دسـته اول وجود نداشـته باشـد، عمل 
به روایات دسـته دوم وجـیه‌تر و مطابق 
صناعت فقـهی است و از این روست که 
بعضی از فقهاي بی‌اعتنای به شهرت، در 
مقام جمع بین دو دسته روایت متحیر 
مانـده‌انـد و در نهـایت راه احتـیاط کـه 
به هرحـال نزدیک‌تر به صـواب اسـت را 
برگزیده‌اند؛ البته باید توجه داشت مصب 
احتیاط ایـشان، متأثر از ظاهر صحـیحه 
محمد بن مسلم، جايی اسـت که هر دو 
طرف عقد نکاح نابالغ بوده و تزویج ولائی 
توسط پدرانشان صـورت گیرد. پیـش از 
این گفتیم صغیر بودن شوهر و پدر بودن 
نابالغ  ملاك  و  نداشته  موضوعیت  ولی، 
بودن طـرف عقـد نکاح اسـت؛ بنابراین 
مصب احتـیاط جـایی اسـت که نابالغـی 
توسط ولی مزدوج گـردد حال چه طرف 
دیگر کبیر باشد، چه صـغیر و خواه ولی، 
پدر باشد یا جد پدري. در هر صورت پس 
از بلوغ اختیار فسـخ و یا پذیرش عقـد 

41وجود دارد.
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1-2- ازدواج پسران نابالغ
 اصل حق ازدواج پسران توسط ولی مورد 
اتفاق فقهاء است. آنچه مورد اختلاف قرار 
گرفته، اختیار فسخ یا پذیرش آن پس از 
رسیدن به سـن بلوغ است. مشهور فقهاء 
در مورد پـسر نیز هـمانند دخـتر نابالغ، 
منکر اختیار فسخ شده‌اند. همچنان که در 
مبحث قبل گذشت، با بررسی روایات این 
حق براي کودك پسـر نیز وجـود دارد با 
این تفاوت که برخی آثار حقوقی همانند 

مهريه و نفقه بر ذمه پسر بار می‌شود.
2- آثار و پیامدهای حقوقی ازدواج 

اطفال
پیش از این اشـاره شد که کـودکان به 
ازدواج درآمده ملتزم به تمـامی پیامدها 
و احکام ازدواج عـادي و طـبیعی یعنی 

ازدواج‌های بالغین نمی‌باشند.
دختران نابالغك ه ازدواجك رده‌اند، نه تنها 
مکلـف به تمکـین جـنسی نیستـند که 
به تصریح فقهاء و به پـیروي از نصـوص 
روایات، نزدیکی با آنها ممنوع است، افزون 
بر روایات صحیح‌السند و صریح‌الدلاله، بر 
این حکم ادعاي اجماع شـده است. البته 
تحـصیل چـنین اجماعی با مراجـعه به 
کتب و آثار فقهی چندان دشوار نیست.

تخلف زوج از حکم فوق در موارد خاصی، 
مجازات‌هـایی که بیشـتر ماهـیت جبران 
خسـارت دارند را بـه عـهده وي مسـتقر 
خواهـد نمـود. در قوانیـن ايران نیز این 
موضوع را پیش‌بینی کرده اسـت. مطابق 
ماده 50 قانون حـمایت خـانواده مصوب 
1391، هرگاه مـردي برخـلاف مقـررات 
ماده )1041( قانون مـدنی ازدواج کـند، 
به حـبس تعزیري درجـه شـش محکوم 
می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه 
منـتهی به نقص عضـو یا مرض دائم زن 
منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به 
حبس تعزیري درجه پنج و اگر به مواقعه 

منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه 
بر پرداخت دیه به حـبس تعزیري درجه 
چهار محکوم می‌شود و در تبصـره آمده 
است: هرگاه ولی قـهري، مادر، سرپرست 
قانونی یا مسئول نگـهداري و مراقبـت و 
تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این 
ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس 
تعزیري درجه شش محکوم می‌شوند. این 

حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
روایت‌هـایی که نزدیکـی با دخـتر نابالـغ 
شـوهـر داده‌ شـده را مـنـع کـرده‌انـد بـر 
سـه دسته‌اند )حـر عاملـی،1373: 101(. 
برخی حد سنـی ممنـوعیت را نه سالگی 
دختر دانسـته‌اند و پاره‌ای این حـد را ده 
سالگی و بعضی دیگر نه تا ده سالگی بیان 
کرده‌اند. در تحلیل این سه دسته روایت، 
فقهاء سن نه سالگی را حد رفع ممنوعیت 
و رعایت ده سالگی را مستحب و کمتر از 

آن را مکروه دانسته‌اند.
آیا یکی از مستحبات شریعت اسلام ترك 
مجامعت زوجـه در نه سالگی و آغاز آن از 
ده سالگی است؟ نکته جالب این است که 
بعضی فقهاء چنیـن برداشتی از مجـموع 
سه دسته روایت را جمع عرفی بین آنها 

دانسته‌اند.
البته لازم به ذکر است که به نظر می‌رسد 
سن نه یا ده سالگی موضوعیت نداشته 
بلکه ملاك قابلیـت صحـی زوجـه براي 
تمکـین جـنسی اسـت. طبـیعی اسـت 
شرایط اقلـیمی و زمـانی در این مسـئله 
نقـش اسـاسی ایفا می‌کنـد. علـت اصلی 
منع، امکان عقلائی معـیوب شدن آنها 
در کمتر از آن سـن بوده اسـت؛ بنابراین 
محور اصلی، قابلیت صحی دختران براي 
تمکین جنـسی است نه رسیـدن به سن 
خاصی. حال اگر به خاطر شرایط اقلیمی 
و یا زمانی، دخـتران در سنـین بالاتري 
چنین قابلیتی پیدا کنند و در سن کمتر 

از آن به گواهـی کارشناسان و خـبرگان 
مورد اطمینان، خطـر معیوب شـدن آنها 
برود، آیا هیچ فقـیهی می‌تواند علـی‌رغم 
اطـمینان عـرفی حـاصـل شـده از نظـر 
کارشناسی مبنی بر معیوب شدن دختر 
در صورت نزدیکی در سـن نه سالگی باز 
هم به صراحـت فتواي به جـواز مقاربت 
دهد؟! سـایر احـکام و آثار حـقوقی عقـد 
زوجیت از قبیل توارث، محرمیت، مهریه، 
نفقه و ... بر ازدواج کودکان نابالغ همانند 

ازدواج بالغین بار خواهد شد.
3- ازدواج اطفال در حقـوق داخلی

3-1- سیر تحول تقنيني
قانون مدنی مصوب 1313 ازدواج کودکان 
را ممنوع کرده بود )امامی، 1390: 288(. 
بر اساس ماده 1041 قانون مزبور: »نکاح 
اناث قبل از رسیدن به سن 16 سال تـمام 
و نکاح ذکور قبل از 18 سال تمام ممنوع 
است مع‌ذل کدر مـواردي که مصـالحی 
اقتضا کـند با پیشنهاد مدعی‌العـموم و 
تصـویب محکـمه ممکن است استثنائاً 
معافیت از شرط سن اعطا شـود ولی در 
هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی 
داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به 
ذکوري شامل گردد که کمتر از 15 سال 

تمام دارند«.
در   1310 مصـوب  ازدواج  قانون    3 ماده 
جهت تکمـیل و پشتـیبانی از ماده فـوق 
مجازات‌هایی را مقرر می‌داشـت و اشـاره 
مـي‌كـرد: »هـر کـس برخـلاف مقـررات 
ماده 1041 قـانون مـدنی بـا کسـی کـه 
هنوز به سن قانونی براي ازدواج نرسیده 
است مزاوجت کنـد به شش ماه الی دو 
سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. 
در صورتی که دختـر به سن سیزده سال 
تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سـه 
سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و در 
هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات 

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
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حبس به جزاي نقدي از دو هزار ریال الی 
بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر در 
ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه  اثر 
منتهی به نقص یکـی از اعضـاء یا مرض 
دائم زن گردد، مجازات زوج از پنج سال 
الی ده سال حبس با اعمال شاقه است 
و اگر منتهی به فوت زن شـود مجازات 
زوج حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد 
و خواستگار و سایر اشخاصی که شـرکت 
در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا 
مجازاتی که براي معاون جرم مقرر است 

محکوم می‌شوند«.
خانواده  حمایت  قانون  ماده 23  ادامه  در 
مصـوب 1353،  مـاده 1041 قـانون مدنی 
را نسخ می‌کند.  بر اساس ماده 23 قانون 
مزبور: »ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 
18 سال تمام و مرد قبل از رسـیدن به 
20 سال تمام ممـنوع است، مع‌ذل کدر 
مواردي که مصالحی اقتضا کند استثنائا 
در مورد زنی که سـن او از 15 سـال کمتر 
نباشـد و براي زندگی زناشـویی استعداد 
جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد 
دادستـان و تصـویب دادگاه شـهرستان، 
ممکن اسـت معافـیت از شرط سن اعطا 
شود. زن یا مردي که برخلاف مقررات این 
ماده با کسی کـه هنوز سـن قـانونی براي 
ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد 
به مجـازات‌هـای مقـرر در ماده 3 قـانون 
ازدواج مصوب 1310 محکوم خواهد شد«.
افزایش سن مجاز ازدواج براي زن به 18 
و مرد به 20 سال و همچنین اختصاص 
معافیـت از شرط سـن به زن )از 15 سال 
به 18 سال( از مـوارد اختلاف مـاده 23 
قانون مذکور با ماده 1041 قـانون مدنی 

محسوب مي‌شد.
در سـال 1361 کمیـسیون امـور قضايی 
مجلس موادي از قانون مدنی را اصلاح 
كردك ـه به تأییـد شوراي نگـهبان نيز 

رسيد. قانون مزبور براي مدت 5 سـال به 
صورت آزمایشـی قابل اجـرا بود. در سـال 
1370 اصـلاحیه آزمـایـشی کمـیسیون 
مزبور به تصویب نهایی مجلس رسید و به 
صورت قانون درآمد. ماده 1041 در قانون 

آزمایشی به شرح ذیل اصلاح گردید.
ماده 1041: »نکاح قبل از بلوغ ممـنوع 
است. تبصـره: عقد نکاح قبل از بلوغ با 
اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت 

مصلحت مولی‌علیه«.

النهایه در سـال 1381 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام مـاده 1041 قانون مدنی 
را بدین شـرح اصـلاح کرد: »عقد نکاح 
دختر قـبل از رسـیدن به سـن 13 سـال 
تمام شمسی و پسـر قبل از رسـیدن به 
15 سال تمام شمسی منوط است به اذن 
ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص 

دادگاه«.
3-2- تحـلیل مـاده 1041 قـانون 

مدنی، اصلاحی مصوب 1381
3-2-1- مفـهوم ماده 1041

نکاح در این ماده مطلق بوده و هم ازدواج 
دائم و هم ازدواج موقت را در بر می‌گیرد. 
منظور از دختر در اين ماده، دختري است 

که باکره باشد؛ زیرا به موجب ماده 1043 
قانون مدنی اصـلاحی 1370، نکاح دختر 
باکره اگرچه به سـن بلوغ رسـیده باشـد؛ 
موقوف به اجازه پدر یا جد پدري اوست. 
لذا به نظر می‌رسـد مراد در مـاده 1041 
قانون مدنی دختري است که بکارت خود 
را دارد یا اگر باکره نیسـت، ازاله بـکارت 
از طریق رابطه نامشـروع صورت نگرفته
باشد، لذا مثلًا اگر با انگشت ازاله بکارت 
صورت گرفته باشد باز دختر باکره بوده و 
مشمول ماده 1041 قانون مدنی خواهد بود.
باید توجه نمود که این مـاده معیـار و 
ملاك خـود را بلـوغ قـرار نداده اسـت و 
سنی را تعیـین کرده که به نـظر می‌رسد 
برگرفته از عرفـیات کشـور و توانایـی و 
قابلیت صحی افراد براي رابطه زناشویی 
می‌باشد. این روكيرد نیز قابل تأمل است؛ 
چراکه نمی‌توان سن واحدي را در مورد 
هر شخصي مقرر کرد و طبیعتاً رسیدن به 
قابلیت صحی افراد در دو مکان جغرافيايي 
مختلف براي ازدواج از لحاظ سن متفاوت 

خواهد بود. 
منظور از دادگاه در این مـاده به موجـب 
مـاده 4 قـانون حـمایت خـانواده، دادگاه 
خانواده است. ضمانت اجراي کیفري این 
مـاده در مـاده 50 قانون حمـایت خـانواده 
آورده شـده اسـت. در خـصوص ضـمانت 
اجراي مـدنی و معـنا و مفـهوم »ولی« و 
»مصـلحت« به صـورت جـداگانه بحـث 
خواهد شد. در مورد این ماده باید توضیح 
داد که به نظر نگارنده اساساً قاضی نباید 
ازدواج کمتر از سـن بلوغ را به مصـلحت 
بداند؛ یعنی براي دختر زیر نه سال قمري 
و پسر زیر پانزده سال قمري نباید اجازه 
ازدواج صادر شـود؛ چراکه همان‌طور که 
علم نیز ثابت کرده است، ازدواج زیر چنین 
سنی علاوه بر اینکه آنان قابلیت صحی 
43ازدواج را ندارند، آثار سوء روانی نیـز دارد. 
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3-2-2- ولی
مقصود از ولی در ماده مزبور ولی قهري 
یعنی پدر و جد پدري اسـت. سایر اقارب 
افراد صغیر ولایتی بر نکاح آنان نـدارند. 
در خصوص امکان تزویج صغار از سوي 
وصی منـصوب از سوي پدر یا جد پدري 
اختلاف است. به اعتقـاد برخی از فقـها 
در صورت تصریح ولی قهري به اعطاي 
چنین اختیاري، وصی منصوب از سوي 
او هـم می‌تواند مبـادرت به انعقـاد نکاح 
براي صـغار تحـت وصـایت خود بنـماید 
)عـامـلی، 1394: 21(. مشـهور فقهـاي 
امامیه با اسـتناد به اصـل عـدم ولایت و 
اصـل عـدم انـتقال ولایـت از ولـی قهري 
بـه وصـی با ایـن عقـیده مخـالف اسـت. 
به عنوان یك پیش‌فرض حقوقی، مقررات 
قانون مدنی را در مقام تفسیر باید بر نظر 
مشهور حمل نمود. در مورد قیم منصوب 
از سوي مراجع قضايی نیز گفته شده که 
همین نظر را باید پذیرفت؛ چراکه علاوه بر 
دلایلی که مشهور براي عدم ولایت وصی 
برشمرده، کلمه »ولی« مذکور در عبارت 
ماده خود مـفید این معنـی است. »ولی« 
در قانون مدنی معمولاً در برابر قیم به کار 
می‌رود و شامل قیم نمی‌شود، مگر اینکه 
قرینه‌اي که دلالت بر عـموم کنـد وجود 
داشته باشد؛ك ه در اینجا چنین قرینه‌ای 
وجود ندارد )صفایی و امامی،1390: 80(.
مشهور فقهاي امامیه قائل به ولایت حاکم 
هم نیستند. مستند فـتواي مشـهور در 
اینجا نیز حاکمیت اصل عدم و بی‌نیازی 
صـغیر از چـنین ولایتی اسـت. بعضی از 
فقـهاي امامـیه با تکـیه بر دلایلی نظیر 
»الحاکم ولی من لا ولی له« و اینکـه نیاز 
به نکاح و مصالح آن منحـصر در مقاربت 
نیـست درستی فتواي مشـهور را مـورد 
تردید قرار داده‌اند )نجفی، 1362: 189(.

3-2-3- مصلحت
قـانون مدنـی »رعـایت مصلـحت مولیّ 
علیه« را شـرط صحـت تزویج دانسـته 
است. آنچه از ظاهر قانون مدنی برمی‌آید 
این است که براي درستی تزویج صغار 
اینکه نفس تزویج متضمن مفسده نباشد 
و منتهی به تضرّر صغـیر یا صغیره نگردد 
کافی نیسـت بلکه باید از طریق تزویج 
مورد نظر منفـعتی اعـم از مـنافع مادي 
و مـعنوي عـاید گردد یا مفـسده‌ای که 
تمامیت جسمی، یا منافع مادي یا معنوي 
صغیر یا صغیره را تهدید می‌کنـد از وي 
دفع گـردد. از مصـادیق معقـول اعمـال 
ماده 1041 قانـون مدنی این اسـت که 
ازدواج صـغیر یا صـغیره سبـب درمـان 
بیماري یا موجب رهـایی وي از انحرافات 
اخلاقی و آسـیب‌های اجتـماعی باشد یا 
تزویج صـغیر یا صغـیره تنـها راه خروج 
وي از محیط نامـساعد و رهایی از فقر و 
فلاکت حاکم بر خانواده باشد. در این‌گونه 
موارد چنانچه پیداست مفسده‌ای از صغیر 
دفع می‌گردد یا منفعتی عاید او می‌شود.

3-2-4- ضـمانت اجرا
قـانـون مـدنی به موجـب مـاده 1041 با 
در نظر گرفتن سن، آن هم بر اساس سال 
شمسی، به موضوع قابلیت صحـی ورود 
نموده است. شاید در نگاه اول از قـابلیت 
صحی، توانایی جسمی و فیزیکی دختر و 
پسر جهت ازدواج به ذهن متـبادر گردد، 
ولی به این تبادر نبـاید اعتنا نمود. این 
تـبادر صحـیح اسـت؛ ولی تمام مطلب 
نیست، زیرا بخش مهمـی از وجود آدمی 
را روح و روان و انـدیشـه وی تشـکیـل 
می‌دهد؛ بنابراین در قابلیت صـحی جهت 
ازدواج می‌بایست علاوه بر توانایی جسمی 
طـرفین کـه توانایـی جنـسی نیـز ذیـل 
مبحث توانایی جسـمی قرار می‌گـیرد، به 
بعُد روحی و روانی طرفین نیز توجه شود 

بلکه این بعد از اهمیت بیشتری برخوردار 
است؛ زیرا اولاً، قرآن کریم هدف اصلی 
از ازدواج را تسکین زوجیـن در کنار هم 
بیان نمـوده اسـت )آیه 21 سوره مبارکه 
روم: و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم 
ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و 
رحمه ان فی ذللآ کیات لقوم یتفکرون( 
و ثانیاً، شاید بشـود به نوعی آسیـب‌های 
جسمی وارده به زوجین در صـورتی که 
توانایی جسمی جهت ازدواج نداشته‌اند را 
با وضع قواعدی من‌جمله ماده 50 قانون 
حمایت خانواده و در نظر گرفتن دیه برای 
آنان، جبران نمـود، ولی واضـح است که 
آسیب‌های معنوی و روحی قابلیت جبران 
ندارد و این آسیب‌ها لحظه‌به‌لحظه همراه 

شخص خواهد بود.
در خصـوص ضمانت اجرای عدم رعایت 
ماده 1041 قانون مدنی سابقاً بیان شد 
که از حیث حقوقی، عقد نکاح با رعایت 
شرایط عمومی و اختصاصی عقد، صحیح 
و نافذ است و از حیـث کیفری، ضمانت 
اجرای مذکور در مـاده 50 قانون حمایت 
خانواده مقرر شده است. از این ماده نیز 
با توجـه به پیـش‌بینی احتـمال آسیب 
جسـمی زوجه، به این نکـته می‌رسـیم 
کـه مـاده 1041 قـانون مـدنی ناظـر به 
جنبه جسمی می‌باشد، ولی در خصوص 
ضمانت اجرای جنبه روحـی و روانی و 
عاطـفی متأسـفانه با خلأ شدید قانونی 
مواجه هسـتیم؛ چراکـه صحـت و نفوذ 
عقد نکاح، قـابل پذیرش اسـت، لکـن از 
حیـث کیـفری با توجـه بـه اینـکه اولاً، 
ماده 50 قانون حمایت خانواده صراحتاً 
مـاده 1041 قـانـون مـدنـی را در متـن 
خـود آورده است و ثانیا،ً ما گفـتیم کـه 
مـاده 1041 قـانون مـدنی ناظـر به بعُـد 
جسمی می‌باشد و نظر به اینکـه ماده 50 
قـانون حـمایـت خـانواده از آسیب‌هـای 
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جسمی وارده به زوجـه سخـن به میان 
آورده است، پس این ماده صرفاً منصرف 
به بعد جسمی است. در خصوص ضمانت 
اجرای عدم اجـرای مسـائل مالی از سوی 
ولی یا قیم، نظر به اینکه ولی و قیم به 
نمایندگی اقـدام می‌نمـایند می‌بایسـت 
مصلحت را رعایت نمایند و در این خصوص 
وفـق مقررات عمـومی اقـدام می‌شـود.
3-2-5- ازدواج اطـفال در اسـناد 

بین‌المللی
اسناد بین‌المللی حقوق بشري، در پی آنند 
که فضاي حقوقی لازم جهت جـلوگیري 
از تحقق زمینه‌هایی را به وجـود آورند تا 
اساساً ازدواج اطفال صورت نپذیرد، برخي 

از اين ديدگاه‌ها به شرح ذيل است.
3-2-5-1- کنوانسیون رفـع کلیه 

تبعیضات علیه زنان
مبحـث مـرتبـط بـا بحـث مـا در ایـن 
کنوانسیون در بنـد دوم از ماده 16 آمده 
است. به موجب این بند: »نامزد کردن و 
تزویج کودکان، قانوناً بلااثر خواهد بود و 
هرگونه اقدام لازم، از جـمله وضع قانون 
جهت تعیین حداقل سـن براي ازدواج و 
ثبت اجباري ازدواج در یك دفتر رسمی 

باید اتخاذ شود«.
در متن فوق دو نکته اساسی مورد تصریح 
قرار گرفته است: الف( منع تزویج فرزندان: 
مقـصود و مراد مقـنن در این زمینه این 
بوده است که به خـلاف سایر عقـود که 
انعقاد عقد به وکالت قابل تصور است، در 
نکته‌ای  نباشد.  فراهم  امکان  این  نکاح 
قابل‌توجه که بیـان می‌دارد انعقاد نکاح 
قائم به شخص اسـت و ازدواج پیـوندي 
است که اراده طرفین در آن دخیل است 
و تحقق نامزدي و ازدواج از سوي ولی یا 
هر شخـص دیگـر براي فرزنـد به معـناي 
در نظـر نگـرفتـن اراده و قصـد اوسـت. 
ب( حـداقل سـن مناسـب براي ازدواج: 

امروزه اکثریت قریب به اتفاق کشورهاي 
جـهان، حـداقـل سـن ازدواج را به طـور 
طبیعی سن بلوغ تعـیین می‌کنند. آنچه 
مورد اختلاف است، خود سن بلوغ است 

که در کشورهاي متفاوت، متغیر است.
3-2-5-2- اعلامیه جهانی حقوق 

بشر
در اعلامیه جهـانی حقوق بشـر، رعایت 
آزادی در ازدواج مورد تأکید قرار گرفته 
است. طبیعتاً آزادی در خصوص شخصی 
صـدق مـی‌نمـایـد کـه به سنی رسـیده 
باشد که قوه ادرا کو تمـییز وی توانایی 
تشخیص و انتخاب آزادی را به وی بدهد. 
به همـین دليـل در این اعـلامیه جـهت 
ازدواج، »بلوغ« نیز شـرط دانسـته شـده 
است. ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر 
ابـتدا در ایـن زمیـنه »مـحـدودیـت« را 
حذف می‌نماید؛ به‌گونه‌ای کـه در بخشی 
از بند 1 این مـاده آمده اسـت: »هـر زن 
و مرد بالغی حق دارند بدون هـیچ‌گونه 
محـدودیت از نظـر نژاد، ملیـت، تابعیـت 
یا مذهب با همـدیگـر زناشویی کنند و 
تشکیل خانواده دهند« و در ادامه صراحتاً 
»رضـایت کامـل و آزادانه زن و مرد« در 
ازدواج را به عنوان ی کاصل قرار می‌دهد 
به‌گـونه‌ای کـه در بنـد 2 این مـاده آمده 
اسـت: »ازدواج باید با رضـایت کامـل و 

آزادانه زن و مرد واقع شود«.
این ماده مبـین این اسـت که حق ازدواج 
پس از وصول به سن بلوغ محقق می‌شود. 
همچنین اراده آزادانه طرفین در تحقق 
ازدواج نیـز در اینـجا مـورد تأکـید قرار 
گرفته است؛ بنابراین از نظر ماده مزبور 
ازدواجی مورد پذیرش اسـت که اولاً سن 
بلوغ در آن رعایت شـده باشـد و ثانیاً با 
اراده آزاد طرفین محقق شده باشد. لذا به 
نظر می‌رسد منـظور ماده این نیـست که 
طرفین اراده داشـته، لیکن به حالت اکراه 

یا اجبار به تزویج درآیند. اگرچه این هست 
ولی منحصر به این نیسـت و این مطلب 
را هم در برمی‌گـیرد که اطفال چون اراده 
ندارند هم نکاحشان صحیح نمی‌باشد. در 
نتیجه چه عقد نکاح، اکراهی یا اجباري 
باشد و چه شخص طرف عقد نکاح اساساً 
اراده‌ای نداشته باشد و توسط دیگري به 
تزویج درآید به علت فقد رضایت کامل و 
آزادانه، ازدواجش اصلًا واقع نخواهد شد تا 

بخواهد اثري بر آن مترتب شود.
3-2-5-3- میـثاق بـین‌الـمللـی 
حقـوق اقتصـادي، اجـتماعـی و 

فرهنگی
به موجـب ماده دهـم میـثاق بین‌المللی 
حقوق اقتصادي، اجـتماعی و فـرهنـگی 
ضمن حـمایت از خانواده به عنوان عنصر 
اساسی و طبیعی جـامـعه، به مهـم‌ترین 
پدیده ممکـن در خـانواده یعنی ازدواج، 
اشاره شده است و ضـمن پذیرش نقش 
حمـایتـی خـانواده در خصـوص اطفـال، 
»رضایـت آزادانـه طرفـین« را در ازدواج 
شرط نمـوده اسـت و این نشان می‌دهد 
جهت ازدواج می‌بایست شخص به چنان 
درجه و مـرتبه‌ای از قوه تـحلیل و تمییز 
و تشخیص و ادرا کرسیده باشد تا با در 
نظر گرفتن مسائل و ابعاد زندگی مادی و 
معنوی خود، رضایت آزادانه خود را ابراز 
نماید. در این ماده قانونی رضایت شخص 
پسر و دختر به عنوان زوج و زوجه مورد 
تأکید قرار گرفته است و به اولیاء قانونی، 
وظـیفه نظارت و حـمایت سـپرده شـده 
است. در این ماده آمده اسـت: »مادام که 
خانواده مسئولیت نگاهداری، آمـوزش و 
پرورش کودکان خـود را بر عـهده دارنـد، 
ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که 

قصد آن را دارند واقع شود«.
ازدواج می‌تواند زندگـی و سلامت طـفل 
45را از جنبه‌های مختلف تحت‌الشعاع قرار 
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دهد و چون جبران صدمات وارده به طفل 
به خاطر حساسیت دوران طفولیت، بسیار 
سخت اسـت، باید در ازدواج اشخـاص و 
تعـیین ساختار سنـی ازدواج بـرای آنان، 
تمامی ابعاد مثل سلامت جسم و روان و 
ترقی و رشد مدنظر قرار بگیـرد. در همین 
راستا بخشی از بند سوم همین ماده ضمن 
جرم انگاری عـدم توجـه به مسائل فوق، 
بیان می‌دارد: »واداشتن اطفال به کارهایی 
که برای جهات اخلاقی یا سـلامت آنـها 
زیان‌آور است یا زندگی آنها را به مخاطره 
می‌اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می‌گردد 
باید به موجب قانون قابل مجازات باشد«.
کشـورهـاي طـرف ایـن میـثاق اذعـان 

دارند که:
1- خـانواده که عنـصر طبیعی و اساسی 
جامعه است باید از حمایت و مساعدت به 

حد اعلاي ممکن برخوردار گردد، به ویژه 
براي تشـکیل و استـقرار آن و مـادام که 
مسئولیت نگاهـداري، آموزش و پرورش 
کودکان خود را بر عهده دارند، ازدواج باید 
با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را 

دارند واقع شود.
هـمچنین در بخـشی از بند سوم همین 
مـاده آمده اسـت که: »واداشـتن اطـفال 
به کارهایی کـه براي جـهات اخـلاقی یا 
سلامت آنها زیان‌آور است یا زندگی آنها را 
به مخاطره می‌اندازد یا مانع رشد طبیعی 
آنان می‌گردد باید به موجب قانون قابل 

مجازات باشد«.
3-2-5-4- میثـاق حقوق مدنـی 

و سیاسی
 میثـاق حقـوق مـدنی و سیاسی بـه دو 
رکن اساسی در خصوص ازدواج اشخاص 

اشاره نموده است؛ اول اینکه برای ازدواج، 
شخـص مـی‌بایسـت از »رضـایت آزاد و 
کامـل« بـرخـوردار باشـد و دوم اینـکه 
صراحـتاً جـهت حـفظ و رعایت انتظام و 
تعیین معیار برای »رضایت آزاد و کامل«، 
»ضـرورت تعـیین سـن بـرای ازدواج« را 
مـورد تأکـید قـرار داده اسـت. مـاده 23 
میثاق حقوق مدنی و سیاسی ضمن بیان 
اصل »ضرورت وجود اراده آزاد و کامل در 
طرفین در ازدواج« در بند 3 بیان می‌دارد: 
»هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل 
طرفین آن منـعقد نمی‌شـود«؛ و ضمن 
ضابطه‌مـند کـردن تحقق این اصـل، در 
بند 2 بیان می‌دارد: »حق نکاح و تشکیل 
خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به 
سن ازدواج می‌رسند به رسمیت شناخته 

می‌شود«.
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4- خویى، سید ابوالقاسم، اجود التقریرات، ج 2، )تقریر مباحث اصول ىمحمد 
حسین نائینى(، قم، کتاب فروشی مصطفوي، 1371

5- صفایی، سید حسین، امامی، اسدالله، حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، 
1390

6- عاملی، زین الدین، شرح اللمعه الدمشقیه، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، 
1378

7- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1391
8- نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 29، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 

1362
9- یزدى، سید محمدکاظم، عروه الوثقى، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1361

ب:ك نوانسيون‌ها و اسناد بين‌المللي
10- کنوانسیون حقوق کودك 1989

11- کنوانسیون حقوق بشر 1982
12- کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان 1979

13- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 1966
14- میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966

برآمد
در سال 1361 کمیسیون امور قضايی مجلس )به صورت آزمایشی( و در سال 1370 به صورت قطعی، ماده 1041 را تصویب کرد 
که این ماده در سال 1381 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شد. ماده مزبور از جهات گوناگون اجمال و ابهام دارد؛ 
از جمله مفهوم مصلحت و همچنین پیامد عدم رعایت آن است. این ماده راجع به بعُد جسمی می‌باشد و ملا کبعُد روحی و 
روانی و عاطفی، باید رعایت شود، هر چند در حال حاضر در صورت عدم رعایت، ضمانت اجرایی ندارد جز آنچه حسب مورد 
در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان آمده است که اقتضاء دارد ضمانت اجرای کیفری شديدتر در این خصوص وضع شود.

 از بررسی مجموع اسناد بین‌المللی در این زمینه نیز چنین به دست می‌آید که ازدواج اطفال ممنوع است؛ چراکه چنین 
ازدواجی زمینه ورود آسیب‌های جسمی و روحی به طفل را فراهم خواهد ساخت. آنچه در این اسناد آمده و مورد منع قرار 

نگرفته، ازدواجی است طبیعی با تمام پیامدهاي حقوقی آن ازجمله جواز نزدیکی و انجام اعمال جنسی.
در هر صورت پديده ازدواج زود هنگام اطفال خصوصاً دختران، عامل مشکلات عدیده‌ای براي اطفال، خانواده و اجتماع 
می‌باشد. تضمین مهم براي رعایت سن قانونی در ازدواج با وضع ضمانت اجراهای مؤثر و اجباري ساختن ثبت ازدواج با ضمانت 

اجراي شدیدتر و دیگر برنامه‌ها می‌تواند براي نیل به هدف و کاهش پیامدهاي منفی در اثر وقوع این ازدواج‌ها مؤثر باشد.
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ماهنامه دادرسی شماره 158، سال بیس

46

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



رأي وحدت‌ رویه شماره ۸۲۸ هيئت‌ 
عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با موضوع 
عـدم شـمول جـهات رد دادرس به 
صـرف شـکایت کیـفری از قـاضی 

رسیدگی کننده
الف- گزارش پرونده

به استحـضار می‌رسـاند، آقـای مجـتبی 
قدیمی کوهنجانی معاون قضایی محترم 
دادگستری شهـرستان سیرجان، با اعلام 
اینکه از سوی شـعب پانزدهم و نوزدهم 
دادگاه تجدیدنظر استان کرمان درخصوص 
مردود بـودن یا نبـودن قاضـی با صـرف 
شکایت کیفری یکی از طـرفین پرونده از 
وی، آراء مخـتلف صادر شده، درخواست 
طرح موضوع را در هـيئت عمـومی دیوان 
عالی کشور نموده اسـت که گزارش امر به 

شرح آتی تقدیم می‌‌شود:
شــمـاره  قــرار  حـکـایــت  بـه  الــف( 
1401/4/28   ۱۴۰۱۲۱۴۴۰۰۰۰۳۳۵۰۶۴ ـ
شـعبه ۱۰۲ دادگاه کیفـری دو شهرستان 
دادرس  رد  ایـراد  سیرجـان، درخصـوص 
از سوی متهم آقـای محمدرضا...، دادگاه 

چنین اتخاذ تصمیم کرده است:
»درخـصـوص ایـراد رد دادرس مـطـرح 
شده از سوی آقای محـمدرضا ... با توجـه 
به طـرح شکایت کیفـری علیه اینجـانب 
به عنـوان قاضی رسیدگی‌کـننده پرونـده، 
نظر به اینکه تاریخ طرح شکایت نامبرده 
پس از طرح پرونده در این شعبه و اتخاذ 

تصـمیم اولیه می‌باشـد و از طـرفی نیـز 
مستفاد از نظـریات مشورتی شـماره‌‌های 
7/94/2551- 1394/9/24 و 7/96/3065 
- 1396/12/13 صـرف شکایت از جـهات 
رد محسوب نمی‌گردد، مگر آنکه تعقیب 
کیفری آغاز شود که درخصوص شکایت از 
قضات، تعقیب پس از تعلیق آغاز می‌گردد 
که تاکنون در این پرونده دلیلی مبنی بر 
تعلیق قاضی )اینجـانب( و شـروع تعقیب 
کیفری به دست نیامده، لذا نظر به مراتب 
فـوق مستنداً به مـواد ۴۲۱ و ۴۲۳ قانون 
آيین دادرسی کیفری مصـوب ۱۳۹۴، قرار 

رد ایراد رد دادرس صادر می‌نماید«.
با اعتراض به این قرار، شعبه پانزدهم دادگاه 
تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه 
شـمـاره ۱۴۰۱۲۱۳۹۰۰۰۳۰۹۷۷۸۵ ـ 

1401/6/6، چنین رأي داده است:
»اعتراض آقـای محـمدرضا ... نسـبت بـه 
دادنامه شـماره 1401/335064 صـادره از 
شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو سیرجان که 
به موجب آن در مـورد ایراد رد دادرس ...، 
قرار رد ایراد صـادر گردیده است، وارد به 
نظر نمی‌رسد؛ زیرا معترض در این مرحله 
از دادرسی دفـاع مـؤثر و دلـیل موجـهی 
که نقض دادنامـه معـترض‌عنه را ایجـاب 
نماید، ابراز نداشته و رأي صادره با توجه 
به محتویات پرونده و دلایل منعکس در 
آن ]مبنی بر این[ که صـرف شکایت قبل 
از تعقیب از مـوارد رد دادرس نمی‌باشـد، 

صحـیح و مطابق با موازین قانونی اصدار 
یافته و مغایرتی با شرع ندارد و در نحوه 
رسیدگـی و رعـایت اصـول دادرسی نیز 
با  دادگاه  لهـذا  نگردید.  ایرادی مشاهـده 
استناد به بند »ب« مـاده ۴۵۰ قانون آيین 
دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض معترض، 

دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید«.
ب( بــه حـکـایــت قــرار شــمـــاره 
1400/12/5    ۱۴۰۰۲۱۴۴۰۰۰۱۰۲۷۵۵۶ ـ
شعـبه ۱۰۳ دادگاه کـیفری دو شـهرستان 
سیرجـان، در خصـوص ایراد رد دادرس از 
سوی متهم آقای محمدرضا ...، چنین رأي 

داده شده است:
»... شـکایـت علـیه اینجـانـب در اثـنای 
رسیدگی به پرونده مطـرح گردیده اسـت 
و ... تاریـخ ارجـاع پرونـده به ایـن شـعبه 
1400/10/22 می‌‌باشد با توجه به صراحت 
بنـد »ث« ماده ۴۲۱ قـانون آیین دادرسی 
کـیفری کـه بیـان مـی‌دارد بیـن دادرس 
و ]یکـی از طرفین دعوا[ دعـوای کیفری 
مطرح و یا در سـابق مطـرح بوده باشـد... 
وقتی طرفین پرونده در اثنای رسیدگی از 
قاضی شکایت می‌کنند هـدفی جز خـروج 
پرونده از روند رسیدگی عـادی ندارند کـه 
بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه 
 14041 /83 /221 /10 بـه شـماره 83/
و نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 
2551/994/7 مـورخ 1394/9/24 مؤیـد 
47همین معنا و در همین راستا به درستی 
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صـادر گـردیده اسـت؛ زیـرا ]طرح[ یـ ک
دعوای کیفری به معنای واقعی علیه قاضی 
مستلزم این است که قاضی ابتدا توسط 
]دادگاه[ انتظامی قضات معلق و نسبت به 
ایشان تحقیقات تعقیبی شـروع ... گردد و 
اگر قاضی مجدداً برگشت به کار داشت، ...
تا دو سـال به پرونده‌ای که طـرف مقابل 
از ایشان شکایت نموده اسـت، نمی‌تواند 
رسیدگی کند؛ اما در موضـوع این پرونده 
که متهم بعد از ارجاع پرونده به اینجانب 
در دادسراي کارکنان دولت، اقدام به طرح 
شکایت نموده است، برداشتی جز ]اینکه[ 
هدف وی خارج نمودن پرونده از این شعبه 
است، نمی‌توان داشت و مضاف بر آن، این 
شکایت شکات حرفه‌ای تا جایی اهمیت 
داشته است که رئیس محترم قوه قضاییه 
در دسـتور‌العـمل حفـظ شـأن و منـزلت 
کارکنان قوه قضاییه مصوب 1400/1/25 
در مـاده ۶ به این موضـوع صراحتاً اشاره 
داشـته و مورد تأکید قرار داده اسـت که 
تدابیر  اتخاذ  با  قضات  انتظامی  دادسراي 
لازم افـرادی را کـه از روش‌‌هـای مخـتلف 
مانند شـکایت علیه قضـات جهت خروج 
پـرونده از مسـیر عادی اقـدام می‌کـنند، 
شناسایی و برخورد مناسب با آنها داشته 
باشد... لـذا با توجـه به مراتـب فـوق‌الذکر 
از آنجـایی کـه در وضـعیت فعـلی ایـن 
پرونده، این مـورد از موجـبات رد دادرس 
نـمی‌‌باشـد، فلـذا مستنداً به مـاده ۴۲۴ 
قانون آیین دادرسی کیفری قـرار رد ایراد 

]مذکور را[ صادر و اعلام می‌نماید«.
با اعتراض به این قرار، شعبه نوزدهم دادگاه 
تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه 
شـمـاره ۱۴۰۱۲۱۳۹۰۰۰۱۲۳۹۸۰۴ ـ 

1401/3/9، چنین رأي داده است:
»در خصوص اعتراض وکیل آقای مجتبی ...
به وکالت از آقـای محمدرضا... نسـبت به 

دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۱۳۹۰۰۰۱۰۳۷۵۵۶ 
دادگاه کـیفری دو شـهرستان سـیرجان 
شعبه ۱۰۳ که طی آن ایراد رد دادرس... 
مردود اعلام شده است، با عنایت به اوراق 
و محـتویات پرونده ... نظـر به اینـکه آقای 
محـمدرضـا ... طـی شـکایتـی بـه تـاریـخ 
1400/11/19 طـرح دعـوی علیـه قاضی 
صـادر‌کنـنده رأي در دادسـراي کارکنـان 
دولت نموده که طی آن عناوین مجرمانه‌ای 
به ایشان نسبت داده است و فی‌الواقع قبل 
از صـدور رأي مـورخ 1400/12/5 توسـط 
قاضی محترم پرونده، دعوای کیفری مطرح 
شده بوده است و فی‌الواقع وفق بند »ث« 
مـاده ۴۲۱ قـانون آییـن دادرسی کـیفری 
می‌بایست قرار امتنـاع از رسیدگـی صادر 
شود و دعوای کیفری بین متهم پرونده و 
قاضی دادگاه مطرح بوده است، فلذا اعتراض 
معتـرض را وارد تـشخـیص و بـه استـناد 
ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری رأي 

بر قبولی اعتراض صادر ]می‌شود[«.
پانزدهم  چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب 
و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، 
در خصـوص مردود بودن یا نبودن قاضی 
با صرف شـکایت کیفـری یکی از طرفین 
پـرونـده از وی، بـا استـنباط متفـاوت از 
اصطلاح »مطـرح بودن دعوا« مذکـور در 
بنـد »ث« ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصـوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، 
اختلاف‌نـظر دارند؛ به طـوری کـه شـعبه 
پانزدهـم استـدلال قاضـی دادگاه بـدوی 
را مبنی بر اینکه صـرف شکایت از قاضی 
موجب رد نیست، بلکه باید تعقیب وی آغاز 
آغاز  تعلیق  از  تعقیب قاضی پس  و  شود 
می‌شود، پذیرفته و قرار رد ایراد را تأیید 
کرده است، اما شعبه نوزدهم با استدلال به 
اینکه با شکایت علیه قاضی و نسبت دادن 
عناوین مجرمانه به او، بین قاضی و متهم 

پرونده دعوای کیفری »مطرح« بوده، ایراد 
رد دادرس را وارد دانسته است.

بنا به مراتـب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجراي 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 
منظور ایجـاد وحدت رویه قضـایی، طرح 
موضـوع در جلـسه هيئت عمـومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عـالی کشور در 
امور هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احتراماً، درخصـوص پرونده وحـدت رویه 
ردیف 1401/12 هـيئت عمـومی دیوان 
دادسـتان  از  نماینـدگی  به  کـشور  عالی 
محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده 

می‌‌نمایم.
 بـر اسـاس گـزارش ارسـالی ملاحـظـه 
می‌گردد، اختلاف رویه حـادث شده بین 
شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر 
استان کرمان درخصوص پذیرش یا عدم 
پذیرش ایراد رد دادرس به صرف شکایت 
از قاضی رسیدگی‌کننده حسـب بند »ث« 
ماده ۴۲۱ قـانون آییـن دادرسی کیـفری 

مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد.
با عنایت به گزارش ارسالی و با توجه به 
اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳۳۹ قانون 
آیـین دادرسـی کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ و 
ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمـومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب  
۱۳۷۹ و با لحاظ ماده ۵۹۷ قانون مجازات 
اسلامی )تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده( 
مصـوب ۱۳۷۵ و بـند ۵ مـاده ۱۶ قـانون 
نـظارت بـر رفتـار قضـات مصـوب ۱۳۹۰، 
بیانگر این اسـت که پس از ارجاع پرونده، 
اصل بر تکلیف قاضی دادگاه براي رسیدگی 
به دعـوی بـا رعـایت اصـول و تشـریفات 

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
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دادرسی به ویژه اصـل بی‌طرفی اسـت و 
امتناع از رسیدگی خلاف اصل و منحصر به 
موارد منصوص در قانون می‌باشد؛ بنابراين 
در صورت تردید در رسیدگی و یا امتناع 
باید به اصلی که تکلیف به  از رسیدگی، 

رسیدگی دارد، رجوع شود.
دادرس«  »رد  به  راجع  مقررات  طرفی  از 
بـه عنـوان استثـنايی بـر اصـلِ »تکلـیف 
به رسیـدگی دادرس« بـه منـظور حفـظ 
بی‌طـرفی قاضـی در دادرسی وضـع شده 
واقعـیات و شـرايط  تا زمانی که  و  است 
خارجی به نحوی نیست که فی‌نفسه در 
مورد بی‌طرفی قاضی ش کو تردیدی به 
وجود آورد و یا رفتار قاضـی طی دادرسی 
به دلایل و  با توجـه  یا در محتوای رأي 
مستندات و نوع استدلال تأثیرگذار نباشد، 
نباید راه سوءاستفاده افراد براي تحت تأثیر 
با طرح  تا  نمود  باز  را  قضاوت  دادن  قرار 
دعاوی واهی علیه قاضی رسیدگی‌کننده 
موجبات خـروج پرونده از روند دادرسـی 

عادی را فراهم نمود.
از طرفی مقتضای تفسیر منطقی، تلاش 
براي کشـف اراده مقـنن اسـت و هـدف 
قـانـون‌گـذار آن بـوده کـه ضـمن حفـظ 
بی‌طـرفی و جلوگیـری از هرگـونه اعمال 
غرض، از طرف دیگر مانع سوءاستفاده‌های 
محتمل شاکیان حرفه‌ای از مستند مذکور 
براي خارج کردن پرونده از مسیـر عادی 
رسیدگی شـود تا کـسی نتـواند آنگاه که 
احتمال دهد نتیجـه رسیدگی به نـفعش 
نمی‌باشد به راحـتی در فرآيـند دادرسی 

خلل ایجاد کند.
همچـنین مستـنبط از مقررات مواد ۳۹ 
به بعد قـانون نظارت بر رفـتار قضـات و 
دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان 
شکایت  افتادن  جریان  به  قضايیه،  قوه 
کیفری علیه دارندگان پایه قضایی مستلزم 

بررسی دلایل و قرائن توسـط دادسـتان، 
درخـواست  قاضی،  به  اتهام  توجه  احراز 
تعلیق قاضی و سپس اتخاذ تصمیم دادگاه 
عالی انتظامی قضـات در این خصـوص و 
سپس تجویز تعلیق است و الا شکایت به 
جریان نخواهد افتاد تا بتوان طرح دعوی 
را به آن اطلاق نمود و مشمول بند »ث« 
مـاده ۴۲۱ قانون آیین دادرسـی کیفـری 
مصوب ۱۳۹۲ دانست؛ و از آنجا که عبارت 
»... دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا 
در سابق مطرح بوده...« در متن بند »ث« 
مـاده ۴۲۱ قـانون آیین دادرسی کـیفری 
مصـوب ۱۳۹۲ که در واقع هـمان عبارات 
مندرج در بـند »هـ« ماده ۹۱ قانون آیین 
دادرسی مدنی با تغـییراتی جزئی اسـت، 
ظهور در این دارد که دعـوی علـیه قاضی 
یا اقربای وی باید مطرح شده باشد تا از 
مـوجـبات رد دادرس محسـوب گـردد و 
صرف اعلام شـکایت کیفـری و در مظان 
اتهام قرار گرفتن قاضـی تا زمـانی که منجر 
به تعلیق قاضی با رعایت ترتیبات قانونی 
مذکـور نـشده باشـد، مصـداق بنـد »ث« 
مـاده ۴۲۱ قـانون آییـن دادرسی کیفری 
نبـوده و از جـهات رد دادرس نمی‌باشـد؛ 
دادگاه  پـانزدهـم  شعبـه  رأي  بنـابرايـن 
تجدیدنظر استان کرمان که با تأیـید رأي 
بدوی بر اساس مبانی فـوق صـادر شده، 
منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید 

می‌باشد.
ج- رأي وحـدت‌ رویه شـماره ۸۲۸ 
دیوان  عمومی  هيئت‌   1401/11/11 ـ 

‌عالی ‌کشور
نظر به اینکه اولاً، طبق ماده ۱۶۸ قانون 
آیین دادرسـی کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ با 
دلیل  بدون  بعدی،  الحـاقات  و  اصلاحات 
کافی براي توجه اتهام نمی‌توان کسی را 
به عنوان متهم احـضار کرد؛ ثانیـاً، وفـق 

مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات 
مصـوب ۱۳۹۰، تعقیب قاضی، در جـرايم 
عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی 
به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در 
جرايم غیر عمدی منوط به تجویز دادستان 
انتظامی قضات است؛ ثالثاً، جهات رد جنبه 
استثنایی دارد و در موارد تردید، مـطابق 
اصل، دادرس مـکلف به رسیدگی اسـت؛ 
قاضی  از  کیفری  شکایت  صرف  بنابراين 
رسیـدگی‌کنـنده به مـعنای »مطرح بودن 
دعوای کیفـری« بین او و شـاکی نیسـت 
تا به استناد بند »ث« مـاده ۴۲۱ قـانون 
صدرالذکر، موجب رد دادرس شود. بنا به 
مراتب، رأي شعبه پانزدهم دادگاه تجدید 
‌نظر استان کرمان تا حدی که با این نظر 
انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی 
تشـخـیص داده می‌شـود. این رأي طـبق 
مـاده ۴۷۱ همان قانون، در مـوارد مشابه 
براي شـعب دیوان عـالی کـشور، دادگاه‌ها 
و سایر مـراجع، اعـم از قضـایی و غیر آن 

لازم الاتباع است.
هيئت‌ عمـومی دیوان‌ عـالی‌ کشـور

***
رأي وحدت رویه شماره ۸۲۹ هيئت 
عمـومی دیوان عـالی کشـور درباره 
طرح دعوای مهریه از سوی زوجه به 

طرفیت متعهد ثالث
الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء ارسالی 
به وسـیله آقایان مرتـضی تسـلطّ، رئیس 
تجدیدنظر  دادگاه  نوزدهم  شعبه  محترم 
استان اصفهان و امیر فتحی، رئیـس کل 
انقـلاب  و  عـمومی  دادگاه‌هـای  محـترم 
شهرکـرد، از سوی شعب مخـتلف دیوان 
عالی کشور در خصوص مرجع صالح براي 
رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام 
49به تنظیم سند رسمی مال موضوع مهریه 
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به طرفیت ثالث )غیر زوج(، آراء مختلف 
صادر شـده، لذا جهت طـرح موضوع در 
هيئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش 

امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الـف( بـه حـکـایــت دادنـامـه شـمــاره 
 1398/1/18 - ۹۸۰۹۹۷۳۶۳۳۳۰۰۰۱۸
شعـبه سـوم دادگاه عمـومی شهـرستان 
خمینی‌شهر، در خصوص دادخواست خانم 
فاطمه ... به طرفیت آقای اکبر ... به خواسته 
الزام به تنظیم و انتـقال سند رسـمی سه 
دانگ منزل مسکونی، چنین اتخاذ تصمیم 

شده است:
»... نـظر بـه اینـکه موضـوع خواسـته از 
مصادیق دعاوی خانواده به شمار می‌آید ... 
و با توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه 
خـانواده، لـذا ایـن دادگاه خـود را صـالح 
بـه رسیدگی تشخیص نداده؛ مستـنداً به 
تبصره ۱ ماده یک قانون حـمایت خانواده 
۱۳۹۱ و مـاده ۲۷ قـانون آییـن دادرسـی 
]در امور[ مدنـی، قرار عدم صلاحیـت به 
شایستگی و صلاحیت محاکم اختصاصی 
خـانواده شـهرسـتان خمیـنی‌شهر صـادر 

می‌نماید«.
متعاقباً شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان 
خمینی‌شـهر به موجـب دادنامه شـماره  
۹۸۰۹۹۷۳۶۳۶۳۰۰۰۵۸ ـ 1398/1/24، 
به شرح ذیل از خود نفـی صلاحیت کرده 

است:
»... نظـر به اینکه مـطابق مـاده ۴ قانون 
حمایت خانواده] مصوب ۱۳۹۱ [ رسیدگی 
به امور )امور حسبی( و دعاوی احصاء شده 
در ۱۸ بند در صلاحیت دادگاه خانواده است 
و با توجه به رأي وحدت رویه شماره ۷۶۹ 
ـ 1397/4/26 هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور که صلاحیت دادگاه خانواده را نسبت 
به دادگاه‌های عمومی ذاتی عنوان داشته 
است و نیز نظر به خاص و استثنایی بودن 

صلاحیت محاکم خـانواده  ...، دادگاه با نفی 
صلاحیت از خود مستنداً به مـقرره مذکور 
و رأي وحدت رویه یاد شـده و مـاده ۲۷ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور مدنی ...، قرار عدم صلاحیت 
عمومی  دادگاه  به شایستگی شعبه سوم 
حقـوقی خمیـنی‌شـهر صـادر می‌نمـاید«.
با ارسـال پرونده بـه دیـوان عالی کشـور 
جهت حـل اختلاف و ارجاع آن به شعبه 
این شعبه به موجب دادنامه شماره  اول، 
۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۰۸۶ ـ 1398/2/28، 

چنین رأي داده است:
»دعوی زوجه علیه متعهد ثالث در پرداخت 
مهریه یک دعوی حقوقی است و رسیدگی 
به آن هم خـارج از حـدود صلاحیت‌هـای 
مقـرر براي محاکم خـانواده و در صـلاحیت 
محاکم عمـومی حقـوقی می‌باشـد، فلذا با 
اعلام صلاحـیت دادگاه عمـومی حـقوقـی 

خمینی‌شهر حل اختلاف می‌نماید«.
ب( بـه حـکـایــت دادنـامــه شـمــاره 
۹۸۰۹۹۷۶۸۳۶۴۰۱۰۱۴ ـ 1398/8/8 
شعبه چـهارم دادگاه خانواده شـهرستان 
اصفهان، در خصوص دعوای خانم شادی ... 
به طرفیت خانم زهرا ... به خواسته الزام به 
تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش 
دانگ پلاک ثبتی ... بخـش پنج اصفـهان، 

چنین اتخاذ تصمیم شده است:
»... نظر به موضوع خواسته و برابر ماده ۴ 
قانون حـمایت خانواده] ۱۳۹۱[ صلاحیت 
این دادگاه احـصاء شـده و خـواسته فوق 
خارج از مـوارد احصـائی اسـت و رسیدگی 
به آن در صلاحـیت محاکم حقـوقی است 
به استناد ماده ۲۶ قـانون آییـن دادرسی 
قانون حمـایت خـانواده  ماده ۴  و  مدنی 
مصوب] ۱۳۹۱[ و رأي وحدت رویه هيئت 
عمومی دیوان عالی کشـور به شـماره ۷۶۹ 
مورخ 1397/4/26، قرار عدم صلاحیت به 

شایستگی محاکم حقوقی اصفهان را صادر 
و اعلام می‌نماید«.

دادگاه عمـومـی  شـعبه سـوم  متعـاقـباً 
حقوقی اصفهان به موجب دادنامه شماره 
۹۸۰۹۹۷۰۳۵۰۳۰۲۲۹۷ ـ 1398/9/10، 

به شرح ذیل رأي صادر کرده است:
پرونده  محتویات  و  اوراق  به  توجه  با   ...«
و مالکیت رسمـی خانم زهرا ... به دلالت 
سند تک برگـی شمـاره ۳۳۸۲۳۰ مـورخ 
1397/4/27 و همچنین تعهد نامبرده به 
موجـب صفحه ۱۶ سند نکاحیه به شماره 
ترتیـب ۲۹۶۲ مورخ 1394/12/20 و لزوم 
وفای به عهـد ...، لذا به استناد مـواد ۱۰ ، 
۲۱۹ ، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸
 و ۵۱۹ قـانون آییـن دادرسی] در امـور[ 
مدنی خـانم زهـرا ... به ایفای تعهد مبنی 
بر تنظیم و انتـقال سند رسمی سه دانگ 
مـشاع از شـش دانگ پـلاک فـوق‌الذکـر با 
حضور در یکی از دفـاتر رسـمی ثبت اسناد 
و با حفظ حقـوق مرتهن به نام خواهان ... 

محکوم می‌شود ...«.
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأي، شعبه 
دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی 
دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۹۲۰۲۰۸۳ ـ 

1398/11/5، چنین رأي داده است:
»... نظـر به اینکـه مبنای دعـوی خواهان 
بدوی سند نکاحیه و الزام خوانده بدوی به 
اجراي مفاد بخـشی از صداق خود می‌باشد 
کـه بـه صراحـت مـاده ۴ قانون حـمایت 
خانواده )بند ششم( رسیدگی به امور مهریه 
در صلاحیت ذاتی محاکم خانواده می‌باشد، 
فلذا مستنداً به ماده مرقوم و مواد ۳۵۲ و 
۳۵۸ قانون آیین دادرسی] در امور[ مدنی 
ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و 
تعیین صلاحیت رسـیدگی توسط محاکم 
محترم خانواده اصـفهان و نظـر به اینکه 
سابقاً شعبه محترم چهارم دادگاه خانواده 
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اصفهان از خود نفی صلاحیت نموده و به 
این جهت اختلاف بـین محـاکم خـانواده 
و حقـوقی ایجـاد گـردیده، لذا براي حل 
اختلاف در اجراي رأي وحدت رویه شماره 
۷۶۹ ـ 1397/4/26 هيئت عمومی دیوان 
عالی کشـور پرونـده به دیوان عالی کـشور 

ارسال می‌گردد«.
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت 
حل اختلاف و ارجاع آن به شعبه بیست و 
چهارم، این شعبه به موجب دادنامه شماره 
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۲۳۷ ـ 1399/1/30، 

چنین رأي داده است:
»دربـاره قـرار عـدم صـلاحـیت] شمـاره[
۹۲۰۲۰۸۳ ـ 1398/11/5 شـعبـه دهـم 
دادگاه تجـدیدنظـر اسـتان اصفـهان بـه 
صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده اصفهان 
در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند 
رسمی مال غیر منقـول به عنوان مهریه، 
دادرسی  آیین  قانون  ماده ۲۸  به  مستند 
مدنی با تأیید] ایـن [قرار اتخاذ تصـمیم 

می‌گردد«.
اول و  چنانکه ملاحـظه می‌شـود، شعب 
بیـست و چـهارم دیوان عـالی کـشور در 
به  رسیدگی  براي  صالح  مرجع  خصوص 
دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند 
رسمـی مـال )غیر منقول( موضوع مهریه 
به طرفیـت ثالـث )غیر زوج( با استـنباط 
متفـاوت از ماده ۴ قانون حمایت خانواده 
مصوب ۱۳۹۱، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ 
به طوری که شـعبه اول، رسـیدگی به این 
دعوا را خارج از حـدود صلاحیت‌های مقرر 
براي دادگاه‌های خـانواده دانسـته و دادگاه 
عمـومی حقـوقی را صـالح تشخـیص داده 
اسـت، در حـالی که در مورد مشـابه شعبه 
بیست و چـهارم، رسیدگـی به این دعـوا را 
در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده 

است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجراي 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیـفری به 
منظـور ایجاد وحـدت رویه قـضایی، طرح 
موضـوع در جـلسه هيئـت عمـومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عـالی کشـور در 
امور هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب- نظریه معـاون محترم دادسـتان 

کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحـدت رویه 
شماره 13/1401 هيئت عمومی دیوان عالی
کشور، راجع به اختلاف رویه حادث شده 
بین شعب محتـرم اول و بیست و چهارم
دیـوان عالی کـشور در خصـوص »مرجـع 
صالح براي رسـیدگی به دعوای زوجه به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی )مال 
غیرمنقول( موضوع مهریه به طرفیت ثالث 
)غـیر زوج(« بـه نماینـدگی از دادسـتان 
محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده 

می‌نمایم .
۱ـ با توجه به اینکه به موجب ماده )۱( 
قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 
هدف از تشکیل دادگاه خانواده »رسیدگی 
به امور و دعاوی خانوادگی« است بر این 
اساس، رسیدگـی به موارد احصاء شـده در 
ماده )۴( این قانون، هنگامی در صـلاحیت 
دادگاه خانواده اسـت کـه مصـداق امور و 
دعاوی خانوادگی باشد. در نتیجه، ماده ۴ 
و بندهای هجده‌گانه آن اطلاق نداشته و 
مقید به »قید امـور و دعاوی خانوادگی« 

می‌باشد.
۲ـ همانگونه که در رأي وحدت رویه شماره 
۷۶۹ ـ 1397/4/26 هيئت عمومی دیوان 
عالی کشور نیز استدلال شده است، دادگاه 
خانواده در زمـره دادگاه‌هـای اختـصاصی 
اسـت و صلاحـیت آن جنـبه اسـتثنایی 

داشته و محدود و منحصر به موارد تصریح 
شده در قانون اسـت و به غیر از آنچه در 
قانون صراحتاً اجازه داده شده اسـت، حق 
رسیدگی به امور دیگری را ندارد و در موارد 
تردید، اصل بر عدم صلاحیت این دادگاه 

است.
۳ـ تعهد شخص ثالث به تأدیه مهریه در 
ضمن یا خارج از عقد نکاح، خود توافقی 
است مستقل، که احکام و شرايط آن تابع 
قواعد عمومی قراردادهـا و عـمومات أوفوا 
بالعقـود و مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۳ قـانون 
مدنی است و اعتبار و صحت آن در ماهیت 
عقد نکاح تأثیری نداشته و اختلاف راجع 
به این امر و الزام ثالث به ایفای تعهد در 
این خصـوص، مصداق دعـوای خانوادگی 
نیـست تا رسـیدگی به آن در صلاحـیت 
دادگاه خـانواده باشد. علاوه بر آن، صـرف 
تبعی بودن تعهد ثالث در این زمینه موجب 
تغییر ماهیت و همچنین تغییر احکام و 
شرايط بنیادین آن نخواهد بود. لذا با توجه 
به مراتب فوق، دعـوای زوجه به خواسته 
الزام به تنظیم سند رسمی)مال غیرمنقول( 
موضوع مهریه به طرفیت ثالث )غیر زوج( 
در زمره امور خـانواده و مصـداق دعـاوی 
خانوادگی محـسوب نمی‌شود و رسیدگی 
به آن از صلاحیت دادگاه خـانواده خارج 
بوده و در صلاحیت دادگاه حقـوقی است؛ 
بنابراين رأي شعبه محترم اول دیوان عالی 
کشور که بر اساس مبانی فوق صـادر شده 
منطبق با موازین و مقررات قانونی بوده و 

مورد تأیید می‌باشد.
ج- رأي وحـدت رویه شماره ۸۲۹ ـ 
1401/12/16 هـيئت عـمومی دیوان 

عالی کشور
دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت 
خانواده مصـوب ۱۳۹۱، براي رسیدگی به 
51امور و دعاوی خـانوادگی تشکیل شـده و 
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در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن 
احصاء شده اسـت؛ بر این اساس، دعـوای 
زوجه به طرفـیت متعـهد ثالث مبـنی بر 
»الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر‌منقول 
موضوع مهریه« که زوج طرف دعوا نیست، 
از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع 
اختـصاصی و داراي صلاحـیت استثنایی، 
خارج اسـت و مـطابق اصل، در صلاحیت 
دادگاه عمومی حقوقی است. بنا به مراتب، 
رأي شعبه اول دیوان عالی کشور که با این 
نظر انطباق دارد، به اکثـریت آراء صحیح 
و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأي 
طبـق مـاده ۴۷۱ قـانـون آییـن دادرسـی 
کیـفـری مصـوب ۱۳۹۲ با اصـلاحـات و 
الحاقات بعدی، در موارد مشابه براي شعب 
دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، 

اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هيئت عمـومی دیوان عـالی کشـور

***
رأی وحـدت‌ رویه شماره ۸۳۰ هیئت‌ 
عمومی دیوان ‌عالی ‌کـشور با موضوع 
تلقی رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان 
تبانی کرده و با اخذ وجه به آنها اجازه 
عبور داده‌اند به عنوان تعدد اعتباری

الف- گزارش پرونده
به استحـضار می‌رسـاند، آقای سیـدمهدی 
صنعتی، معـاون قضـایی محـترم سـازمان 
قضـایی نیروهـای مسـلح استان کردسـتان 
طی نامه مورخ 1400/6/20، با اعلام اینکه 
از سوی شعـب مختلف دیوان عالی کشور، 
در خصوص اینکه آیا رفـتار مأمورانی کـه با 
قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ رشوه به آنها 
اجازه عبور داده‌‌اند، مشمول مقررات تعدد 
مادی اسـت یا اعـتباری، آراء مخـتلف صادر 
شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت 
عمومی دیوان عالی کشـور نموده اسـت که 

گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الـف( بـه حـکـایــت دادنـامــه شـمـاره 
۹۵۰۹۹۷۹۱۶۵۱۰۰۰۲۲ ـ ۱۳۹۵/۳/16 
شعـبه اول دادگاه نظامی ی ککـردستان، 
در خصوص اتهام آقـای مجـید ... دایر بر 
اخـذ رشوه و تبانی با قاچاقچیان، با این 
توضیح که: متـهم مذکـور ... با قاچـاقچی 
معروف منـطقه به نام محـمد ...، تبانـی و 
تمام خودروهای حامل بار قاچاق وی را در 
ساعت شیفت خود، با اخذ وجه، اجازه عبور 

داده است، چنین رأی داده شده است:
»... دادگاه اتـهام وارده ... را مـحرز دانسـته 
مستند به ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی 
مصـوب ۱۳۷۵ و مـواد ۲، ۵، ۷ )بند الف(، 
۹ و بنـد ج ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم 
نیروهای مسـلح و مواد ۳۰۲، ۴۰۴ و ۶۴۸ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ 
و مواد ۱۸، ۲۷، بـند ث مـاده ۳۸، ۱۳۱ 
و ۲۱۴ قـانون مجـازات اسـلامی )مصوب 
۱۳۹۲( حکم به محـکومیت مجـید ...، با 
رعایت جهات تخفیف )فقد سابقه کیفری 
و جوانی( و با لحاظ تعدد معنوی و اعمال 
مجازات اشـد، به رد وجه‌ الارتشاء و تحمل 
ی کسال حـبس تعـزیری با احتساب ایـام 
بازداشت قبلی و پرداخـت ی کمیـلیون و 
پنجاه هزار تومان جزای نقدی و همچنین 
تنزیل دو درجه صادر و اعلام می‌نماید ...«.
با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه سی ‌و‌ یکم 
دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 
۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۳۵۷ ـ ۱۳۹۵/۹/28 

چنین رأی داده است:
»... در خصـوص فـرجـام‌خـواهـی آقـای 
دادسـتان نظامـی کـردسـتان از دادنـامـه 
فرجام‌خواسته فوق‌الاشـعار از حیث اینکـه 
ضـوابط ماده ۳۵ قانون مـبارزه با قاچـاق 
کالا و ارز )تبـانی بـا قـاچـاقچـیان که در 
حکـم اختلاس می‌باشـد( رعـایت نشده و 
اشـد بودن مجـازات ارتشـاء، در مانحـن‌فیه 

از مجـازات اختلاس معـنونه، فاقد اساس 
می‌باشد و تلقـی تعدد مـعنوی در عـنوان 
مذکور نیز صـحیح نیست، فرجام‌خواهی 
وارد و موجـه است ... فلذا ضمن نقض این 
بخش از دادنامه فرجام‌خواسته و با استناد 
به بند چـهارم از شـق ب ماده ۴۶۹ قانون 
آییـن دادرسی و مـواد ۶۳۴ و ۶۳۵ همان 
قانون ادامه رسیدگی در این بخش فقط، به 
دادگاه هم‌عرض صـادرکننده رأی منقوض 

ارجاع می‌گردد«.
ب( بـه حـکـایــت دادنـامــه شـمــاره 
۹۵۰۹۹۷۹۱۶۵۱۰۰۱۳۰ ـ ۱۳۹۵/۱۲/18 
شـعبه اول دادگاه نظامی ی ککـردسـتان، 
در خصوص اتهام آقایان ۱. بهنام ... دایر بر 
مشارکـت در تبـانی با قاچاقچـیان کالا از 
جهت عبور دادن آنان با کالاهای قاچاق و 
اخذ رشـوه ۲. حسـین ... دایـر بر مشـارکت 
در تبانی با قاچاقچیان کالا از جـهت عبور 
دادن آنان با کالاهای قاچـاق، چـنین رأی 

داده شده است:
»... دادگاه اتهـامات وارده به متـهمین را 
محرز دانسته مستند به مواد ۱۸، ۲۷، ۳۷ 
)بنـد ت(، ۳۸ )بـندهـای ت و ث(، ۱۲۵، 
تبصـره ۳ مـاده ۱۳۴، ۱۶۴، ۲۱۱ و ۲۱۴ 
قـانـون مجـازات اسـلامی مصـوب ۱۳۹۲و 
مـاده ۵۹۲ قانون مجـازات اسلامی مصوب 
۱۳۷۵ و مواد ۲، ۵، ۹، ۱۱۸)بند ج( و ۱۱۹ 
)بنـد ج( قـانون مجـازات جرایم نیـروهای 
مسـلح و تبصـره ماده ۳۵ قانون مبارزه با 
قاچـاق کالا و ارز و مـواد ۳۰۲، ۳۱۱، ۴۰۴ 
و ۶۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
۱۳۹۲، حکم محکـومیت نامبـردگان را به 
ترتیب زیر صادر و اعلام می‌نماید: ۱. متهم 
ردیـف اول )بهـنام ...( علاوه بـر رد وجـوه 
ناشی از ارتشاء )بـه لحـاظ واریز وجوه به 
حساب وی(، از حـیث اخذ رشوه به میزان 
دو میلـیون و دویست و سی هزار تومـان، 
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به تحمل نهُ سال حـبس تعزیری و جزای 
نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌گردد 
و از حیث اتهام تبانی با قـاچاقچیان کالا 
)در حکم اختلاس( به رد نیـمی )به لحاظ 
مشـارکت در جـرم( از وجـوه ناشـی از آن 
)چهارده میلـیون تومان( و تحـمل نهُ سال 
حـبس تعـزیری با احـتساب ایام بازداشت 
قبلی و جزای نقدی معادل چهارده میلیون 
تومان )نصـف ارزش بار قاچـاق عـبور داده 
شده( محکوم می‌گـردد )مجازات اخراج از 
خـدمت با توجه به وضعیت خدمتی وی 
منتـفی است(. عـلاوه بر رد وجـوه ناشـی 
از ارتشاء، صـرفاً مجـازات اشـد )تبـانی با 
قاچاقچیان( لازم‌الاجـرا می‌ باشـد. ۲. متهم 
ردیف دوم )حـسین ...( عـلاوه بر رد نیـمی 
)به لحاظ مشارکت در جـرم( از وجوه ناشی 
از اخـتلاس )چـهارده میلـیون تومـان(، به 
پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل 
از حبـس با احـتساب ایام بازداشـت قبـلی 
و همچنین پرداخت هفت میلیون تومان 
جزای نقدی )با اعمال بند د ماده ۷ قانون 
مجـازات جرایم نیروهـای مسلـح( محکوم 
می‌گردد )مجازات اخراج از خدمت با توجه 
به وضـعیت خدمتی وی منتفی است( ...«.
با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه سی‌ و دوم 
دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 
۹۶۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۲۳۸ ـ ۱۳۹۶/۵/1 

چنین رأی داده است:
»با توجه به اینکه متهم برای انجام کاری 
که وظیفه او بوده )کشـف و ضـبط کالای 
قاچاق و گزارش به مبادی مربوطه( وجوهی 
دریافت کـرده و رفـتار مادی هر دو جرم به 
طور عمده مشتر کاست و مشمول تعدد 
اعتباری جرم است در حالی که دادگاه قائل 
به تعدد واقعی بوده برای هـر ی کمجـازات 
علی‌حده تعـیین کرده اسـت لذا دادنامـه 
فرجام‌خواسته را به استناد بند ب ماده ۴۶۹ 

قانون آیین دادرسی کیفری مصـوب ۱۳۹۲ 
و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، در مورد 
متهمین بهـنام ... و ... نقـض و رسیدگـی به 

دادگاه هم‌عرض محول می‌ شود«.
چنانکه ملاحظه می‌ شود، شعب سی ‌و یکم 
و سی ‌و ‌دوم دیوان عالی کشـور در خصوص 
اینکه آیا رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان 
تبانی کرده و با اخـذ رشـوه به آنها اجازه 
عبور داده‌اند، مشمول مقررات تعدد مادی 
است یا معنوی، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ 
به طوری که شـعبه سی‌ و‌ یکـم، دادنامـه 
فرجام‌خـواسته را کـه در آن رفـتار ارتـکابی 
مذکور »تعـدد معنوی« تلـقی و بر همین 
اساس تعیین مجازات شده است، به لحاظ 
عدم رعایت ضوابط ماده ۳۵ قانون مبارزه با 
قاچاق کالا و ارز نقض کرده است، اما شعبه 
سی ‌و دوم، دادنامه فرجام‌خواسـته را که در 
آن رفتار ارتکابی مـذکور »تعـددی مادی« 
تلقی و بر همین اساس تعیین مجازات شده 
است، به لحاظ آنکه آن را مشـمول مقررات 
نقض  دانسته،  )اعتباری(  معنوی«  »تعدد 

کرده است.
بنا به مراتـب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیـفری به 
منـظور ایجاد وحـدت رویه قضـایی، طرح 
موضـوع در جلسه هیـئت عمـومی دیـوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عـالی کشور در 
امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب- نظریه معـاون محـترم دادستان 

کل کشور
احتراماً، درخصـوص پرونده وحـدت رویه 
شماره 1/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی 
کشور، راجع به اختـلاف رویه حادث شده 
بیـن شعـب محـترم سی و یکـم و سی و 
دوم دیوان عالـی کشور در خصوص اینکه 

آیا »رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی 
کرده و با اخـذ رشـوه به آنها اجازه عبور 
می‌دهنـد، مشـمول مقـررات تعـدد مادی 
جرم اسـت یا تعدد مـعنوی« به نمایندگی 
از دادستان محترم کل کـشور به شرح زیر 

اظهار عقیده می‌ نمایم.
با بررسـی گزارش ارسـالـی و مسـتفاد از 
مواد ۱۳۱ الی ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی 
مصـوب سـال ۱۳۹۲ در باب تعـدد جـرم 
و اصلاحات انجـام شده در این خصـوص و 
حسـب مـاده ۱۲ قـانون کاهـش مجـازات 
حبـس تـعزیری مصـوب ۱۳۹۹/۲/23 که 
معیار و ملا کتشخـیص تعدد معـنوی از 
تعدد مادی جـرم را رفـتار مرتکب دانسته 
به طوری که چـنانچه شخص، مرتکب ی ک
رفتار واحد )اعم از فعل یا تر کفعل( شود، 
اما این رفتار واحد در مواد قانونی مختلف 
دارای عناوین متفاوت مجرمانه باشد، تعدد 
معنوی بوده، لذا چـون شخـص فقط ی ک
عمل مجرمانه را انجـام داده قانون‌گذار در 
مقـررات قـانونی مختـلف صـرفاً این رفتار 
واحد را با عناوین متفاوت توصیف نموده 
است. در صـورتی که رفـتار شخص )اعم از 
فعل یا تر کفعل( به دفعات مختلف انجام 
شود به طوری که هر رفتار و عمل مرتکب 
به طور مسـتقل دارای وصـف مجـرمانـه 
جداگانه باشد، تعدد مادی دانسته است. لذا 
با توجه به توضیحات ذکر شده، مهمترین 
وجه افتراق تعـدد مادی با تـعدد معـنوی 
جرم این اسـت که در تـعدد مادی، بزهـکار 
چندین رفتار مجـرمانه را انجـام می‌دهـد، 
اما در تـعدد معنوی، بزهـکار ی کرفتار را 
مرتکب می‌شـود که دارای عنـاوین متعدد 
است، و در واقـع امـر تعدد رفتار مجـرمانه 
در تعدد معنوی جرم وجود نداشته و فقط 
تعدد عنوان قانونی وجود دارد و اطلاق لفظِ 
53تعدد به این حالـت از باب مجاز است و نه 
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حقیقت. به همین سبـب است که بعضاً آن 
را تعدد صوری نیز می‌نامـند؛ در حـالی که 
در تعدد مادی، تعدد واقعی رفتار مجرمانه 
وجـود دارد و این رفـتار در عـالم خـارج با 

اعمال متفاوت نمود پیدا می‌کند.
از طرفی مطابق مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۲۰ قانون 
مجـازات اسلامی مصـوب ۱۳۹۲ و مـاده ۴
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ 
اصـل بر برائت اسـت و حـکم به مجـازات 
باید به موجب قانون و با رعـایت شرایط و 
کیفیات مقرر در قانون باشـد و در صـورت 
هرگونه تردید و شبهه در وقـوع جـرم یا 
شرایط و کیفیات آن، اصل بر عدم تحقق 
آن و تفسیر به نفع متهم می‌ باشد؛ بنابراین 
در تعـیین جرم و مجـازات آن بایـد این 

مقررات قانونی رعایت شود.
همچـنین قـانون‌گـذار در مـاده ۳ قـانون 
تشدید مجازات مرتکبـین ارتشاء، اختلاس 
و کلاهبرداری مصـوب سال ۱۳۶۷ مجمع 

تشخیص مصلحت نظام مقرر داشته:
هر ی کاز مستـخدمین و مأمورین دولتی 
... و همـچنین نیـروهای مـسلح ... بـرای 
انجام دادن یا ندادن امـری کـه مربـوط به 
سازمان‌هـای مزبور می‌باشـد وجـه یا مال 
یا سـند پرداخـت وجـه یا تسلیم مالی را 
مستقیماً یا غیر مسـتقیم قبول نماید، در 
حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور 
مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به 
مأمور دیگری در آن سازمان باشد. خواه آن 
کار را انجام  داده یا نـداده و انجام آن طبق 
حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن 
که در انجام یا عـدم انجام آن مؤثر بوده یا 

نبوده باشد.
لازم به ذکر اسـت کـه در مـاده ۱۱۸ قانون 
مجـازات جرایـم نیروهـای مسـلح مـصوب 
۱۳۸۲ نیز مقرر داشـته: »هـرنظامـی بـرای 
انجـام یا خـودداری از انجـام امـری کـه از 

وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای 
مسلح اسـت وجـه یا مال یا سـند پرداخت 
وجه یا تـسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از 
قـیمت معمول به هـر عنوان قـبول نـماید 
اگرچه انجام امر برخلاف قانون نباشـد در 
حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم 

می‌شود.
در تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز مصـوب ۱۳۹۲ نیـز مقرر نمـوده: 
مأمورانی کـه با عـلم به ارتکاب قاچـاق از 
تعـقیب مرتـکبان خـودداری یـا برخـلاف 
قوانین و مقـررات عمـل نمـاینـد در حکـم 
مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای 
مختلسین اموال دولتـی محکوم می‌گردند 
مگر آنکـه عمل مرتـکب به مـوجـب قانون 
دیگری مسـتلزم مجـازات شدیدتری باشد 
کـه در ایـن صـورت به مجـازات شـدیدتـر 

محکوم می‌شوند.
لـذا بر اسـاس مقـررات قـانونـی مـذکـور، 
رفتاری جرم محسوب می‌شود که انجام یا 
خـودداری از انجـام امر از وظایف شـخص 
مأمور یا یکی دیگر از کارکنان دستگاه‌های 
مذکور بوده باشد با این تفاوت که در مواد ۳ 
و ۱۱۸ یاد شده این رفتار در قبال دریافت 
وجه اسـت که جرم تلـقی شـده اما تبصره 
مـاده ۳۵ مـذکـور اطـلاق داشـته و در آن 
اشاره‌ای به دریافت وجه نشده اسـت. ضمن 
اینکه در ذیل این تبصره تصریح شده: »مگر 
آنکه عمل مرتکب به موجـب قانون دیگری 
مستلزم مجـازات شـدیدتری باشـد که در 
این صـورت به مجـازات شـدیدتر محـکوم 
می‌شـود«؛ و همانطور که شعبه محترم سی 
و دوم بیان داشته‌اند، رفتار مجرمانه مأمور 
یعنی خودداری از انجـام وظیفه نسـبت به 
کشف و ضـبط کالای قاچـاق و گـزارش به 
مراجـع ذی‌صـلاح در این‌گونه پرونده‌ها که 
قسـمت عـمده رکن مادی جـرم را تشکیل 

می‌دهد در هـر سـه مـاده قانونی مـذکـور 
همسان و واحد بوده و چنـانچه عدم انجام 
وظیفه با دریافت وجه بوده مشمول مجازات 
شدیدتر است و با این اوصاف مأمورانی که 
این عمل مجرمانه را مرتکب می‌‌شوند رفتار 
آنها عـمل واحـدی اسـت که دارای عناوین 
متفاوتی است و به همـین جهت مشمـول 
مقررات تعدد معنوی است و نه تعدد مادی.
لذا با عنایت به مطالب معنونه نظر اساتید 
محـترم شعـبه سی و دوم دیـوان عـالـی 
کـشور کـه حسـب آن رفـتار مأمورانی که 
با قاچاقـچیان تبـانی کـرده و با اخـذ وجه 
به آنها اجازه عبور می‌دهند و به این ترتیب 
بر خلاف قوانین و مقررات عمل نموده و 
باعث عدم تعقیب مرتکبان قاچاق می‌شوند 
را مشـمول مقـررات تـعدد معـنوی جـرم 
تشخیص داده‌اند را مطابق با مقررات قانونی 

دانسته و قابل تأیید می‌دانم.
ج- رأی وحـدت‌ رویه شـماره ۸۳۰ 
ـ ۱۴۰۲/۰۱/15 هیئت‌ عـمومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
مأمورانی کـه با علم به ارتکاب قاچاق، از 
تعقیب مرتکبان خودداری می‌کنند، مطابق 
تبصره ی کمـاده 35 قانون مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز مصـوب 1392 بـا اصـلاحـات و 
الحاقات بعدی، در حکم مختلس محسوب 
می‌شوند و هر‌گاه برای خـودداری از انجام 
وظیفه مذکور، وجه یا مالی اخذ ‌کنند، رفتار 
آنان مشمول عنوان »ارتشاء« نیز می‌شـود. 
در این موارد، به لحـاظ آنکه »اخذ وجه یا 
مال« برای »خودداری از تعقیب مرتکبان« 
مذکور در تبصـره یاد شـده اسـت، موضوع 
مشـمول مقـررات تعدد اعتـباری اسـت و 
باید وفـق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی 
مصـوب 1392، »مجـازات اشـد« تعـیین 
شـود. بنا به مراتـب و با عنـایت بـه ذیـل 
تبصـره ی کمـاده 35 قـانون صـدر‌الذکـر، 

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
ماهنامه دادرسی شماره 158، سال بیس
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رأی شـعبه سی و دوم دیوان عـالی کشـور 
که با این نظر انطـباق دارد، به اکثریت آراء 
صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این 
رأی طبـق ماده 471 قـانون آیین دادرسی 
اصـلاحـات  بـا   1392 مصـوب  کیفـری 
برای  مشـابه  موارد  در  بعدی،  الحاقات  و 
شعب دیوان عالی کشـور، دادگاه‌‌هـا و سایر 
مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع 

اسـت.
هیئت عـمومی دیوان عالی کـشور

***
رأی وحـدت رویه شماره ۸۳۱ هیئت 
عمومی دیوان عالی کشور با موضوع 
امکان اعتراض شخـص ثالث )احدی 
از طرفین دعـوای بدوی( در مرحـله 
تجـدیدنظر در فـرضی که وی طرف 
دعـوای تجدیدنظـر خـواهی نبوده 

است.
الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای عابدین غریبی 
وکیل محـترم دادگستری، با اعلام اینـکه 
از سوی شـعب چهارم و هفتم دادگاه‌های 
تجـدید نظـر اسـتان بوشـهر در خصـوص 
قـابل استـماع بودن دعوای اعتراض ثالث 
نسبـت به رأی دادگاه تجـدیدنظر از سوی 
یکی از خـواندگان دعوای بدوی کـه طرف 
دعوای تجدیدنظر نبوده است، آراء مختلف 
صادر شده، درخـواست طرح موضوع را در 
هیـئت عمـومی دیوان عالی کشـور نموده 
که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الـف( بـه حـکـایـت دادنـامــه شـمــاره 
۹۴۰۹۹۷۷۷۱۰۲۰۰۰۵۳ ـ ۱۳۹۴/۱/25 
شعـبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر، 
در خصـوص دعـوای آقـای مـهدی ... بـه 
طـرفیت آقایان حسـین غ. و حـسین د. به 
خـواسته الزام به تنظـیم سند رسـمی ...، 

چنین رأی داده شده است:

»... با... احراز مالکیت خوانده ]ردیف[ اول به 
دلالت مفاد جوابیه استعلام به عمل آمده از 
اداره ثبت اسناد و املا کشهرستان بوشهر 
و همچنین احراز وقوع عقـد بیع فی‌مابین 
خـواهان و خـوانده ]ردیف[ دوم به وکالت 
از مال ک)خـوانده ]ردیف[ اول به نام آقـای 
حسـین د.( ... نتیجـتاً دعوی مطـروحه را 
وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۳۶۲ و۱۰ 
قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین 
دادرسی دادگاه‌های عمـومی و انقـلاب در 
امـور مـدنی و اصـول »صحـت« و »لـزوم« 
قراردادها حکم به الزام خوانده ]ردیف[ اول 
)حسین د.( به حضـور در دفترخانه و انتقال 
قطعی سند دو سهم مشاع از ۷ سهم چهار 
دانگ مشاع از شش‌دانگ جزئی از پلا ک... 
به مساحت ۲۰۰ مترمربع واقع در بخش ۲ 
بوشـهر به نام خواهان )مهدی ...( ... صادر و 

اعلام می‌گردد«.
با تجـدیدنظـرخـواهـی آقـای حسـین د. 
از ایـن رأی بـه طـرفیت آقـای مهـدی ... 
)خواهان(، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر 
اسـتان بوشـهر بـه موجـب دادنامه شماره 
۹۴۰۹۹۷۷۷۴۰۴۰۰۶۰۳ ـ ۱۳۹۴/۶/9، 

چنین رأی داده است:
»... با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه 
موکل قبل از اقـدام وکـیل و انجام مـورد 
وکالت توسط وی، خود، مل کموضوع عقد 
وکالت را به فروش رسـانده و با انجام مورد 
وکالت توسط موکل، وفق مقررات ماده ۶۸۳ 
قانون مدنی عقد وکالت منفسخ می‌گردد ... 
و استدلال حـاکم بـدوی در خصـوص عدم 
اطلاع وکیل منصرف از این موضوع می‌باشد 
چرا که با انحلال عقد وکالت به لحاظ انجام 
مورد وکالت اطلاع یا عدم اطلاع وکیل از 
نظر قانونی فـاقد اثر بوده ... و ]با توجـه به[ 
سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، ضمن 
وارد دانسـتن تجـدیدنـظرخـواهی و نقـض 

دادنامه مذکور مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی 

خواهان دعوا صادر و اعلام می‌دارد«.
پـس از طـرح دعــوی اعـتـراض ثـالـث، 
شـعبـه چـهـارم دادگـاه تـجـدیـدنـظـر 
استان بوشـهر به موجـب دادنامه شـماره 
۹۹۰۹۹۷۷۷۴۰۴۰۰۴۴۵ ـ ۱۳۹۹/۳/26، 

چنین رأی داده است:
»در خصـوص دادخـواست خـواهان آقای 
حسین غ. ... به طرفیت خواندگان ۱ـ آقای 
حسین د. ۲ـ آقـای مهدی ... و به خواسته 
اعتراض ثالـث نسـبت به دادنامـه شماره 
۹۴۰۰۶۰۳ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر 
بـوشـهر نظـر به اینـکه آقـای حـسین غ. 
به عنوان معـترض ثالث فعلی جزو اصحاب 
پرونده منتهی به دادنامه مورد اعتراض بوده 
)یکی از دو خـوانده آن دعـوی بوده است(؛ 
بنابراین ثالث تلقی نمـی‌گردد چـرا که در 
دعوی مزبور و در دادرسی که منتهی به 
]صدور[ رأی مورد اعتـراض شده دخالت 
داشته و طبق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی
]در امور[ مدنی چنین فردی ثالث تلقی 
نمی‌گردد تا حق اعتراض ثالث داشته باشد، 
بدین جهـت دعوی خواهان وفق مقررات 
قـانونی نبوده و به استـناد مـاده ۲ قانون 
مارالذکر قرار رد دعـوی خواهان را صـادر و 

اعلام می‌نماید«.
ب( بـه حـکـایــت دادنـامــه شـمــاره 
 ۱۳۹۳/۹/2 ـ   ۹۳۰۹۹۷۷۷۱۰۴۰۱۳۲۳
شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر، 
در خصوص دعـوای آقای قاسم ... با وکالت 
آقای محمد ... به طرفیت ۱ـ شهرداری بندر 
بوشهر ۲ـ آقای مهرزاد ... ۳ـ آقـای رضـا ... 
۴ـ آقای محمـدجواد ... ۵ ـ آقای عـبداله ...،
به خواسـته اثبات مالکـیت و محـکومیت 
خـوانده ردیف اول به پرداخت بهای عادله 

55روز، چنین رأی داده شده است:
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»... با بررسـی اوراق و محتـویات پرونـده 
و با توجـه به قولـنامه‌هـای ارائه شـده ... 
و ]ایـنکه[ خـود فـروشنـدگان در جـلسه 
دادرسی اقرار به وجـود قولنامه و فـروش 
مل کبه یکدیگـر با خـواهان نمـوده‌اند ... 
و کارشناس بدوی ... و هـیئت کارشناسان 
هم نظریه خویش را بیان داشته که حاکی 
از اثبات مالکیت خواهـان نسبت به مل ک
مورد نظر بوده و مقـدار تصـرفی خوانده از 
این مل ک۲۶۷/61 مترمربع می‌باشد. ... از 
اداره ثبت اسـناد و املا کبوشهر استعلام 
گردیده و مشخـص شـده که مل کمـورد 
نظـر مربوط به مـورث خـوانـدگان ردیـف 
]سوم[ به بعد می‌باشد ... در نتیجـه با این 
اوصاف دعوی خـواهان وارد تشخیص و به 
استـناد مـواد ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۱۹۰، ۱۹۱، 
۲۱۹ قـانون مـدنی و مـواد ۱۹۸ و ۵۱۹ 
قـانون آیـین دادرسی ]در امور[ مدنـی و 
ماده واحده قانون تمل کاراضی مورد نیاز 
شهرداری‌ها دادگاه ضـمن اثبات مالکیت 
خواهان نسبت به مل کفوق‌الذکر حکم به 
محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت 
مبلغ ۱,۵۰۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال بابت مطالبه 
بهـاء اراضـی تصـرفی نامـبرده ... در حـق 

خواهان صادر و اعلام می‌نماید«.
با تجـدیدنظـرخـواهی شهـرداری بوشـهر 
از ایـن رأی بـه طـرفیت آقـای قـاسـم ... 
)خواهان(، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر 
استان بوشهر به مـوجب دادنامه شـماره 
۹۷۰۹۹۷۷۷۴۰۷۰۰۳۱۵ ـ ۱۳۹۷/۴/10، 

چنین رأی داده است:
»... با توجـه به محتویات پرونده نظر به 
اینکه نماینده حقوقی شهرداری ... اظـهار 
داشته که طرح تفصیلی شهر در منطقه‌ای 
که مـل کموضـوع دعـوی در آنجـا واقـع 
شـده اسـت، در سال ۱۳۸۵ اجـرا شـده 
اسـت در حـالی که قـبل از ]سال[ ۱۳۸۵ 

از قطعه زمین موضـوع خواسته به عنوان 
گذر اسـتفاده می‌شـده و در عکـس‌هـای 
هوایی به وضوح مشخص اسـت که با توجه 
به وضـعیت مـوجـود شهـرداری در طـرح 
تفصیلی، این محل را به عنوان گذر تعریف 
کرده است لذا این دادگاه با توجه به ادعای 
تجدیدنظرخـواه ... و ]اینکه[ کارشناس در 
نظریه خـود ... اعلام نمـوده زمین موضوع 
دعـوی در تصـاویر ماهواره‌ای سال ۱۳۸۳ 
به عنـوان راه )کوچـه( مـورد استفاده قرار 
می‌گرفته است که نظریه مذکور به طرفین 
ابـلاغ شـده و در مهـلت قـانونـی مصـون 
از اعتراض مانده اسـت. علـی‌هذا با توجـه 
به مراتـب فوق‌الـذکر ... تجدیدنظـرخوانده 
)خواهـان بدوی( استحـقاق دریافت بهای 
آن را از تجدیدنظرخواه )شهرداری( ندارد 
و می‌تواند به ید ماقبل خود مراجعه کند؛ 
بنابراین تجدیدنظرخواهی را ثابت تشخیص 
داده و مستنداً به مـواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امور مـدنی دادنامـه تجدیدنظرخواسته 
نقـض مـی‌گـردد و حـکـم بـر بـی‌حـقـی 
خواهـان بدوی صـادر و اعلام می‌شـود«.
پـس از طـرح دعـوای اعـتـراض ثـالـث، 
شـعـبه هـفـتم دادگـاه تـجـدیـدنـظـر 
استان بوشـهر به موجـب دادنامه شـماره 
۹۹۰۹۹۷۷۷۴۰۷۰۰۸۴۳ ـ ۱۳۹۹/۷/9، 

چنین رأی داده است:
»در خصوص دادخواست آقای مهرزاد ... با 
وکالت آقای عابدین ... به طرفیت شهرداری 
بـندر بوشـهر و آقـای قاسـم ... به خواسته 
اعتراض ثالـث نسـبت بـه دادنامـه شماره 
۰۳۱۵ـ۹۷ مـورخ ۱۳۹۷/۴/10 صـادره از 
این دادگاه )شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر 
بوشهر( که در مقـام تجـدیدنظرخواهی از 
دادنامه شـماره ۱۳۲۳ـ۹۳ شـعبه چـهارم 
دادگاه عمـومـی حـقوقـی بـوشـهر صـادر 

گردیده اسـت، ... اولاً نظر به اینکه مطابق 
ماده ۴۱۷ قانون آییـن دادرسی ]در امور[ 
مـدنی یکـی از شـرایط دعـوای اعتـراض 
ثالـث عـدم دخالـت مـعترض در دادرسی 
منتـهی بـه رأی می‌باشـد و در مانحـن‌فیه 
هرچـند آقای مهـرزاد ... )معـترض ثالـث( 
در دادخـواست بدوی یکـی از خـواندگان 
بوده؛ اما در مرحـله تجـدیدنظر به لحـاظ 
اینکه تجدیدنظرخواه تنها شهرداری بوده 
و تنها تجدیدنظرخوانده نیز خواهان بدوی 
بوده است لذا در دادرسی منتهی به صدور 
رأی دخالـت نداشـته و با توجـه به اینکه 
رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر 
نقض شده است و دادگاه تجدیدنظر خود 
رأسـاً مـبادرت به صـدور رأی کـرده اسـت 
که نتیجه رأی دادگاه تجـدیدنظر به ضرر 
مشارالیه می‌باشد و نامبرده در آن حضور و 
دخالت نداشـته، لذا حق اعتـراض به آن را 
دارد و معـترض ثالث محـسوب می‌شـود و 
این ایراد نماینده حقوقی شهرداری موجه 
و مؤثر نمی‌باشد. ثانیاً با توجه به دفاعیات 
وکیل معترض ثالث، دلیـل و مدر ککافی 
که اثبات نماید زمین موضوع دعوی سابقاً 
و قبل از اینکه در محدوده طرح تفصیلی 
شهر واقع شود گذر ایجاد شده، وجود ندارد 
و همچنین مدرکی دال بر اینکه به استناد 
ماده ۱۰۱ قانون شهـرداری، گذر موضـوع 
دعوی، ناشی از تفکی کبه تقاضای مال ک
پلا کاصلی باشد ارائه نگردیده است و به 
صرف اینکه مدتی اهالی محل از آن عبور و 
مرور کرده باشند دلیل بر گذر بودن نیست 
و به فرض اینکـه مال کاذن عبـور و مرور 
افـراد را بـرای مـدتی داده باشـد مـطابـق 
مـاده ۹۸ قـانون مـدنی مال کحـق رجـوع 
از اذن را دارد بنا به مراتب فوق‌الذکر این 
دادگاه اعتراض ثالث را وارد دانسته و مستنداً 
به مـاده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مـدنی

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
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دادگاه‌هـای عمـومـی و انقـلاب دادنامـه 
معترض‌عنه نقض و الغاء می‌گردد و نتیجتاً 
دادنامه شماره۱۳۲۳ ـ ۹۳ صـادره از شعبه 
چهارم دادگاه عمومی و حقوقی بوشهر ابقا 

و تأیید می‌شود«.
چـنانکه ملاحظه می‌شود، شـعب چهارم 
استان  تجـدیدنظر  دادگاه‌هـای  هفتـم  و 
بوشهر، با استنباط متـفاوت از مـاده ۴۱۷ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امـور مدنـی، در خصـوص قابل 
استماع بودن دعوای اعتراض ثالث نسبت 
به رأی دادگاه تجدیدنظر از سـوی یکی از 
خواندگان دعوای بدوی که طرف دعـوای 
تجدیدنظر نبوده است، اختلاف نظر دارند؛ 
به طوری که شـعبه چهارم، طرف مذکور 
را به لحاظ آنکه یکی از خـواندگان دعوای 
بدوی بوده است، ثالث تلقـی نکرده و در 
نتیجه اعتراض وی را قابل استماع ندانسته 
است، اما شعبه هفتم طرف مذکور را به 
لحاظ آنکه در مرحـله تجـدیدنظر، طـرف 
دعوا نبوده و رأی دادگاه تجـدیدنـظر به 
ضررش صـادر شـده اسـت، ثالث تلقـی و 
اعتراض وی را قابل استماع دانسـته اسـت.
بنا به مراتب، در موضـوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شـده اسـت، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 
منظور ایجـاد وحـدت رویه قـضایی، طرح 
موضـوع در جـلسه هیئت عمـومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معـاون قضایی دیوان عالی کشـور در 
امور هیئت عمومی- غلامرضا انصاری
ب- نظریه دادستان محترم کل کشور
احتراماً، درخصـوص پرونده وحـدت رویه 
شماره 2/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی 
کشور، راجع به اخـتلاف رویـه و استنباط 
دوگانه از قـانون که بـین شـعب چهارم و 
هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوشهر 

راجـع به قابلـیت استماع اعتراض شخص 
ثالث آرای متعارضی صـادر گردیده اسـت، 
با عنایت به گزارش قرائت شده و استفاده 
از اسـتدلالات قضـات عالی‌رتبـه حـاضـر 
در جلسـه نظر خـود را به شـرح ذیل ارائه 

می‌نمایم.
اولاً: عبارت ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی 
مدنی اطلاق دارد و اطلاق در مقـام بیان 
حجت است و می‌توان به آن استناد نمود.

ثانیاً: احکام صادره از دادگاه‌ها اصولاً نسبت 
به طرفین دعوا قابل اجـرا خواهد بود و در 
حـقوق و تکالیف دیگـران تأثـیر ندارد؛ اما 
این بدان معنـی نیـست کـه حکـم دادگاه 
اشخاص دیگر را که شخـص ثالـث نامیده 
می‌شود درگیر نکنـد. عنـوان شخص ثالث 
در دعاوی حقـوقی وقتـی متـصوّر است و 
معـنی پیدا می‌کنـد که نسبت به دعـوای 
مطروحـه حقّی داشته و یا متحـمل ضرر 
شود. اعتراض شخص ثالث از جهت دیگری 
نیز از سایر طرق عادی و فوق‌العاده شکایت 
از احکام صادره متمایز است به این معنی 
که شکایت فقط به اشخـاص ثالث مربوط 
می‌شود و ارتـباطی بر سـایر طرفـین دعوا 

مانند خواهان و خوانده ندارد.
عـلی‌هـذا هـر چـند حکـم دادگاه عـلیـه 
محکوم‌علیه قابلیت اجرا دارد لیکن می‌تواند 
همین رأی علیـه کلیـه اشخـاصی کـه در 
ردیف اصـحاب دعـوای منتهـی به حکـم 
نبوده‌اند نیز قابل استناد باشد و علی‌رغم اثر 
نسبی آن با حقوق اشخاص دیگری غیر از 
طرف مذکور در رأی صادره مؤثر باشد که 
در این صورت لازم اسـت به اشخاص ثالث 
اجازه داده شود با طرح دعوا نسبت به آن، 
حقوق خود را مطالبه نمایند و اما اینکه چه 
آرائی قابلیت اعتراض توسط اشخاص ثالث 
دارد و به عبارتی شخص ثالث نسبت به چه 

رأیی می‌تواند اعتراض کند؟

به نظـر می‌رسـد هرگـونه رأی صـادره از 
دادگاه‌هـای بدوی و تجـدیدنظـر اعـم از 
قرارها، آراء قطعی و غیرقطعی، حضوری و 
غیابی قابل اعتراض شـخص ثالث خواهد 

بود.
نظر به مراتـب فوق رأی صـادره از شعـبه 
هفتم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان بوشهر 
را موافق اصول و موازین تشخیص و مورد 

تأیید می‌باشد.
ج- رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۱ ـ 
۱۴۰۲/۰۳/02 هیئت‌ عمـومی دیـوان 

‌عالی ‌کشور
با توجـه به اصـل نسبـی بـودن احـکام 
دادگـاه‌هـا و اطـلاق مـواد ۴۱۷ و ۴۱۸ 
قـانون آییـن دادرسی دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب در امـور مـدنی مصـوب ۱۳۷۹، 
در مـواردی کـه یکـی از طـرفین دعـوای 
نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و 
به عنوان »ثالث« نسبت به رأی صادر شده 
از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده 
اسـت، بـه لحـاظ آنکـه وی در »دادرسی 
مرحـله تجدیدنظر« که مـنتهی به صدور 
»رأی معـترض‌عنه« شده، به عنوان یکی 
از طرفین، دخالت نداشتـه و حسـب ادعا، 
همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده 
قابل  مذکور  ثالث  اعتراض  دعوای  است، 
اسـتماع اسـت. بـنا به مراتـب، رأی شعبه 
هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که 
با ایـن نظـر انطباق دارد بـه اکثـریت آراء،
صحـیح و قانونی تشخـیص داده می‌شـود. 
ایـن رأی طـبق مـاده ۴۷۱ قـانـون آییـن 
دادرسی کیفری مصـوب ۱۳۹۲ با اصلاحات 
و الحاقات بعـدی، در مـوارد مشـابه بـرای 
شعـب دیوان عالی کشـور، دادگاه‌ها و سایر 
مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع 

است.
57هیئت عمـومی دیـوان عالی کشـور
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چـنانچه متهم یا وکیل وی در مرحله 
تحقیقات مقدماتی حاضر شوند، ولی 
در مرحـله رسـیدگـی در جلـسات 
دادگاه بخـش حضور نیابنـد و لایحه 
دفاعیه نیز تقدیم نکنند، رأی صادره 

غیابی محسوب می‌شود.
پرسش: نظر به رسیدگـی در دادگاه‌هـاي 
بخـش و حضـور متهـم در دادگاه به اخـذ 
تأمین به موجب احضار نامبرده، اعلام گردد 
که در صـورت عدم حضـور مشتکی‌عنه در 
جلسه رسیدگی به منظور اخذ آخرین دفاع 
در دادگاه بخـش، آیا موجـب غیابی بودن 
رأي کيفري است؟ یا اینکه به صرف حضور 
و اخذ تأمین یا حضور در هـر ی کاز مراحل 
رسیدگـی و تحـقیقات در دادگاه بخش با 
توجـه بـه تک‌مرحـله‌ای بـودن رسیدگـی 

موجب حضوري بودن رأي است؟
نظریه مشـورتي شماره 7/1401/711 

مورخ 1401/07/20

پاسخ: اصولاً رسیدگی کيـفري داراي دو 
مرحله تحقیقات مقدمـاتی و دادرسی به 
معناي اخص اسـت که حسـب قانون آیین 
دادرسیيك فري مصوب 1392، تحقیقات 
مقدماتی توسط دادسرا )موضوع مواد 22
و 92 قـانـون آييـن دادرسـييك فـري( و
دادرسی از سوي دادگاه‌هاييك فري مذکور 
در ماده 294 این قانون صورت می‌پذیرد؛ 
امـا در مـواردی ‌که پرونـده مستقـیماً در 
دادگاه کـيفري مطـرح می‌شـود، مطابـق 
قـسمت اخـیر مـاده 341 قـانـون آییـن 
دادرسـييك ـفري مصـوب 1392، انجـام 
تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق 
بنابراین  مقـررات مربوط صـورت گیـرد؛ 
دادگاه بخش کـه مطابق مـاده 299 قانون 
فوق‌الذکر به تمـامی جـرایم در صـلاحیت 
دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کـند، بدواً 
باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد 
و پس از آن، چـنانچه انجـام دادرسی را 

ضروري تشخـيص داد، نسـبت به تعیـین 
وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. 
در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او 
در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه که 
در مرحله دادرسی اسـت حضـور نیـابد و 
لایحه دفاعیه هم ارسال نکرده باشد، حکم 
صادره چنانچه بر محکومیت کیفري وي 
صادر شود، مطابق ماده 407 قانون یادشده 
غیابی محسوب می‌شود؛ به عبارت دیگر، با 
توجه به تفکی کمرحله تحقیقات مقدماتی 
از مـرحـله دادرسی، منـظور از »جلـسات 
دادگاه« در ماده 406 این قانون، جلساتی 
است که متعاقب صدور دستور تعیین وقت 
رسیدگی و پس از طـی مرحـله تحقیقات 
مقدماتی تشکیل شـده و طی آن طـرفین 
پرونده براي رسـیدگی )مرحله دادرسی به 
معناي اخص( احـضار می‌شـوند؛ بنابراین 
چـنانچـه متهم یا وکـیل وی در مـرحـله 
تحقیقات مقدماتی حاضـر شـوند ولی در 

نظریه‌های  مشورتي
اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌قوه قضاییه     
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مرحـله رسـیدگی )دادرسـی( در جـلسـات 
دادگاه حضور نیابنـد و لایحـه دفاعـیه نیز 
تقدیم نکنند، رأي صادره غیابی محسوب 
می‌شود. ضمناً با توجه به ماده 299 قانون 
آیـین دادرسی کیـفری کـه دادگاه بخـش 
به قائم‌مقامی دادگاهيك فري دو رسیدگی 
می‌کند، در صورت وجود شرایط بند »ب« 
مـاده 340 قـانون آیین دادرسی کیفری، 
دادگاه بخش به کیفیت مذکور در این ماده 

رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.
***

مرجـع صـالح به رسیدگی غـیابی 
در فرض درخـواست تجدید نظر از 
سوي دادسـتاني ا شاكي نسـبت به 
رأي صادره از سوي دادگاه نخستين 
متضمن محكـوميت غـيابي متهـم، 

دادگاه تجدید نظر است.
پرسش: با توجـه بـه اختـلاف رویـه در 
محاکم تجدید نظر و بدوي و با عنایت به 
مـاده 461 قـانون آییـن دادرسييك ـفري 
مصـوب 1392، متهـمی کـه در هیـچ ی ک
از مراحل دادرسی نخـستین حاضر نبوده،
وکیل نداشـته و لایحـه نیـز نداده اسـت، 
چنانچه غیاباً محکوم و شاکی یا دادستان 
از رأي بدوي تجديد نظرخـواهی و دادگاه 
تجدید نظر نیز محکومیت را تأیید کند، در 
صورت واخواهی متهم، مرجـع صالح براي 
رسیدگی به واخواهی، دادگاه بدوی است یا 

دادگاه تجدید نظر؟
نظریه مشـورتي شماره 7/1401/701 

مورخ 1401/7/6
پاسخ: در فـرض استعلام کـه دادستان یا 
شاکی نسبت به رأي صادره از سوي دادگاه 
نخستین متضمن محکومیت غیابی متهم، 
درخواست تجدید نظر کرده است و بدون 
اینکه محکوم‌علیه در مرحـله تجـدید نظر 
حضور یابد یا لایحه دفاعـیه داده باشـد، 
آن دادگاه حـکم بر تأیید دادنامـه بـدوي 
صادر کرده اسـت؛ با لحاظ مداخـله دادگاه 

تجدید نظر استان و صـدور رأي بر تأیید 
دادنامه نخستین که به منزله صدور حکم 
بر محکومیت متهـم )محکوم‌علیه( غایب 
اسـت، این فـرض از مصـادیق مـاده 461 
قانون آیین دادرسييك ـفري مصوب 1392 
بوده و محکوم‌علیه غایب حق دارد نسبت 
به حکم محکومیت صادره از سوي دادگاه 
تجدید نظر نزد این دادگاه واخواهی کند و 
رسیدگی به واخواهی در دادگاه نخستین 

فاقد وجاهت قانونی است.
***

رأي وحدت رویه شماره 744 دیوان 
عالی کشور صـرفاً ناظر به مـواردي 
است که مجازات بزه حـبس توأم با 
جزاي نقدي اسـت و قابل تـسري به 

سایر موارد نیست.
پرسش: آيا رأي وحدت رويه شماره 744 
ديوان عاليك شور صرفاً در مرحله تحقیقات 
مقدماتی و تعیین مرجع صالح مجراست یا 
در مرحله اجراي احکام و تعیین مجازات 
اشد در راستاي بـند »ث« ماده 12 قانون 
کاهش مجـازات حبس تعـزيري نيز بايـد 
اجرا شود؟ به عنوان مثال اگر دادگاه براي 
جـرم »الف« سه سال حـبس و براي جـرم 
»ب« ی کسـال حبـس و 3 ميليـارد ريال 
جزای نقدي تعيين نمايد، اگر رأي وحدت 
رويه فوق‌الذکر را در مرحله اجرا نیز جاري 
بدانيم در آن صورت مجازات جرم »الف« 
که حبس درجه 5 است اشد خواهد بود، 
اما اگر بگوییم این رأی وحدت رويه صرفاً 
براي تعيين مرجع صـالح می‌باشـد در آن 
صـورت مـجـازات جـرم »ب«ك ـه داراي 
جزاي نقدي درجه ی کاست اشد خواهد 

بـود.
نظریه مشـورتي شماره 7/1401/696 

مورخ 1401/07/24
پاسخ: در تعـدد جرايم تعزيري و اعـمال 
مقـررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 
اصلاحی 1399 فقط »مجازات اشد« قابل 

اجرا است و تشخیص اینکه کدام مجازات 
اشـد اسـت به عهده دادگاه صـادر کننده 
حکم قطعی اسـت. لذا اگر قاضـی اجـرای 
احکام نتـواند »مجازات اشد« را تشخیص 
دهد باید از دادگاه صادر کننده حکم قطعی 
سؤال کند و براي تشـخيص مجـازات اشد 
در محکومیت‌هـاي متعـدد تعزيري باید 
مجازات‌هـای هـر ی کاز جـرايـم ارتکابـی 
بر اسـاس شاخـص‌هاي مـاده 19 قـانون 
پیش‌گـفته و تبصره‌هـاي آن درجـه‌بندي 
شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه 
بالاتر است، مجازات اشد محسوب می‌شود 
ارتکاب  لحاظ  به  که  مجازات‌هایی  و کل 
همان جرم تعیین شده به عنوان مجازات 
اشد قابل اجرا خواهد بود و در موارد عدم 
امکان تشخیص مجازات اشد که احراز آن 
نیز در هر مورد به عـهده قاضی مربوطه 
است با توجه به صراحت تبصره 3 ماده 19
قانون مذکور، مجازات حبس ملاك اسـت. 
در خـصوص رأي وحـدت رويـه شـماره 
744 مورخ 1394/8/19 هيئت عـمومی 
دیوان عالـی کشـور کـه در استعلام به آن 
اشاره شده است، رأي وحدت رویه مذکور، 
همان‌طـور کـه در متـن آن تصـریح شـده 
»... در مواردي که مجازات بزه حبس توأم 
با جزاي نقدي تعيين گرديدهيك فر حبس، 
ملاك تشخیص درجه مجازات و صلاحیت 
دادگاه است«، صرفاً ناظر به مواردي است 
که مجازات بزه حبـس توأم با جزاي نقدي 
است و قابل تسري به ساير موارد نیست؛ 
بنابراین چنانچه جرمی فقط داراي مجازات 
حبس و جرم ديگر داراي مجازات حبس و 
جزاي نقدي باشد، بايد درجه هر ی کاز این 
مجازات‌ها بر اساس شاخص‌هاي ماده 19 
قانون یادشده و تبصره‌هاي آن مشخص و 
هر کـدام که در درجـه بالاتري قرار گـیرد، 
مجازات اشد محسوب می‌شود و در مرحله 
اجرا نیز نسبت به مجازات‌هاي مورد حکم 

59به همین نحو عمل می‌شود.
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نظریه‌های مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

منظور از »دادرس دادگاه« در تبصره 
ماده 92 قانون آيين دادرسيك يفري 
اعم از دادرس علي‌الـبدل دادگاهي ا 
رئيس دادگاه )حـسب موردك يفري 
دو، انقـلابي ا نظامي دو( مي‌باشـد.
اينكه دادسراي نظامي  پرسش: نظر به 
ناحـيه دزفول فـاقد بـازپـرس و دادرس 
عـلي‌البدل مي‌باشـد، امورات مـربوط به 
پرونده‌هـاي در صلاحيت شعـب مذكـور 
را با ایـن فرض کـه داراي رئيـس شعبه 
دادگاه نظامي دو و داديار و رئيس دادسرا 
و معاون دادستان باشد چهك سي انجام 

مي‌دهد؟
نظریه مشورتی شماره 7/34/141646 

مورخ 1401/12/15
پاسخ: با عنایت به تبصره ماده 92 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 
با اصلاحات و الحـاقات بعـدی کـه مـقرر 
داشـته: »در صـورت عدم حضور بازپرس 
يا معذور بودن وي از انجام وظيفه و عدم 
دسترسي به بازپرس ديگر در آن دادسرا 
در جرايم موضـوع ماده 302 اين قانون، 
دادرس دادگاه بـه تقـاضـاي دادسـتـان 
و تعيـين رئيـس حـوزه قضايي، وظيـفه 

بازپرس را فقط تا زمان باقي بودن وضعيت 
مذكور انجام مي‌دهد«. منظور از دادرس 
دادگاه در تبصره ماده 92 قانون مـذکور، 
اعم از دادرس علي‌البدل و رئيـس شـعبه 
دادگاه )حسب مورديك فري دو، انقلاب و 
نظامي( اسـت؛ زيرا در قـانون مذكـور، در 
مواد مخـتلف از جمله ماده 421، تفاوتی 
بین دادرس و رئیـس شعبه قائل نشـده 
اسـت؛ بنـابراین در فـرض سـؤال، رئيس 
شعبه دادگاه نظامي دو ناحیه، در جرایم 
موضـوع ماده 302 به جانشینی از بازپرس 
اقدام و در سایر جرایم نیز معاون دادستان 

یا دادیار انجام وظیفه خواهد نمود.
نظـريـه مـشورتـي شـماره 7/96/1687 
مورخ 1396/7/22 و شماره 7/96/2259 
مورخ 1396/9/22 ادارهك ل حقوقي قوه 

قضاييه مؤید این دیدگاه است.
***

نظاميانيك ه به اسـتنادي كي از مواد 
498 تا 512 قانون مجازات اسلامي 
)بخش تعزيرات( محـكوم شده‌اند؛ 
مشـمول بنـد »ج« مـاده 12 ق . م . 
ج . ن . م و مستحق اخراج از خدمت 

مي‌باشند.

پرسش: آيـا نظامـيانيك ـه بـه اسـتناد 
كيي از مـواد 498 تا 512 قانون مجـازات 
اسلامي )بخش تعزيرات( محكوم شده‌اند 
نيز مشمول بند »ج« ماده 12 ق.م.ج.ن.م، 
شده و مستحق اخراج از خـدمت هستند 

يا خير؟
نظریه مشورتي شماره 7/34/141971  

مورخ 1401/12/15
پاسـخ: نظـر بـه اطالق مـاده 12 قانون 
مجـازات جرايـم نيروهاي مسـلح مصوب 
1382، محكوميت‌هـاي احصائـي در ایـن 
مـاده مقيد به قانـون مذکور نمی‌شـود، از 
جملـه محکومیـت به قصاص، حـدود و یا 
محكوميت به سـبب ارتـكاب جرايم عليه 
امنيـت داخلـي و خارجـي اعـم از جرايـم 
فصـل دوم قانون مجـازات جرايم نيروهاي 
مسـلح یـاك تـاب پنجـم قانـون مجـازات 
اسالمي بخش تعزيـرات )مـواد 498 الي 
512(. پـس فرض پرسـش، مشـمول بند 
جرايـم  مجـازات  قانـون  مـاده 12  »ج« 
نيروهـاي مسـلح مصـوب 1382 خواهـد 

بود.
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مبناي محاسبه ميزان حـبس غيـر 
تعليـقي زايـد بر پنـج سـال )بند 
»الف« ماده 12 قانون مجازات جرايم 
نيروهـاي مسـلح( جـهت اخـراج 
اعضاي ثابت نيروهاي مسلح، حبس 
تخفيفي افته و قابل اجرا مندرج در 

دادنامه است.
پرسش: كيي ازك ارمندان اين مـعاونت 
به اتهام افشاء اطلاعات و تحصيل مال از 
تهران  نظامي  دادگاه  در  نامشروع  طريق 
مجرم شنـاخته شـدهك ه از بابت افـشاء 
اطلاعـات به تحـمل شـش سال حبـس 
تعزيري و همچنين از بابت تحصيل مال 
نامـشروع بهي ك سـال حبـس تعـزيري 
محكوم گـرديدهك ه مجـازات اشـد اجرا 
خواهـد شـد )شش سال حبس(. متعاقباً 
به  اعلام سازمان صنايع هوا فضا  برابر  و 
جـهات قانوني )صـرف نظـر از اعتـراض( 
مجـازات ايشـان به مـيزاني ك چـهارم 
تخفيفي افته اسـت. با التـفات به موارد 
فوق آيا رأي مرجع قضاييك ارمند مذكور 
مبنـي بر شـش سال حـبس ملاك عمل 
قانون  به صراحت  استك ه وضعيت وي 
)ماده 12 قانون مجـازات جرايم نيروهـاي 
مسلح( اخـراج خـواهد بود وي ا اينكـه با 
امعان نظر به تخفيف مجازات مشاراليه به 
ميزاني ك چـهارم وك اهـش مدت حبس 
وي بهك متر از 5 سال ملحوظ نظر خواهد 
بود؟ به عـبارت ديگر آيا مجـازات قانوني 
مندرج در دادنامه ملاك عمل خواهد بود 

وي ا مجازات تخفيفي افته؟
نظریه مشورتی شماره 7/34/141637 

مورخ 1401/12/22
پاسـخ: صـرف‌نظر از اينكـه بزه افـشاء 
اطلاعـات در زمـره جـرايم عليـه امنيـت 
داخـلي و خارجيك ـشور بوده و مشـمول 
بـند »ج« ماده 12 قـانون مجازات جرايم 

نيروهاي مسـلح 1382 اسـت، در فـرض 
پرسـش، در خصـوص بنـد »الـف« مـاده 
مذكور، مجازات قانوني جـرم مورد نـظر 
نبوده بلکه ميزان مجازات حبس تعييني 
در حكم قطعي ملاك عمـل مي‌باشـد و 
از آنجاك ه حكم صادره با اعمال تخفيف 
قـانوني، حكم محـكوميت قطـعي تلقـي 
مي‌شـود، در نتيجـه، حكم اخيـر مبناي 
محاسـبه بـند »الف« مـاده 12 قـانـون 
نيروهـاي مسلح 1382  مجـازات جرايم 
است. مفاد رأی وحدت رویه شماره 826 
مورخ 1401/8/24 و نظريه مشورتي شماره
7/34/98/162150 مـورخ 1398/4/7 
كميسيون قضايي و حقوقي سازمان قضايي 
و نظريه مشورتي شماره‌ 7/98/313 مورخ
1398/3/18 ادارهك ل حقوقي قوه قضاييه 

مؤید این دیدگاه است.
***

دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي مـركز 
اسـتان صـالح به رسيدگي اتهامات 
فرماندهـان تيپ مسـتقل با درجـه 

سرهنگي مي‌باشند.
پرسش: با عنـايت به اختلاف نـظر بين 
اداره قـوانين آجـا و مديركل محترم دفتر 
پيگيري و تحقيقات ويژه سازمان قضـايي 
نيروهـاي مسـلح در خصـوص صـلاحيت 
مرجـع رسيدگي به اتهـامات فرماندهـان 
تيپ مستقلك ه داراي درجات سرهنگي 
مي‌باشـند، بدين شـرحك ه اداره قـوانين 
آجا با استناد به مواد 307 و 585 قانون 
آيين دادرسييك ـفري قائل به صـلاحيت 
مراجـع قضـايي تهـران مي‌باشـد، لكين 
مديركل محترم دفتر پيگيري و تحقيقات 
ويـژه سـازمان قضـايي قائل به رسيدگي 
به پرونده‌هـاي اتهـامي فرماندهـان تيـپ 
مستـقل با درجـه سـرهنگي در دادسراي 

نـظامي مركز اسـتان مي‌باشـند، علي‌هذا 
خواهشمند است مقرر فرماييد جلسه‌اي 
تبييني و تفسيري با حضـورك ارشناسان 
ايـن اداره و دفـتر موصـوف تشـيكل تـا 

موضوع به نحو علمي تبيين گردد. 
نظریه مشورتی شماره 7/34/141641 

مورخ 1401/12/22
مـاده 3 قانون تعـيين حـدود صلاحـيت 
دادسراهـا و دادگاه‌هـاي نظامـي مصـوب 
سـال 1373 مجـمع تشخيـص مصـلحت 
نظام،ك ليه جرايم نظاميان داراي درجه 
سرتيپي و بالاتر را در صـلاحیت مراجـع 
قضايي ذي‌ربط در تهـران اعلام داشته و 
ماده واحـده قـانون تفسير ماده 3 همین 
قانون نـیزك ليـه نـظاميان داراي درجـه 
سرتيـپ دومـي شـاغـل در محـل‌هـاي 
سرلشگري و فرماندهي تيپ‌هاي مستقل 
را مشمول مـاده 3 مذکور اعـلام داشـته 
است. همچنین در ماده 585 قانون آيين 
دادرسييك ـفري مصـوب سـال 1392 با
اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده: 
»به جرايم نظاميان زير در دادگاه و دادسراي 
نـظامي مركـز اسـتان رسيـدگي مي‌شـود: 
الف- نـظاميان داراي درجـه سرهنگيك ه 
بالاتر شاغل  و  در محـل سرتيپ دومـي 
مي‌باشند ب- ...«. نظر به اطلاق بند مذکور 
کـه در برگیـرنده نظامـیان دارای درجـه 
سرهنگی شاغل در فرماندهی تیپ مستقل 
نیـز می‌گـردد و همـچنین نظـر به مفـاد 
مـاده 3 قـانون تعيـين حـدود صلاحيت 
دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي مصوب سال 
1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام و 
ماده واحـده تفسـیر آن که شـامل درجـه 
سرهـنگی نمی‌شـود؛ بنـابراین در فـرض 
پرسش، دادسرا و دادگاه‌های نظامی مرکز 

61استان صالح به رسیدگی است.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي

1- اگـر عـابري در عـبور از عـرض 
خيابان، مرتكب بي‌مبالاتي شود در 
نتواند خودرو  راننده خودرو  نتيجه 
راك نترلك ند و با عابر پياده برخورد 
نمايد و به عـابر آسيب بـدني وارد 
شود، مسئوليت جـبران اين آسيب 
بدني طبق قـوانين فعلي، بر عهـده 

چهك سي است؟
الف( عابر و بيمه‌گر، متساوياً

ب( عابر
ج( بيمه‌گر و عابر، به نسبت درجه تأثير

د( بيمه‌گر 
2- اگر آپارتمـاني به شرط داشـتن 
100 متر مربع، پيش خريد شود و بعد 
از تكميل معلوم شـودك ه مساحت 
آن 103 متر مربع بوده است، تكليف 

چيست؟
الف( فروشـنده مي‌تواند به استناد خيار 
تخلف از شـرط صفت، معـامله را فسخ 

كند.
ب( هيـچي ـك از طـرفيـن، حـق فـسخ 

ندارند. 
ج( در صـورت عدم فسخ قرارداد توسط 
فروشـندهي ـا خـريـدار، خـريدار بـايـد 

مابه‌التفاوت را بپردازد.
د( هريك از طرفين مي‌توانند به استناد 
خـيار تخـلف را شرط، معـامله را فسخ 

كنند.
3- در سـال 1399، مـغـازه‌اي بـا 
پرداخـت حق سرقفلي اجـاره داده 
شده است. در صورت انقضاي مدت 

اجاره، تكليف چيست؟

الف( موجر مي‌تواند با پرداخـت سرقفلي 
به نرخ روز، تخليه مستأجر را بخواهد.

ب( موجر مي‌تواند با پرداخـت سرقفلي 
قراردادي، تخليه مستأجر را بخواهد.

ج( موجـر نمي‌تواند تخـليه مستاجـر را 
بخواهد، ولي مي‌تواند هر سه سالكي بار، 

تعديل مال‌الاجاره را بخواهد.
د(موجر نمـي‌تواند تخـليه مستاجـر را 
اجاره  با هـمان مال‌الاجاره،  و  بخـواهد 

تمديد مي‌شود.
4- در قـراردادي شرط شـده است 
كه در صورت عهد شكني »الف« در 
تأديه وجوه قراردادي، او بايد روزانه 
حـداقل كي ميليون بابـت خسارت 
وارده به طـرف ديگر بپـردازد. در 
صورت عهد شكني »الف« تكلـيف 

چيست؟
الف( حاكـم نمي‌تواند او را بهك مـتري ا 

بيشتر از اين مبلغ محكومك ند.
ب( حاكـم نمي‌تـواند او را بـهك مـتري ا 
بيشتر از اين مبلـغ محكـومك ند، مگر 

آنكه مبلغ ناعادلانه باشد.
ج( با توجه به ربوي بودن شرط، باطل 

است. 
د( حاكم نمي‌تواند او را بهك متر از اين 

مبلغ محكومك ند.
5- در قرارداديك ه موضوع آنك لي 
في‌الذمه است، شـرط صفت نسبت 
بهك لي في‌الذمه درج شده است. در 
صورتيك هك الايي فاقد اوصاف مقرر 

داده شود، تكليف چيست؟
الف( الزام مشروط عليهي ا فسخ

ب( الزام مشروط عليه و در صورت عدم 
امكان الزام، فسخ

ج( فسخي ا دريافت ارش
د( فقط الزام مشروط عليه

6- خواهان دادخواست خود را در 
دفـتر خـدمات الكتروني كقضـايي 
ثبت مي‌كند. بعد از تعيين وقت در 
دادگاه و ارسـال اخـطاريه، معـلوم 
مي‌شود آدرسـيك ه در دادخواست 
از خوانده درج شده اسـت، صحيح 

نيست؛ تكليف چيست؟
الف( مدير دفتر دادگاه خطاب به خواهان، 
اخطار رفع نقـص صادر مي‌كند تا آدرس 

جديد عرضهك ند.
ب( خواهان مكلف است براي امكان پذيري 
ابلاغ الكترونكيي، شماره ملي خوانده را به 

دفتر دادگاه عرضهك ند.
ج( ابلاغ از طريق نشـر آگاهي به عمـل 

مي‌آيد.
د( دادگاه دادخواست را براي تكميل به 
دفتر خـدمات الكترونيك قضـايي اعـاده 

مي‌كند.
7- دو نفـر مـلكـي را در تصـرف 
داشته‌اند،ي كي از ايـشان با تعويض 
قفل‌ها مانـع تصرفات ديگري شده 
اسـت. شخـصيك ه از ملـ كاخراج 
شـده اسـت، دعـواي رفـع تصرف 
عـدواني طرح مي‌كـند. دادگاه چـه 

رأيي صادر مي‌كند؟
الف( دادگاه رأي بر رفع تصرفات خوانده 
مي‌دهـد، اما ملك به خـواهان تسليـم 

نمي‌شود.

تلخيص و گردآوري: سيدي وسف الماسي حسيني )حقوق مدني، آيين دادرسي مدني، حقوق ثبت، حقوق اساسي(
عمار پرتوي )حقوق تجارت، حقوق جزاي اختصاصي، آيين دادرسييك فري(

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
ماهنامه دادرسی شماره 158، سال بیس
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ب( دادگاه رأي به رفـع تصـرفاتك ليه 
متصـرفين، تا تعـيين تـكليف مالكـيت 

صادر مي‌كند.
ج( دادگاه رأي بـر تصـرفات خـوانده و 

تسليم ملك به خواهان مي‌دهد.
د( دادگاه رأي بر تسليم ملك به خـواهان 

با ابقاي تصرفات خوانده مي‌دهد. 
8- خواهانك ه هزينه دادرسي دعواي 
اصلي را نداده است، ادعاي اعسار از 
هزينه دادرسيك رده است. اگر دادگاه 
بـدوي، حكـم به قبول اعـسار صادر 
كند، در چـه زماني، وارد رسيدگي به 

دعواي اصلي مي‌شود؟
الف( بعد از قطعيت رأي اعسار، رسيدگي 

به دعواي اصلي را آغاز مي‌كند.
ب( در همان جلسه، رسيدگي به دعواي 

اصلي را آغاز مي‌كند.
ج( در صـورت عدم اعتراض خـوانده به 
اعسار خواهان، فوراً رسيدگي به دعواي 

اصلي را آغاز مي‌كند.
د( پس از ابلاغ دادنامه اعسار به طرفين، 
رسيدگي به دعواي اصلي را آغاز مي‌كند.
9- مجازات تكـميلي، درك دام كي 

از جرايم تجويز شده است؟
الف( حدود، قصاص و تمام جرايم عمدي 

تعزيري
ب( حدود، قصاص و فقط جرايم تعزيري 

درجهي ك تا شش
ج( حدود، قصاص و تمام جرايم تعزيري
د( حدود، قصاص، ديات و تمـام جـرايم 

تعزيري

10- سـارقي چـمدان حـاوي امـوال 
مسروقه را در مغازه شخصي مي‌گذارد 
كه از محـتواي چمدان بي‌اطلاع، ولي 
نسبت به مسروقه بودن آن آگاه است 
و صـاحب مغـازه چـيزي نمي‌گـويد. 
صاحـب مغازه به ارتكاب چـه جرمي 

محكوم مي‌شود؟
الف( به دليل فقـدان سوءنيـت، مرتكـب 

جرمي نشده است.
ب( چون صـراحتاً مال مسـروقه را قبول 
نكرده، به مداخله در مال مسروقه محكوم 

نمي‌شود.
ج( معاونت در سرقت
د( مداخله در سرقت

11- مأمورانك دام كي از مراجع زير، 
ضابط نظامي محسوب مي‌شود؟

الف( حفاظـت و اطلاعات وزارت اطلاعات 
در پرونده‌هاي فساد ماليك لان

ب( سـازمان اطلاعات سـپاه در مبـارزه 
قانوني با عوامليك ه در صدد نفي حاكميت 

قوانين جمهوري اسلامي باشند.
ج( وزارت اطلاعـات در جـرايم سازمـان 

يافته ضد امنيتي 
د( حفـاظـت اطلاعـات وزارت دفـاع در 

چهارچوب وظايف قانوني
12- اگر در نام شركت نسبي عبارت 
»شركت نسبي« درج نشده باشد، در 
قانون با چه ضـمانت اجرايي مواجـه 

هستيم؟
الف( آن شركـت از هر لحـاظ، شـركـت 

تضامني است.

ب( آن شركـت در برابر اشخاص ثالث، 
شركت تضامني است.

ج( آن شركت، باطل است.
د( در قانون، ضمانت اجرايي بيان نشده 

است.
13- اگر در بين شركاي ملكي صغير 
وجود داشـته باشـد، مرجـع صالح 
براي درخواست افرازك دام است؟

الف( دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع 
ملك 

ب( دادگاه ويژه اطفال و نوجوانان محل 
وقوع ملك

ج( اداره ثبت محل وقوع ملك
د( شـوراي حل اخـتلاف محـل وقـوع 

ملك
14- مرجـع صالـح براي رسـيدگي 
به دعاوي ناشـي از دسـتور اجراي 

اسناد رسمي،ك دام است؟
الف( دادگاه محل صدور دستور اجرا

ب( هيئت نظارت ثبت استان
ج( رئيس اداره ثبت محل
د( رئيس اداره اجراي ثبت

15- در محتواي اصـول مـربوط به 
كدام كي از موضوعات زير، امكان 
بازنگـري در قـانون اساسي وجود 

دارد؟
الف( اهداف جمهوري اسلامي

ب( اداره امـورك شـور بـا اتـكا بـه آراي 
عمومي

ج( جمهوري بودن حكومت
د( استقلال قوا

63

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

02
یر 

و ت
اد 

رد
 خ

م،
هفت

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،1

58
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

حقوق آپارتمان‌نشینی
امروزه به دنبال ازدياد جمعيت و گسترش 
شهـرهـا، ضـرورت آپـارتمـان‌نشـيني بـه 
امري بديهي تـبديل شـده و کم‌کم جـمله 
معروف »چهارديواري اختياري«ك ه خاص 
خانه‌هاي ويلايي و مستقل بود، جاي خود 
را بـه ‌نوعـی نظـم‌پذيري دري ك خـانواده 
بزرگتر به نام مجتمع‌هاي مسـكوني داده 
است. گرچـه ماليكت حقي اسـتك ه قانون 
به رسميت شناخـته و مالك حـق استفاده 
مطلق، دائمي و انحـصاري از ملك خـود را 
دارد، ولي درك ليه مجموعه‌هاي ساختماني 
اعم از مسكوني و تجاري، چگونگي تصرف 
مالك بايد به‌گونه‌اي باشـدك ه به حـقوق 
همـسايگان آسيـبي نرسـاند. از جمله اين 
موارد ايجاد سر و صداهاي نامتعارف به‌ویژه 
در ساعات استراحت خانواده‌ها، نگهداري 
حيوانات اهليك ه گاه ناقل بيماري‌هايي به 
ديگران مي‌باشند، اسراف در مصـرف آب و 
برق عمومي؛ مانند شستشوي خودرو وي ا 

استفاده انحصاري از مشاعات و ...
البـته در آمـوزه‌هاي دينـي بـراي حقـوق 
همسايه تا چهل‌ خانه اطراف، سفارش‌هاي 
بي‌شماري شدهك ه در تعليل آن بايد اذعان 
نمود،كي ي از مزاياي ارج نهادن به دوستي 
با همسايگان، تعميم ايجاد امنيت و آرامش 
براي ساكنين دري ك مجموعه، توسط خود 
ساكنين است. در روايتي از حضرت رسول 
اكرم )ص( نقل شدهك ه فرمودند: جبرئيل 

درباره همسـايه آن‌قـدر بـه مـن سـفارش 
مي‌كـردك ه مـن پنـداشتم همـسايه‌ها از 
كيديگر ارث خواهـند برد؛ بنابراين ارتباط 
با همسايه و رعـايت حقوق آنان را مي‌توان 
در چهارچوب مسائل اخلاقي ملاحظهك رد. 
گرچـه با هـدف جلوگـيري از بروز مـسائل 
فوق در روابط آپارتمان‌نشيني، تمهيداتي با 
وضع قانون تملّك آپارتمان‌ها اتخاذ شده؛ 
اماك اهش مشكلات جاري به چيزي بيش 
از رعايت قانـون نياز دارد؛ بـنابراين بايد 
فرهنگ و اخلاق آپارتمان‌نشيني در جامعه 

امروزي نهادينه شود.
اينك به لحاظ اينكه آشنايي با حدود و ثغور 
حقوق همسايگان نقش مهمي در رعايت 
هم‌زیستي مسالمت‌آميز دارد، در اين نوشتار 
پيش‌نيازهاي لازم قانوني، ازجمله اينكه اگر 
مالكي از همكاري و مشاركت در هزينه‌هاي 
قـسمـت‌هـاي مشـترك و نيـز پرداخـت 
هزينه‌هـاي شارژ قسمت اختصاصي قصور 
ورزد، داراي چه ضـمانت اجراهـايي اسـت، 

بيان خواهد شد.
بخش‌هـاي مشترك و اخـتصاصـي 

ساختمان
يك مجـتمع آپارتماني اعم از مسكوني و 
تجاريي ا اداري، از بخش‌ها و قسمت‌هاي 
مخـتلفي تشـيكل شـده اسـت. برخي از 
قسمت‌ها مورد استفاده انحصاري مالكان 
اسـت و برخي ديگـر مورد اسـتفاده عموم 
مالكان است و مقرراتيك ه بر هـري ك از 

اين دو بخش حاكم است تفاوت مي‌كند.
بخش‌هاي اختصـاصي

آن قسمتي از ساختمانك ه به وسيله مالك 
ياك سيك ه از مالك اجـازه دارد، به صورت 
انحصـاري مـورد استفاده قـرار مي‌گـيرد، 
قسمت‌هاي اختصاصي آپارتمان نام دارد. از 
نظر قانوني نيز در مادهي ك آيين‌نامه اجرايي 
قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب 1374/2/8، 
بخش‌هاي اختصـاصي ساختمان اين‌گونه 
تعريف شده اسـت: »قـسمت‌هـايي از بنا 
اختصـاصي تلقـي مي‌شـودك ه عـرفاً براي 
استفاده انحصـاري شـريك مـلك معيـن 
يا قائم‌مقـام او تخصـيصي افتـه باشـد«.
به‌علاوه، سند رسمـي ماليكتك ه بعـد از 
خريدي ك آپارتمان صادر مي‌شود،كي ي از 
مستنداتي استك ه آن قسمت از آپارتمان 
راك ه در مليكـت اختصـاصي مالك است، 
نشان مي‌دهد و مشخـصاتك امل قسمت 
اختصاصي از لـحاظ حدود طبقه، شماره، 
مساحت قسمت‌هاي وابسته، ارزش و ... در 

سند ماليكت بيان مي‌دارد.
قسمت‌هاي مشترك )مشاعي(

آنچـه آپارتمـان را از سـاير املاك ديگـر 
متفاوت مي‌كند، ‌وجود قسمت‌هايي است 
كه مالكـيت آن بين مـالكان قسمت‌هـاي 
اختـصاصـي آپارتـمان مشـترك اسـت. از 
یک‌سو قواعديك ه بر اين قسمت‌ها حاكم 
است، با قواعديك ه بر معابر عمومي مثل 
كوچـه‌ها و خـيابان‌ها حكـومت مي‌كـند، 

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
ماهنامه دادرسی شماره 158، سال بیس
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

فرق دارد؛ زيرا قسمت‌هاي مشتركي ك 
آپارتمـان، ملك مشـترك تمـام مالـكان 
آپارتمان است و ديگران در آن حقي ندارند. 
از سوي ديگر اين نوع ماليكت با ماليكت 
قسـمت‌هـاي اختصـاصي متفـاوت اسـت، 
چراكه اعضاي مجتمع نمي‌توانند هرگونه 
استفاده‌اي از آن بكنند و اين استفاده بايد 

با اجازه ساير شركاء باشد.
به‌طـورکلی زميـن و اسـكلت ساختـمان 
ازجمله قسمت‌هاي مشـترك سـاختمان 
قسمت‌هـاي  تأسيسات  است، همچـنين 
مشترك از قبـيل چاه آب و پـمپ، مـنبع 
آب، مركز حرارت و تهويه،ك نتورها، تلفن 
مركزي، انبـار عمـومي ساختـمان، اتـاق 
سـرايدار، دسـتگاه آسـانسور و محـل آن،‌ 
چاه‌هاي فاضلاب، لوله‌ها از قبيل لوله‌هاي 
فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارت مركزي،‌ 
هواكـش‌ها،  نفـت،  گاز،  مطـبوع،  تهـويه 
لوله‌هاي بخاري، گذرگاه‌هاي زباله و محل 
جمـع‌آوري آن، هـمه جـزو قسـمت‌هـاي 
مشـترك سـاختـمان اسـت. حقـوق هـر 
مالك در قسـمت اختصاصي و سهم او در 
قسمت‌هاي مشترك آپارتمان را نمي‌توان 
ازكي ديگـر جـداك رد. در صـورت انتـقال 
قسمت اختصاصي ملك، قسمت مشترك 
نيز وابسته به آن منتقل مي‌شود؛ بنابراين 
هيچ مالكي نمي‌تواند ماليكت خـود را در 
راهروهاي ا انباري جداگانه به ديگري واگذار 
كند، بلكه ماليكت بخش‌هاي اختصاصي و 

عمومي بهكي ديگر متصل هستند.
همين قاعده در خصوص پاريكنگ جاري و 
ساري است. بدین‌صورتك ه آپارتمان‌هايي 
كه داراي صورت‌مجلس تفكيكي هستند، به 
لحاظ اينكه حدود اربعه پاريكنگ متعلق به 
هر واحدي استك ه توسطك ارشناس ثبت 
مشخص گرديده، لذا هنگام انتقال به‌صورت 
قهري، همان پاريكنگ با مشخصات مندرج 
در صورت‌مجلس مذكـور به مـالك جـديد 
منتـقل می‌شـود. لكين بيشـتر مشـكلات 

در خصـوص آن دسـته از آپارتمـان‌هـايي 
استك ه استـفاده از پاركـينگ به‌صـورت 
مشـاعي بوده و عـملًا در قالـب توافـق بين 
ماليكن حاضر، حق بهره‌وري از قسمتي از 
پاريكنگ به واحدي اختصاص مي‌يابد. در 
اين خصوص گرچه حسـب قانون تملـك 
آپارتمان‌ها و آيين‌نامه اجرايي آن، تقسيم 
قسمت‌هاي مشترك ساختمان امكان‌پذير 
نمي‌باشـد، لكين بـر اسـاس ذيـل مـاده 4 
قـانون مـزبورك ـه مـقرر مـي‌دارد: »مـالكان 
ترتيب ديگري را براي تقـسيم حقـوق و 
تعهدات و ... پيش‌بينيك ـرده باشـند«ك ه 
از اين جـهت بايد توجه داشت؛ اولاً، اين 
امر ماليكت انحصاري ايجـاد نمي‌كند، اما 
توافق مزبور مي‌تواند مبناي حـق بهره‌وري 
قرار گيرد؛ ثانياً، در اين تقسيم‌ك ه در واقع 
نوعي تقسيم منافع است ماليكن بايد مدتي 
را در قرارداد خود پيش‌بيني نمايند تا اين 
قرارداد در ظرف مـدت خود براي ماليكن 
الزام‌آور باشد وگرنه قرارداد نمي‌تواند بدون 
قيد مدت و علي‌الدوام پاريكنگ راك ه از 
قسمت‌هاي مشترك اسـت، بين ماليكن 
تقسيم نمايد؛ ثالثاً، بايد به گونه‌اي باشد 
كه در فرض انتقال به مالك جديد به طور 
طبيعي با حقوق و منافع منتقل‌اليه نيز در 

تعارض قرار نگيرد.
مبناي محاسبه هزينه‌هاي ساختمان
بيشترين معضلات در زندگي آپارتمان‌نشيني،
چگـونگي تأمين هزينه‌هاي قسـمت‌هاي 
مشـترك آپارتمـان و اخـتلافات ناشـي از 
آن اسـت،ك ـه بايد مالـكان آپارتمـان آن 
را بپردازند. اين هزينه‌ها شامل هزينه‌هاي 
لازم براي استفاده،‌ حفظ و نگهداري عادي 
ساختمان و تأسيسات و تجهيزات مربوطه 
و نيز هزينه‌هاي اداري و حـق‌الزحمه مدير 
يا مديران مي‌باشد. مهـمترين نكـته قابل 
توجه اين اسـتك ه برخـلاف تصـور برخي 
كـه مـلاك هـزينه‌هـا را تعـداد اعضـاي هر 
خانواده مي‌پندارند، مسـاحت قسـمت‌هاي 

اختصاصي در پرداخـت اين هزينه‌ها مؤثر 
است، مگـر هـزينه‌هايي مانـند دستـمزد 
سرايدارك ه بايد به طور مساوي تقسيم شود 
و ربطي به مسـاحت واحد آپارتماني ندارد و 
همه بايدكي سان پرداختك ننـد؛ زيرا سهم 
هري ك از مالكان قسـمت‌هاي اختصاصي 
از مخارج قسـمت‌هاي مشترك، متناسب 
با نسبت مساحت قسـمت اختصاصي به 
مجموع مساحت قسمـت‌هاي اخـتصاصي 
تمام ساختمان تعيين مي‌شـود؛ بنابراين 
هر چه مسـاحت قسـمت‌هاي اختـصاصي 
مالك بيشتر باشد، سهم وي در هزينه‌هاي 
قسمت‌هاي مشترك افزايش مي‌يابد. البته 
اين قاعـده دو استـثنا دارد: 1- در صـورت 
موافقت مالكانيك ه داراي اكثريت مساحت 
زيربنـاي اختصـاصي ساخـتمان هسـتند، 
هزينه‌هـاي مشتـرك مي‌تـواند به اشـكال 
ديگري نيـز مورد تـوافق قرار گيـرد؛ 2- در 
خصوص آن قسمت‌هـايي از ساختمانك ه 
تنها بين چند مالك مشترك باشد، لزومي 
ندارد همه ساكنان ساختمان هزينه‌هاي آن 
را بپردازند. به طور مثال چنانچه چگونگي 
استقرار حياط ساختماني ا بالكني ا تراس 
مجموعه به‌گونه‌ای باشـدك ه تنهـا ازي ك 
يا چند واحد مسـكوني، امكان دسترسي 
به آن باشد، هزينه حـفظ و نگـهداري آن 
قسمت به عهده استفادهك نندهي ا استفاده 

كنندگان آن است.
هرگاهي ك آپارتمان داراي مالكان متـعدد 
باشد، مالكاني ا قائم‌مقام قانوني آنها مكلفند 
يك نفر نمـاينده از طرف خود براي اجراي 
مقررات قانون تملك آپارتمان‌هـا در مـورد 
پرداخت سهـم مخـارج مشترك تعيين و 
معرفيك نند. در صورتيك ه اشخاص مزبور 
به تكليف فوق عمل نكنـند، رأي اكثـريت 
بقيه مالكان آپارتمان نسبت به همه معتبر 

خواهد بود.
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پرسش158: 
درصورتی‌کـه در هنـگام اجرای حکم در اجـرای احکام مدنی 
در خص�وص مف�اد اجرائیه، حک�م یا کیفیت اجـرای آن ابهام 

به وجود آید؛ رفع ابهام با چه مرجعی می‌باشد؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 157:
طبق مـاده 621 قانون مجازات اسلامی مصـوب 1375 جرم 
آدم ربایی موضوع این مـاده زمانی تحقـق می‌یابد که فـرد، 
شخصاً یا توسـط دیگری، به قصـد »مطالبه وجه یا مـال یا به 
قصد انتقام یا به هر منظور دیگری یا به عنف و تهدید یا حیله 
شخصی را برباید ...« به عـبارت دیگر وجـود سوء نیت خاص 
و قصد ارتکاب جـرم آدم ربایی، از ارکان اصلی تحـقق این بزه 
اسـت؛ یعنـی جـرم آدم ربایـی عـلاوه بر سـوء نـیت عـام، به 
سوء نیت خاص نظیر قصد مطالبه وجه یا انتقام نیازمند است. 
مصـادیق »به هر منـظور دیگر« به شـرح مذکور در ماده 621 
قانون اخیر الذکر، باید پس از احراز مماثلت با مثال‌های ذکر 
شده در آن ماده باشد تا جرم آدم ربایی تحقق یابد؛ بنابراین 
در فـرض سوال که کـسی برادر خـویش را به قصـد بردن بـه 
مراکز تر کاعتیاد، از محـل کارش خـارج نماید، اعـم از اینکه 
شخصاً یا توسـط دیگری این عمـل را انجام دهـد از عنـوان 

آدم ربایی خارج است.

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
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پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 157
ماليي ا وجهي تحصـيلك ندك ه تحصـيل آن فاقد 

مشروعيت قانوني بوده.

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 158
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

»افقي«
ا- بخش انتهايي رمز جدول

2- از انواع عقود- از ارث برنده‌ها
3- ضمير وزني- پنهانك ردن- از عناصر متشكلهي ك جرم- حرف 

همراهي
4- اندوه و غصه- صاحبك تاب فقهي »الكافي«- آرزو

در  انشاء  مصاديق  از  كي ي  پسران- فقه-  در  سرراهي  5-ك ودك 
اصول

6- فريب دادن دشمن- از بين رفته
از  باز پس گرفتن چيزي  از شباهت سازان- در فقه و حقوق   -7

كسي است- مرگ براثر غصه
8- ركن اصلي نفقه زوجه- از نمادهاي قوه قضاييه

9- از انواع دعاوي- محل بازگشت در اصطلاح فقهي- فاصله زماني 
در حقوق تجارت

10- بادمجان-ك الاي ناسالم در فقه- از صفات عرضي در فقه
11-ك لاه فرنگي- خانه بزرگ- طرف- حرف دهان‌کجی

12- وارد شدن- از جرايم مورد بحث در مقاله »حكم آسيب ناشي 
از رفتارهاي مجاز و غيرمجاز«ك ه در شماره 157 مجله دادرسي 

منتشر شده است.
13- بخش دوم رمز جدول

»عمودي«
1- بخش آغازين رمز جدول

2- سهم صوري زارع در حقوق- وديعه در فقه
3- از ارث برنده‌ها- نويسندهك تاب »مبادي فقه و اصول« در مقاله 
»كاربرد آيات قرآن در دانش اصول فقه و قانون مدني«ك ه در مجله 
به‌حق  نا  است- ستاندن  ارجاع شده  آن  به  دادرسي شماره 157 

چيزي در فقه- شناگر زيبا
4- آمادگي براي صدور رأي- از مباحث آيين دادرسي مدني-ي ك 

ششم حصّه‌اي در ارث
5- از نظريات ايجاد مسئوليت در حقوق- چه بسيار- فال نيك

6- پايتخت سابق آلمان- خلاصه چيزي در فقه- خريد و فروش 
كننده در فقه

7-كي ي از واژگانك ليدي مقاله چهارم مجله دادرسي شماره 157
8- از ديگر عناصر تشيكل دهنده جرم- شامه نواز- دوست داشتن
9- از انواع آسياب- عنصر نهاييي ك امر حقوقي- از ارگان‌های ثبت 

يك شركت تجاري
10- سرپرست در فقه- از مجازات‌ها- اجلاس سران زمين در سال 

2012 ميلادي
از  جرم-  در  پرتكرار  افعال  از  اكراه-  ريشه  وحشي-  حيوان   -11

مبطلات روزه
12- همان ماه است- از قراردادهاي نفتي در ايران

13- بخش سوم رمز جدول

رمز جدول:ك ليه مجازات‌هـاي جرم تحصيل مال از طريق نامشـروعك ه در مجله دادرسي شماره 157 منتشر شده اسـت.
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صدای عدالت انسانی

حضـرت علـي عليه‌السلام در نگاه 
ديگران

دوسـتي مـردم بـا حضـرت علـي )ع( و 
دوستي علـي )ع( با مـردم، گـواه صـدق 
و پـذيـرشكي ـديگـر اسـت و گـوياي آن 
اسـتك ـه بـزرگ‌مـرد،ك ـسـي اسـتك ـه 
نكيي را دوست مي‌دارد و در راه آن شهيد
مي‌شود و حضـرت علي )ع( همان شـهيد 
بزرگ است. مردم به خـير و نیکی تمـايل 
دارنـد و آن را دوسـت مـي‌دارنـد. وقـتـي 
نكيـي مـورد سـتم واقـع شـود، در واقـع 
آنان مورد سـتم قرار گرفته‌اند و اگر نكيي 
مورد احترام واقـع شـود، مردم به خـاطر 
نكيي بزرگ داشته شده‌اند و شأنشان بالا 

رفته اسـت.
اگـر در صفحـات تاريـخ، نيـك بنگـريـم، 
واقعيت آشكاري براي ما نمود پيدا مي‌كند 
و آن ايـنكه بين شخـصيت‌هـاي بزرگ، 
اندكك سي را پيدا مي‌كنيمك ه همه مردم 
بر دوستي، بزرگداشت وي اري او، به‌سان 
اجماع بر دوستـي علی ابن ابیـطالب )ع(،
اجـماعك ـرده‌ بـاشـند. در ايـن دوستـي، 

دل‌ها آرام گرفته و لبريز مي‌شوند؛ گويي 
وجدان انساني، از بي‌ثباتي بيرون مي‌آيد. 
اين دوستي، سركشي بر ضد باطل، خوار 
شمردن گناه، پناه جستن به حق و چنگ 
زدن به وجدان است. اين عشق،ك شتي را 
كه از بالا و پايين گرفتار آمده و سواران 
بر آن غرق شده‌اندي ا در حـال غرق شدن 
هستند و از هـر سو طـوفان بر آن مي‌وزد 
و وزش طـوفان، آن را به تلاطم افـكنده 

است، به ساحل نجات مي‌برد.
آري، حضـرت علي )ع(، بـر تارك تـاريـخ 
به مثابه امام حق و نكيي، چـونك ـوهي 
استوار اسـتك ه حـوادثك وبنده،‌ تكانش 
نمي‌دهد و طوفان‌ها متزلزلش نمي‌سازد.
دسيسه‌گران بر ضد علی ابن ابيطالب )ع(،
گمراه شـدند و گمراهك ردند، ‌از اين دنيا 
رخـت بربستند و از آنان، از پادشـاهي و 
پيروزي‌هـايشان، جز خـشم خـشمناكان 
و غضب غضـبناكان بر ضـد آنان، چـيزي 
بـاقـي نمـانـده اسـت. مـنطـق وجـدان 
انساني،‌ بر نابودي آنان حـكم مي‌كـند و 
دارايي‌هـايشـان را تحـقير مي‌كـند. آنان 

در واقع هيچ هستند، مگر آنكه تبهكاري 
را بشـود چيـز شـمرد، ولـي علـی ابـن 
ابيطالب )ع(، مشعـلي در دل‌هـا، حرارتي 
در جان‌ها، منطقي در انديشه‌ها و سخن 
حيكمانه و انسانيِ بزرگي است. خداوند، 
هيچ‌گاه زمين را آسمان و آسمان را زمين 
قرار نمي‌دهد و تاريخ بر اين حقيقت گواه 

است.
شگفت‌زدگي مردم، نسـبت به علـی ابن 
ابيـطالب )ع(، از هر نظر تداومي افت و از 
هر جـهت عشق آنان به علي )ع(، بيـشتر 
پيوند خـورد. درباره او بـسياري سخـن 
گفته‌اند و همگي در حالت جـذبه و عشق 

نسبت به او بودند.
آنان همگي بر اين واقعيتي گانه، اتفاق‌نظر 
داشتندك ـه علـی ابن ابيطالـب )ع(، نابغـه 
انديشه و بيان، شخصيتي اسـتك ه از نور 
وجـدان حرارت گـرفته اسـت و ازایـن‌رو، 

شـايسته عشق و اعجاب ژرف است.
ازجـمله اين افراد،ك سـاني هسـتندك ـه 
نگاهـشان به حضـرت علـي )ع(، نشـاني 
از سـرشت پيامـبري دارد و ايـن چنـدان 

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
ماهنامه دادرسی شماره 158، سال بیس
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برگـرفته از کتـاب »امـام علـی )ع( 
صـدای عدالت انسانی« نوشته جورج 
جرداق، برگردان محمد علی سلطانی

آشكارترين  از  زيرا  ندارد؛  شگفتي  جاي 
ويژگي‌هاي علی ابن ابيطالب )ع(، چيزي 
استك ه در آن، مردان بزرگ، با علي )ع( 
به هم مي‌رسند. مرز پدري اين بزرگان، 
مرزي نيستك ه ازدواج و تناسل در آن 
محدود باشد، بلكه پدري آنان، نمادي از 
پيوند انسان به انسان و زندگي به زندگي 
استك ه پيوندي فراگيرتر و ژرف‌تر است. 
از آن گذشته، اين پدران انسانيت، برتر و 
بزرگتر از آن هستندك ـه در فضاي طايفه 
يا نژادي بگنجند، آن‌طـورك ه اگـر تاريـخ 
بخواهد آنان را در آن فضـا بگنجاند، آنان 
از هر فضايي پا بيرون نهاده و تاريخ را به 

انزواك شانده‌اند.
ازایـن‌رو، پـيوند بسـياري از عـرب‌هـاي 
معـاصر را، علي‌رغم اختلاف مذهبي‌شان، 
مي‌بينيمك ه همچون پيوند فرزند با پدر 
است؛ او را برگزيده‌اند، به او پناه مي‌برند و 
گويي با اينك ار، به سايه‌اي از ارزش‌هاي 
انساني پنـاه مي‌جـويندك ه در شخـصيت 
علی ابن ابيطالب )ع(، تجـسم پيـداك رده 
است؛ گويا به شـهادت آن پدر شـهيدان، 

خويش را تسلي مي‌دهند.
او،  به دسـت  اسـتك ـه  بزرگ‌مردي  او 
نـور وجـدان بـر تاركيـي طمـع‌ورزي‌هـا 
كه حاكـمان روزگارش و اكـثر حاكـمان 
روزگاران در آن غرق هسـتند، ‌پيروز شد.
حضـرت علي )ع(، بزرگ‌مردي اسـتك ه 
افـكار و وجـدان‌هـا را چـنان گـسـترش 
دادك ه هرگز از جوشش نيفتند و زمان و 
مكان در آنها تأثيـر نگذارد. او پناهگاهي 
استك ه جويـندگان حـق و عـدالت، بين 
مردم به او پنـاه مي‌جـويند. او پـدري بود 
كهك سانيك ه احساس مي‌كردند ستـم بر 
عدالت چيره شده، درشتي، مهرباني را از 
بين برده و شرارت، نكيي را دريده است، 

به زير سايه مهربان او پناه مي‌جستند.
عشق شيعيان به امامك ه در تاركيي‌هـاي 
تاريـخ به هـدايت و راهنـمايي او پيـش 

توصيف‌گران  توصيف  توان  از  مي‌رفتند، 
بـيرون اسـت و شهادتشـان در راه ايـن 
عشق، از دايره گزارشِ گزارش‌گران خارج 
است. اكنون بحث ما درباره نگاه مردماني 
استك ه شيعه او نبودند. اين از افتخارات 
عـرب‌هاسـتك ه در تاريخ، فـردي چـون 
علي )ع( وجود داردك ه چـنين عشقي را 
الهام مي‌بخشد و از چهارچـوب خصوصي، 
به فضـاي گستـرده همگاني گام مي‌نـهد. 
علي )ع(، در حـزبي از احـزابي ا گـروهي 
از گروه‌ها جاي نمي‌گيرد، بلكه همه مردم 
در آن مي‌گنجند و روش او، منبع ادبيات 
والا، در هر شهـر و هـر زمـان اسـت؛ زيرا 
ويژگي‌هـاييك ه شخـصيت امـام بـه آن 
متمايز و در گفتار وك ردار او نمود داشت، 
ويژگي‌هايي استك ه به خاطر جنبه‌هاي 
انساني و جهاني آن، از حـدود و چارچوب 
زمان و مكاني ا احـزاب و گروه‌هـا، فراتر 
مي‌رود. مردم در شخصيتي چون علي )ع(،
بهي گانگي مي‌رسـند و براي انجام نكيي، 

به همديگري اري مي‌رسانند.
شـايد آنچـه گـذشـتگان دربـاره حضـرت 
علي )ع( وك شـتهك ربلا، امـام حسين )ع( 
كه در واقع به معـيار ارزش‌هاي انساني، 
امتداد شخصيـت پدرش اسـت، گفته‌اند؛ 
از نظـر معـنا و مفـهوم، بـا آنچـه بـر زبان 
ابوالعلاء معـرّي جاري شده است، برابري 
نكند؛ زيرا ابوالعلاء در گفـتار و ديـدگاه، 
روش مجامله را در پيـش نمي‌گيرد و جز 
از زلالي وجدان، ظرافت احساس و قدرت 

سالم منطقش الهام نمي‌گيرد.
اوك ـه در ديدگاهـش نسبـت به مردم و 
حوادث ديني دنيا و نگاهش به حـوادث 
گـذشـته و آينـده فـريـب نمـي‌خـورد، 
چـاره‌اي نـدارد جز آنكـه به بانگ ژرفـي 
كه از ژرفاي وجودش طـنين‌انداز اسـت، 
پاسخ بگويد؛ نداييك ه مي‌گـويد: »انسان 
بزرگي راك ه اراده و هـواي نفس حاكمي 
عادي و بيمارانديش، به شهادت رسانده؛ 

ارزش‌هـايـي راك ـه در راستـاي مـنافـع 
بي‌خردانه، ضـربه ديده و عواطف انساني 
بـزرگـي راك ـه در جنگ آزمنـدي‌هـاي 

دنيايي نابود شده است،ي اريك ن«.
بزرگ معرّه نمـي‌تواند به فرياديك ـه از 
ژرفاي وجودش و نه از احساس دينيي ا 
ديدگاه سياسي‌اش، مايه مي‌گيرد، پاسخ 
ندهد. ازاین‌رو مصـيبت و سوگ اين دو 
شهيد، حضرت علي )ع( و امام حسين )ع(
مي‌نهدك ه  زيبايي  هنـري  تابلوي  در  را 
با  با خيال قدرتمندي رنگ‌آميزي شده، 
احساس نيرومندي آراسته شده و با خرد 
يگانه‌اي گرد آمده اسـت، به گونه‌ايك ه 
گويي اندوه طبيعـت و غم روزگاران را در 
هر مصيبت و فاجـعه‌ايك ه انسـانيت در 
طول تاريـخ خـودش بدان گـرفتار آمـده 

است، بيان مي‌دارد.
غم‌هـاي بـزرگ، زنجـيره‌هـاي بـه هـم 
پيوسـته‌اي هستندك هك ـفر سـركشان بر 
ضـد نكيي و انكار طاغوتيان، ارزش‌هـاي 
غيرقابل قيـمت‌گذاري زندگي آنهـا را به 
وجـود مـي‌آورد. بزرگ معـرّه مي‌گـويد: 
»از خون دو شهيد، علي )ع(، و فرزندش، 
بر تارك روزگار، دو گواه است. آن دو، در 
پايانه‌هاي شب، سرخي دو فجر و در آغاز 
آن، سـرخي دو شفق هستند. لباسي بر 
قامت روزگار تاك ه رستاخيز فرا رسد و به 

بارگاه رحمان درآيند«.
به اوج احسـاسيك ه در دل بزرگ معـرّه 
به هنگام سخن گفتـن از امـام علـي )ع( 
و فرزندش امام حسين )ع( موج مي‌زند 
بنگريد، وقتي احساس، گستردگي و ژرفا 
مي‌گيرد، بايد چنين تابلويي بپـردازدك ه 
در پرداخـت و رنگ‌آميـزي آن، تخـيل و 

تعقل دست به دست هم دهند.
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران
بازخوانی كي پرونده جنايي

جنايـت
               شنيع

در غروبي ك روز گرم تابستاني، خواهر و 
برادري نااميدانه و غمگين به ستاد عملياتي 
ويژهك شف جرايم پليس تهران مراجعه و 
و  نمودند  مطرح  سطر  چند  در  شكايتي 
مدعي شدندك ه برادر 47 ساله‌شان به نام 
بهروز از پنج ماه قبل مفقود شده و همسر 
و فرزندانش جواب درست و حسابي به آنها 
نمي‌دهند. آنها گفتند همـسر بهروز به نام 
ناهيد،ي ك بار به آنها گفـتهك ه برادرشان 
برايك ار به عسـلويه رفته اسـت، بار ديگر 
گفـتهك ـهك لاهـبرداريك ـرده و متـواري 
اسـت وي ك بـار هـم گفـته برادرشـان به 
خارج ازك شور رفته اسـت و خلاصه اينكه 
پنج ماه تـمام اسـتك ه از وي خـبر ندارند 
و جواب‌هـاي خـانواده‌اش نيز قـانعك ننده 

نيست و آنها را سرك ار گذاشته‌اند و ...
موضـوع مطـرح شـده مشـكوك به نظـر 
مي‌رسيد. شكايت خواهر و برادر مفقودي، 
صورتجـلسه و بـه نظـر دادسـتان محـترم 
رسـانده مي‌شود. دادستان شكايت مطرح 
شـده را بهكي ـي از شـعب بازپرسي ويـژه 
امور جنايي ارجـاع و بازپرس محترم ويژه 
قتل، دستور بررسي ويژه موضوع و احياناً 
دستگيري را صادر مي‌نمايد. مأموران ستاد 
عملياتي ويژهك ـشف جـرايم با هـدايت و 
راهنمايي خواهر و برادر مفقودي، در محل 
سكـونت بهـروز حاضر شـده و با تحقيق 
مختصري متوجـه مي‌شـوندك ه هـمسر 
و فرزندان مفقودي، محل سكونت خود را 
اجاره داده و خود به مستأجري در جـاي 
ديـگر رفتـه‌اند. باك شـف موضـوع اجـاره، 
مأمـورين فرضـيه‌هاي مختـلفي را مطرح 
كرده و به اين نتيجـه مي‌رسندك ه حتـماً 
در اين خانه چيزي استك ه از نظر روحي 

و رواني، سكونت را براي اهل خانه مشكل 
كرده و آنها نيز قادر به زندگي در اين خانه 
نبوده‌اند؛ چراكـه معنا نداردك ـسيك ه خود 
صاحب خانه اسـت، خـانه محل سكـونتش 
را به مستأجر بدهـد و خـود نيز در جـاي 
ديگري خانه اجـارهك ند. مأمورين با توجه 
به تجـارب گران‌بهـاییك ـه اندوخته دارند، 
بـا ارائـه دستـور قضـايي و اذن مـستأجـر 
فعلي، وارد خانه شـده و شروع بهك ندن و 
خاک‌برداری از داخل باغچه‌هاي موجود در 
حـياط مي‌كنند. خـانه بهروز )مفقودي( در 
بري ك خيابان و شمالي، دري ك طبقه و به 
صـورت ويلايي اسـت و در حياط آن چهار 
باغچهك وچـك وجود دارد. در باغچـه‌هاي 
اول و دوم بـا خـاک‌بـرداری، چـيزي بـه 
دسـت نمي‌آورند؛ اما در داخل باغچه سوم 
هر چقـدرك ه پيـش مي‌رونـد،‌ بوي تعـفن 
بيشتري در هوا مي‌پيچـد. مأمورين بعد از 
حدود 90 سـانت خاک‌برداری به جنازه‌اي 
برخوردك رده و آن را از داخل باغچه بيرون 
است  مردي  به  متـعلق  مي‌آورند. جـسد 
حدوداً 47 سالهك ه به طرز فجيعي به قتل 
رسيده و در حاليك ـه لـباس استراحت به 
تن داشته دفن شده است. در دهان مقتول 
يك جـفت جـوراب مشكـي زنانـه و دور 
گردنشي ك روسري محكم بسته شده تا 
راه تنفـس را بنـد بياورد. در سـر و صـورت 
مقتول آثار جنايت، زخم‌ها و بريدگي‌هاي 
عـميق و در جمـجمـه لـه‌شـدگـي ديـده 
مي‌شـود. برادر و خواهر مفـقودي با حضور 
در بالاي سر جـنازه مكشوفه، گـريه‌كنان 
و زجه‌كشان،‌ جـسد برادرشان را شناسايي 
و تأييد مي‌نمايند. باك ـشف و برملا شدن 
موضوع جنايت و دفن جسد در خانه محل 

سكونت، بلافاصله ناهـيد هـمسر مقتول 
دستگيـر مي‌شـود. او در تحـقيقات اوليـه 
برادر و خواهر  به  همان حرف‌هاي خـود 
مقتول را تكرار مي‌كند و مدعي مي‌شودك ه 
شوهرش بهروز از چندين نفرك لاهبرداري 
كرده و به خارج ازك شور فرار نموده است 
تا بعد از مدتيك ه آب‌ها از آسياب بيفتد 
برگردد. مأمـورين ناهيـد را به خـانه محل 
كشف جسد بهروز آورده و او متوجهك شف 
جنازه شوهرش توسط مأمورين شده و وارد 
خانه نمي‌شود. به او مي‌گويند مگر مدعي 
نيستيك ه شـوهرتك لاهبرداريك ـرده و 
به خارج ازك ـشور فرار نمـوده اسـت؛ پس 
بياييد و ببينيد اين جنازه‌ايك ه در داخل 
باغچه حياط شماك شف شده مربوط به چه 
كسي است. ناهيد مي‌گويد تا به حال دروغ 
مي‌گفته و تقاضا داردك ه با جنازه شوهرش 
روبرو نشـود تا با مأمورين هـمكاريك رده 
و حقايق را بگويد. ناهيد مي‌گويد شوهرم 
بـهروز را مـن و معـشوقه‌ام نادر در حضـور 
دخـترم نسـرين و با همـكاري زني به نام 

فتانهك شتيم. او در اعترافاتش مي‌گويد:
من و بهروز قصد داشتيم زيرزمين همين 
خانه محلك شف جسد را اجاره بدهيمك ه 
آگهيك رديم و به چند بنگاه املاكي محل 
هم سپرده بوديم.ي ك روز عصر، نادر به ما 
مراجعهك رد و گفتك ه براي اجاره زيرزمين 
آمده است. آن روز از قضا شوهرم بهروز هم 
در خـانه بود. او با نادر صحـبتك ـرد و به 
خاطر پادردش از من خواست تا زيرزمين را 
به نادر نشان دهم و اگر پسنديد بيايد راجع 
به قيمت صحبتك نيم. زيرزمين را به نادر 
نشان دادم. او آن را پسنديد؛ اما در صحبت 
بعدي با شوهرم گفتك ه قيمتك مي بالا 

ت و هفتم، خرداد و تیر 1402
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است و اگر قيمت پايين آورده شود، قطعاً 
همين محل را اجاره خواهدك رد. نادر از 
پادرد شوهرم و علت آن پرسيد و گفتك ه 
قصد دارد زيرزمين را تزريقاتي نمايد و اگر 
در موضوع و مبلغ اجاره به توافق برسند 
قرارداد دو ساله مي‌بندد و موقع رفتن به 
شوهرم گفت: اگر زيرزمين محل تزريقات 
شود آمپول‌هايي براي او خواهد آورد تا با 
زدن دو سه تا از آنهاك لًا پايش خوب شود. 
علي‌رغم اينكه هنوز با نادر راجع به قيمت 
بوديم؛  نرسيده  توافق  به  زيرزمين  اجاره 
اماك مك م پاي نادر به خـانه ما باز شـد و 
مي‌گفـت در حال تسـويه حـساب با محل 
قبلي است و به محض تسويه حساب با ما 
قرارداد مي‌بندد. در همـين رفت و آمـدها 
نادر با شوهرم بهروز هم پياله شـد و دود 
و دمي هم راه مي‌انداخـتند. بعضي مواقع 
من هم با نادر و شوهـرم همـراه مي‌شـدم. 
رفته رفته من و نادر به هم علاقه‌مند شديم 
و چندين بار، ارتباط و مراوده و ملاقات و 
خلوتي داشتيم تا اينكه شوهرم به حرف 
آمد و گفت وقتي نادر زيرزمـين را اجـاره 
نكرده دوست ندارد او به خانه‌مان رفت و 
آمد داشته باشد. من در اين مدتيك ه نادر 
به خانه ما رفت و آمد داشت براي اينكه با 
او آزادتر و راحت‌تر باشم با تعريف و تمجيد 
از نادر و اخلاق و رفتارش، دخترم نسرين 
را هم به او علاقه‌مندك رده بودم و مرتب به 
نسرين مي‌گفتمك ه نادر سخـت شيفته تو 
شده و آرزوي ازدواج با تو را دارد.ي ـك روز 
كه نادر به خانه ما آمده بود، شوهرم علني 
دعوا و مرافعه به راه انداختك ه چرا او آمده 
است، در همين حين به شـوهرم گفتمك ه 
نادر خـواستگار نـسرين است و او را بسيار 
دوست دارد؛ اما شـوهرم گـفت نادر غلط 
كرده با تـو، نادر لقمه گنـده‌تر از دهـانش 
برداشته، نادر زن و چهار تا بچه دارد، توك ه 
شنيده بودي، خودش گفته بود، وقتي اين 
حرف را زد چـگونه به دهنـش نزدي و ...

چون نمي‌خـواستم نادر را از دسـت بدهم، 
به پيشـنهاد او برگه‌اي را جـعل و به دفـتر 
ازدواج تحـويل داديـم. دو نفـر هم شـاهد 
قلابي جورك ـرديم.ي ك نفـر را هم به جاي 
بهروز جا زديم و عقد نسرين با نادر جاري 
شـد و بعـد از ترس اينكه هر لحظه بهروز 
از موضـوع خـبردار شود و بلوا درستك ند 
شروع به سم‌پاشي عليه او در نزد دخترانش 
و اطرافيانك ردم. به دخـتر بزرگمان نرگس 
كه ازدواجك ـرده گـفتم پـدرتان در حـال 
خـيانت به من و خانواده اسـت و با زنان و 
دختران خياباني ارتباط و مراوده دارد و به 
خواهرت نسرين همك ه در منزل است نظر 
دارد. از طرفي همين حرف‌ها را به نسرين 
زدم و گفتم پدرت به نرگس نـيز قبل از 
ازدواجش نظر بد داشـت و هر دو دخترم 
به  و  بدبينك ردم  به پدرشان  اين‌گونه  را 
دوستم فتانهك ه قبلًا شكست عشقي داشته 
و مطلقه اسـت به دروغ گفتمك ه بهروز در 
حال خيانت به من است و با زنان خياباني 
ارتباطات وسيع دارد و به دخترش هم نظر 
بد داشـته اسـت، از طرفي فتانه هم گفت 
چنين مردي مستحق مرگ اسـت. اين بود 
كه من، نادر، دخترم نسرين و فتانه تصميم 
به قتل بهروز گرفتيم. در شب قتل، فتانه 
دوستم شام منزل ما بود. او از محلك ارش 
يك قرص مسموميت‌زاي بسيار قوي آورده 
بود. قرص را در داخل غذاي بهروز ريختيم 
و بدون اينكه او متوجه شود به او خورانديم. 
دقايقي از صرف غذاي شام نگذشته بودك ه 
حال بهروز وخيـم شـد. هـمان شـب نادر 
هم زودتر از بهروز به منـزل ما آمـده و در 
زيرزمين خانه مخفي شده بود. هر چه زمان 
پيش مي‌رفت حال و روز بهروز بدتر مي‌شد. 
ساعت 4 صـبح بودك ه به زيرزمين رفتم و 
نتيجهك ار را به نادر گفـتم. او گفت قبل از 
روشن شـدن هوا بايدك ار را تـمامك ـنيم. با 
من بالا آمد و شروع به زدن بهروز در حالي 
كه نفس‌هايش هم به شماره افتاده بودك رد 

و با چـكش به سر و صـورتش زد. مـن هم 
چند تايي زدم وي ك جفـت جوراب زنانه 
به حـلقشك ردم تا صـدايش درنيايد.ي ك 
روسري هم به دور گردنش بستم تا اينكه 
جانش درآمد. بعد از مرگ بهروز، تصميم 
گرفتيم در داخلكي ي از باغچه‌ها دفنش 
كنيمك ه باك مك نادر،كي ي از باغچـه‌ها 
را از خاك خاليك ـرده و بعـد از گذاشتن 
جنازه داخل آن، رويش را پوشـانديم. در 
پي اعترافات ننگين و تكان‌دهنده ناهيد، 
فتانه در خـارج از تهران و شبانه دستگير 
شد. او نيز به همكاري با ناهيد و نادر در 
قتل بهـروز و آوردن قـرص مسموميت‌زا 
و مسمـومك ردن مقـتول اعتـراف مي‌كند. 
نادر و نسرين همك ه ظاهراً متواري بودند 
با تعقيب و مراقبت‌هاي لازم و شناسايي 
مخفيگاه‌هاي نادر و بازرسي از آنها، نهايتاً 
در منـزلكي ي از دوسـتانش شناسـايي و 
دستگيـر مي‌گـردند. هـر چـهار نفر بدون 
اينكه بدانند ديگري چـه اعـترافاتي داشته 
است، در خصوص نحوه و چگونگي موضوع 
و قتل بهروز مثل هم اعـتراف مي‌نمـايند. 
اين جـنايت فجـيعك ه پنج ماه قبل انجام 
شـده بود ظـرف مـدت 17 سـاعتك شـف 
مي‌گردد، خـواهر و برادر مقـتول همه چيز 
را روشـن و بارز مي‌بيـنند و اشـک‌ریـزان 
تشكر و قدرداني مي‌نمايند. نادر به اتهامات 
مشاركـت در قـتل عمـدي بهروز، زناي در 
حال احصان، جعل، استفاده از سند مجعول، 
شرب مسكر و استعمال مواد مخدر، ناهيد 
به اتهامات مشاركت در قتل عمدي بهروز، 
زناي در حـال احـصان، مشـاركت در جعل 
و استفاده از سند مجـعول، شرب مسكر و 
استعمال مواد مخدر، فتانه به اتهام معاونت 
در قتل عمدي بهروز، تحت‌الحفظ به زندان 
معرفي مي‌شـوند تا در آينده‌اي نه چـندان 
دور محاكمه و به سزاي عمل ننگين خود 
برسند )جنايت با مسموميت اشنع جنايات 
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مجـله دادرسی به شماره تلفن 82907010-12 -021

اعلام نمایید‌‌‌.
لازم‌به‌ذکر است بند‌‌‌ 6 مربوط به د‌‌‌انشجویان رشته‌ حقوق، 
کارکنان نیروهای مسلح،کاد‌‌‌ر قوه‌ قضاییه و وکلا می‌باشد
‌‌‌کـه می‌توانند‌‌‌ با ارسـال تصـویرکارت شناسایی خـود‌‌‌، از

بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ تخفیف بهره‌مند‌‌‌ شوند‌‌‌.


